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 )١(امی ـ خيّ   

 
   

 

 خاک بودبيتوته بر نطع خونی ِ کان ِ لختی ام

  .طرحی که بر ما مقدّر داشت

 

 شگفتا طرحی

  ی در صبوری اعصاريھم بدانگونه که ذرّه                  

  .رسيدن ما شدزاعجا

  

  

  ،ا در تب و تابِ پرسش نسوختامّ آفريده ھيچ 

 ھيچ تنابنده در جھان ما

  لمبه ی دل قا بر خورشيد ر ول ِتا

 ،گريه ساز نکرد                                       

 تغافلی عظيم غ ِ در درو مخلوقیھيچ 

  .دمندانه نزيسترد                                            

  

 مختصرش را تنھا انسان حضورِ 

      ی ز ھيچ تا ھيچي در فاصله

  .تجلیّ ِ جاودانه پنداشت

  

  ن بر مسلخ ِ خون ايستادتنھا انسا

  .و چشم اندازِ جھان را جدّی گرفت                                        

  در تمامی جھان

  تنھا                    

  …انسان                          

  

                             

□□□  

                                                

   2003جون  19 -تيبوران                                                                       
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  پيدايش      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و در آغازِ نور

  . کورم مقدّر داشته بود                    

  من و زن

  به ھم آمديم            

  و تمنّای دانستن

  .ن ِ انسان شدنخستين عصيا                    

  

  

  ز آن پسا و

  عقوبتِ ھشياری

  مصيبتِ گرانباری ِ زيستن بود                    

  .در گذاره ی جنجال ِ بی مجال ِ دوزخ ِ عمر

  

□□□  
 

  2003اول آگست  -تيبوران 
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 زنھار از درختِ معرفت       
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 از شرم ِ رسوايی
.                                       تن زدم من از جارِ دروغ ِ واقعه  

ھنی در کار نبود،وَ   

                                                               - نه

 اعتبار من   
 صبوری گرده ی من بود                                                                          

ا  را که انبوه  رازھ    

  .                          در معبر زمان بر نحيفِ  خويش برتافت                       
 

 آفرينه يی بودم
    که ذبح ِ آدميتّ را بر نطع خاک                                                             

                              شاھد شده بودم                                         

 و ريشخندِ جاودانگی

 نه تسIّی درد بود                                                
.                                        نه در ادراک معرکه مددی  

 

 

 سوگواران را گنجايش ِ د|لتی بر القای حقيقت تلخ

                        .                در مغز نبود

    تنھا حضور مرگ بود
 در عزاخانه ی وھمی بی شکوه                       

.که حقاّنيت سراب را گواه می داد  
 



  

     - 5 - 

    

                                                                                                                                    

 

                                                                                              پيشانی ام  

د؛                                                                اعتمادگاهِ شبنم ِ شرم بو  

  اگرش به آستين ِ چرکين خوی برستردم 

  انکاری در کار نبود،

                                                              -نه                         

  .باورِ احساسم، نفرين ِازلی را تاب تحمّل نداشت 

 

 

□□□         

 

 

 و آدم، ھمچنان بر سکّوبِ اعتقاد

 در انديشه ی تمرّد از فرمانی نابشايست
  ھراسناک و

   خميده                                            

 ايستاده بود                            
 با پنجه ی انجيربنُی

  .سترِ عورتِ خويشتن اش

 

□□□ 

   2003جو|ی 31- برلينگيم

 

 
 
 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 



  

     - 6 - 

    

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك

 رھنـــمونيم بـه پــــای علـم داد نكـــرد

 حافظ 

  پيش مرگ      
 

 

 

 

 من از ھراس ِ عقوبتِ کفر

 تکبير آورده بودم انگار                                                           
 و به ناچار 

.                                                م در بيدادِ غفلت، فرومرده بودفرياد  

  
 
 

  اکنون امّا

 پيرانه سرم اعتبار توانی است                                                          
  را؛  يانتا داد طلب کنم تباھی خون ِ آدم

 وين کاغذين پيرھن

خويش                                    کفن بريده ام به پيکر   

  که به پای علم دِاد

 گورچاله ايم نقب زده ايد،                                          

. می دانم           

، که زيرا  

ن نيز|رسو خود  

                                            -از قبيله ی غو|ن بوده اند

                                                   پنداری،        

 که عصيانک انسان، 

نپاييده زتابِ تحمّل                          

.                                        تا تيررس ِ فIخن ِ تکفير  

 

 

 

 و در اين ھنگام 

-من  

 بی ھنگامه ی نمايش شعبده
 و بی عصای دعوی جاه،

آھی شده ام ز قلب قرون تنوره کشان ِ   

 با تيغه يی شسته به خونابِ دريغ
.برآخته به انتقام                                          
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، اينکو توفان ترم  

ز خشم ِ خانه براندازِ ذره ھای اتم،                        

 و گم نيستم ديگر به جاده ھای فريب،

به پيشگاه بتیزنم  و زانو برنمی  

به رسم عصر حَجَر،                                         

 و در باديه ھای سترون ِ بدَوِ تغافل

 رستگاری را بذرِ ديم

.برنمی خواھم افشاند                             

 

 

 

 ھشيارم اينک،

و از تبار بيداران                   

 و پيام آورم ز فصل شکوفان شعور

مو بذرافشان ِ نور  

.در آبستِ دشت ھای باورِ انسان                        

 

 

- باری  

                                                               يرانه سرم جرأتِ جسارتی استپ        

 تا بار بخواھم زسُلطه ی شعبده انديشان ِ بيضه در کIه
 و تيغ کIم از نيام آخته

 به تظلمّ برخيزم
  بيداد جھل را                    

  .  يک تنه                                   
 

را وين کاغذين پيرھن  

کفن بريده ام به |شه ی خويش                        

 که به پای ِعَلمَ ِ داد

 

-گورچاله يی نقب زده ايدم،  

  می دانم،                                  

  .            می دانم                                            

 

□□□ 

1995جو|ی  12 -منلوپارک  
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  مي$د در دوزخ  
 

  

  

  شعری از آن دست

  در من است                          

:که منظرِ سنگباران ِ خويشتن را سراييدن  

 پا در مغاکِ خاک تا کمرگاهِ نفرت
 تن پيچ از کفنی بی انعطاف

  ه زير بارش ِ خاراسنگِ لعن ب

 آماج ِ تھمتی ناروا،
 يا يکی انتقام
  .  از معصيتی موھوم               

  

  

 شعری از خشم،

 شعری از فرياد

  در گلوگاه تندر،                    

 شعری از امتدادی بی سرانجام 

 در کابوس ِ دوزخی از آذرخش
  . ن استدر م                                      

  

 شعری از آن دست

 که تماشای رقص تيزمنقارانی مست

 بر خوان ِ سرخ ِ جگرگاهِ بردريده ی خود را سراييدن؛
 

 شعری ز پا به زايی ِ درد و 

  .  نزاييدن                                  

                                         

 اينک
.                                                       آتشفشان ِ بی ھمتای شعری در من است  

 

 □□□ 

 

2003اوّل جون  -لوس آلتوس ھيلز  
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  » پس خدا آدم را به صورت خويش آفريد«       
 
 

 

، باب اوّل28تورات،سِفر پيدايش، آيه   
                                                                        

 

 

 

 

 مرا به جرم کدام معصيت 

  زيستن  به دوزخْ                                

  کفاره مقرّر داشتی؟                                                    

 گناه من ھمه پارسايی بود و

  .      دست به سينگی در اطاعت مطلق                                 

 

□   

  

  آتش عقبی ھم از بيم

  عصيان را در نھاد، نھان داشته بوديم؟                           

می تو يا اولوالعز  

  تلقين ِ بی يقينی زيرکانه بود                    

 و استيIی تو بر بسيط کون و مکان

  .مگر ترفندی فريبنده                                          

  

□□□ 

 

 

را گلو به تيغ می کشند اذان ِ اناالحق   

 زيرا که تو

.                                                         يگانه خداوندگار جھان بودی  

 

 آن سوی ميزان ِ عدل
 فقدان ِ ثقل ِ رقيب

:                                                   ترجمان واقعه می شد  
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.دیکه تو اقتدار مطلق کھکشان بو   

 

  س ِ دانستن نفْ 

                                                     -و جسارت پرسيدن، حتاّ

  :   عقوبتی گران داشت                                                  

                                                           

.ن بودیزيرا که تو تنھا کمال ِ عقل ِ زما  

 

 

□   

 

 

 عصيان را در نھاد جان پنھان می کنيم

 مباد

 قدّيسان تو با حربه ی بھتان ِ کفر                                                                   
 پشتاپس ِ دام ھای جھل

.                                                در کمين باشند  

 

□□□ 
 

 

Iھ!  

!الی ِ دسيسه يی شگرف|يز  

  اگرم به گناه ھشياری

  جزای جھنم مقدّر است،

  به چه نيتّ

  پس             

  تو خود، الگو به ھيأتِ خويشم بريده يی؟

  ...به چه نيتّ، پس

  

□□□  

  

  2004نوامبر  10- تيبوران

   

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  



  

     - 11 - 

    

                                                                                                                                    

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  رسوايی      
 

 

 

 

 

  

  
  به رسمی نوين

  محشری به پا کن

  ای خدا يگانه                      

  :اگر مردی                                      

  قيامتی از برافکندن نقابِ سيرت ھا؛

  

  نفس کش طلب کن

  آنگاه                       

  سپر به خاک سپردگان را

  .در ميانه ی ميدان                               

  

□□  

  

  آنک -چه رستخيزِ محشری

  ! قيامتی ِ چه قيام

  

  

□□□  

  

  1996جون  12- تيبوران
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  القای خوف بزرگ      
  

                                 
  ل ديان ئدکتر سمو:  برای دوست   

  

                                                                         

  با ما ز عقوبتی آن چنان سخت سخن گفته بودند

 ه در بی گناھی ِ معصومانه يیک

  زيستن،

  خود، تقIّی غريقی به شمار شد        

  .در عميق ِ لجُّه ی دھشت

 

 

  

 !جلّ الخالق

  يقين،

 - در دروغ ِ وھمی موھوم      

  

  چه تلقين ِ کIنی؛

  .چه طلسم ِ گران جانی                    

  

  

 مگر به سِحرِ کدام آيين آفريده شدم

 :اس ِ معصيت به زبونی کشيده استکاين گونه ام ھر

  مخلوقی بدينسان فرمانبردار

  .ز ھيبتِ آفريدگارا                                 

  

□□□  

 

  

 و قانون مقدّس چون اين روا داشت

 که عقوبتِ گناھان من
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  - تا پسران ِ پسرانم به تسلسل رسد

 .ھم تا چارمين پشت                                         

   
  بی چون و بی چرايی ِ عدالتی نابشايست

  ...به ی اشتباھی به گمان گنجدئبی آن که قاضيان را شا

  

  

  حاشا اگر به نيتّ کفر سخن گفته باشم[

  به باورم امّا،

  رسالتِ آدمی در اين طرح ِ شگفت               

  - باشد، بينايی بايد بوده

   ].حتاّ در ظIم ِ بی روزن ِ جھل

  

□□□  

 

  

  آه،

  چه تلقين ِ گران جانی است

  در ھزاره ھای ھماره

  به دوزخ وحشت زيستن                          

  يعنی زيستن -

   - در آزمندی ِ آمرزيدن  

  س ِ اختياروقتی که نفْ 

  مھار می شود

  ھرآينه                

  .از ھراس ِ لغزيدن                        

  

□□□  

  

  2002آگست  15 - ساساليتو
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  مرثيه ی نور      
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  چشم انتظاران را بر گلدسته ھای سحر، بشارتِ ميIد می دھی؟
 

  کورا،

  !ابلھا     

  نماز مرگ

  تکبير              

  :نعره برآر                     

  

  شب پنداران

  نورزادان را

   - سر برون نبرده ز زھدان فلق

  . گردن بريده اند                                                      

  

  

□□□  
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  »...وز نو فلکی چنان ساختمی«       
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھفت شھر عشق که ھيچ،

  عطّاران ِ زمان

  ز گردشی بازآمده اند

  که ھفتاد کھکشان

  ھنوزشان به زير ذرّه بين ذھن                      

  کوچه يی است خَم ِ بن بستْ 

  .در نقطه چين ِ نقشه ھای فضا

  

  

  ما ديگر

  چندَکی زخُردکِ خشخاشی به سينه ی دريا که نيستيم؛

  مان را به عيان                              » ھيچ « ما 

  در روشنای انديشه ی دانش ديديم                                  

  و اندروايی ِ گھواره مان را

  ی ثباتیدر چرخش ب

  بر محور خويش                         

  .در خويش                                             

  ما ز جھل حصارِ دايره اکنون گريخته،

  در گردش پرگار

  بعُدِ نوين خيّام را شناختيم؛
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  حقيقت را،

  اينک            

  نه با تصوّرِ تصويرِ سطور نوشتاری

  بر سنگ و کاغذ و پوست                                             

  .که با چشم ھای گشوده شاھديم ما

  

  

  

  با من بگوييد

  پس،                

  ای خلق ھای ساده ی معصوم                      

  ديگر در انتظار چيستيم

  تا پی افکنيم از نو

  فلکی از آن دست که گفت

  ،دستِ نيشابوره عمارِ چيرم                               

  .در روشنان طليعه ی نور

  

□□□  

  

   1997اوّل فوريه - تيبوران
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  رسالت زمين    
  

  

  

  
 
 

  

  

  

  به کجا می انجامد عاقبت

  مدّ ممتد؟ -اين جذر

  

  اين سفينه ی فرسوده سکّان

  به بارانداز کدامين بندر

  گر می افکند آخر؟لن                            

  و در تداوم اين گيجا گردش،

  ردّی ز ساحل سامانی

  .به سينه ی موجی چرا نيست                          

  

  

  !زمين

  تفاله ی رھا

  !در بی راھه ی فضا              

  آبست دشت ھای درندشت تو

  سھمی،

  سھمکی       

  ز برکت نبرده مگر                 

  رورکاينگونه کروراک

  خاربن روييده بر تنت                          

  اين ھمه سال؛                                                     

  وينگونه کرور کرور در سياھچال رَحِم

  .حيوان پروريده يی ز نطفه ی آدم

  

  

  

  !زمين

  رسالت تو تنھا اين بود آيا

  که خود در بی شکوھی خويش

  اشیزھدان ِ پلشتی ب
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  تا بر تو مشتی جنبنده ی حقيرِ زشت 

  در تقIّی آزمون ِ تحوّل

  به سوی تکامل ِ واھی ِ فلسفه يی بی نھاد

  کِرم وش بيايند و 

  در اندھان زمان بلولند و                    

  بميرند؟                                                 

  

  

  چندين ھزار سال

 انسان را صبوری ايوب می بايد                   

  تا روزنی گشوده شود شايد به سوی قبله ی نور؟

  

  

  !زمين

  ،ببين

  يتيمکان ِ عاصی خود را؛ ببين     

  -ببين چه سراسيمه

  - سرخورده از ھماره ی اندروايی تو

  در خاکريزی ديگرگونه

  بر خ� |خ ِ فراسوی فضا                              

  .رمز عافيتنددر جستجوی کليد 

  

 □□□  

 

  

  مدّ ممتد؛ -به کجا می انجامد عاقبت اين جذر

  اين سفينه ی فرسوده سکّان

  به بارانداز کدامين بندر

  لنگر خواھد انداخت؛                            

  

  وين انسانکِ مفلوک

  در کدام ساحل رستگاری

  سامان گرفت خواھد آخر؟

  

  

□□□  

     

  1997ژانويه  9 - تيبوران
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  عقوبت اگرم حتاّ سوختن در دوزخ ِ بی پاسخی باشد      
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يکی کIم ِ مقدّس از آن دست بر ما نازل آمد

  .نش خود ذاتِ حيات را لطمه پذير می کندفتَ شنُ که عقوبت نَ 

  

□□□  

 

  

  :توان ِ خداوندگاری در من است

  عقل را گريزی از تداوم ِ کنکاش در رمز طلسم ھستی نه 

  .است دانش را گزيری از آزمون ِ بھینه  و

  

□□□  

 

  

  زمين را اعجازِ آب و آفتاب

  فرصت زاييدن داد                                  

  و آدم را معجزتِ غريزه ی اصل ِ بقا

  .مجال ِ باليدن                                              

  

  خويش، کدام معجزه گر نمی بالد به شگرفای ِ شگردِ 

  شگرد وقتی تکامل جُلبککی باشد

 تا شگرفی ِ آدمی زاده شدن؟                                       

 

  

  

□□□ 
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  شکوه تابناک شکفتن،

  -آه                          

  شکوه يکی آدمی زاده بودن،                              

  جIل ِ حسّ ِ به اوج ھای کمال رسيدن،

   رھايی از سرابِ محراب ِ احساس

  .و بھره ور از شھامتِ انديشيدن                                          

 

 

  حاليا

  جسارتِ از پرسش نھراسيدن       

  در من است؛                                            

  آن پرسش ِ سترگِ کفرآميز

  .ال اساطيری ِ وسوسه انگيزؤآن س

  

□□□  
  2003آگست  21 -ونيکاسانتام
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  خلقت   
  

  
 

 

 

 

 

 

  

  در برزخای ِ شراره و آغوش و آبشار

  شتابِ تراوش ِ تقطير خون

  از انبساطِ مورگان ِ بنفش ِ تشنجّ

  تا ژرفِ نوش گاهِ لبان سرخ ِ تشنه ی تبدار؛

  

  

  جلّ الخالق

  چه کوتھای لذّتی است

  انفجارِ ھوس از تصادم حجم ھا و

  .تا اعجازِ آفرينش

  

  

□□□  

  

  

  1996اکتبر  19 -لوس آنجلس
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  العصر     
  

  به فرامرز غفاری                                                                                              

  
  

  غروبِ واقعه،« -

  ».اينک                       

  .می دھدت ضمير ذھنزنھار 

  

  

  نه تندر توفانی،

  رعدی، شنه غُرّ                   

  نه زلزال ِ زلزله يی                                       

  

  نه درنگی در گذران ِ جماد و نبات

  نه در گريزِ زمان و زمين

  .سکوتِ سکونی به تأمل                               

  

  جملگی تمام عناصر

  )ھنوز ھمان آب و باد و آتش و خاک(                        

  ھمه زنده،

  پوينده،            

  .به کار کھنه ی تکرار                   

  

   

  

  و بی تو،

 -در غروبِ واقعه -               

                                    شب می شود،                                                                          

.آنک                                                                      

  

  

□□□  

  

  

  1996نوامبر  21 -لئسان رافا

  

  

  

  

  



  

     - 23 - 

    

                                                                                                                                    

 

  

  
  گـوی تـوفيق و كرامــت در ميـان افكنده انـد

  کس به ميدان درنمی آيد، سواران را چه شد      

  حافظ     
  

  خُم تا تھی شد از شراب      
  

  

  

  

  

  

  با شندرغازی در کشکول عاريت

  و با بزکی ز خونابه ی دل

  سر برافراخته بودم

  در ازدحام حريفان؛                        

  و سينه

  در خفا دريده         

  تحفه ی دل را سخاوتمندانه

  .بر سفره نھاده بودم                                 

  

  

  آنک 

  امّا      

  ھجوم مگس صفتان         

  به دورِ سينی ِ اخIص؛                                

  

  آنک 

  امّا     

  شبيخون ِ خيل نظرتنگان ِ بخيل         

  با ديدگاھشان نرفته فراتر

  ز تنگنای ِظواھر؛                              

  

  آنک

  رد معرکهبه گِ     

  ...نشکوری ز ھم پيالگان ِ جام د                    

  

□□□  

 

  

  سر فروفکنده ی خوبِ خويشتنم [

  اينک،                                         
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  آی                                                  

  ].بنُی نمانده از استخوانم و پوست که بجز پشته ی پوکْ 

  

□□□  

 

  

  آه،

  گوی توفيق و کرامت

  در ميان افکنده بودم                             

  کس به ميدان درنيامد

  امّا                         

  .ز حلقه ی ياران                             

  

  

  چه شد سوارکاران را

  پس،                           

  ھای؟                                

  خُم تا تھی شد از شراب

  هئو نش

  انبساطِ مستیاز 

  تا به خُماری نشست                   

  چه حال افتاد«

  »حق شناسان را                

  چه شد

  ھوشياری ِ می گساران را

  پس؟                                  

  

  

□□□  

  

  1996دسامبر  28 - تيبوران
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  خودفريبی ِ بزرگ   
  

  

  

  

  

  

  

  

  من

  بی آنکه انکار

  در انديشه ھای شبانه ام                

  کابوسی از ھراس پيله ببندد،

  پگاه را

  در چشم انداز صبحی دوباره         

  به نيايش برخاسته ام

  .از ديرباز                        

  

  

  جز برآوردن دمی که فرومی رود

  تداومی در قلمرو غامض ِ ھسته ی ھستی نمی يابم؛

  

  با اين ھمه

  ست را،قانون زي

  کورد|نه

  امّا - نه،           

  سز روی ضعفِ اراده ی نفْ 

  ] با خيل ھم قفس يا ز بيم بيگانه شدن[

  .پذيرفته ام انگار                                             

  

  

  گويا

  گرده ی کوفته ام را    

  .نه توان تحمّل تِيغ تھمت مانده بود و نه تاب تازيانه ی تکفير

  

  التِ خُردکِ بودنمو رس

  .يارای فريادی به فراسوتر از حصارِ کوچک زندگيم نداشت
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  ھوس را، يا

  شايد ھم               

  عبث می پندارم                        

  يا خود 

  مگر        

  . خويشتنمسرشتِ غريق ِ دامچاله ی گندابِ 

  .نمی دانم  

  

  

  ھرچه ھست

  در تنگنای پذيرفتن و سازش

  را معنايی ديگرگونه يافته ام، سوختن

  اينک                                             

  و تسليم را

  –رھا ز اسارت فلسفه  -            

  تفسيری

  .عصيان گونه        

  

□  

  

  !آه، تغافل

  نوشداروی رواندردی ِ آدم؛

  ای اعجازِ توان بخش ِ نيروی تحمّل،

  !آی تغافل

  !تغافل           

  

  

□□□  

  

  1997فوريه  8 - سن حوزه
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  دستاورد عشق      
  

  

  

  .شعری را شعورِ شب به بيضه نشسته است

  

  :کسی در سکون ِ حافظه ھشدار می دھد

  شکيبايی ماھتاب تا سحر نمی پايد؛« 

  و پيش از نمايش ِ خورشيد

  نوباوگان ِ واژه بيضه می شکنند

  ».يندتا صبح را در سرودی عاشقانه بسرا

  

□□  

  

  نور،

  دستاورد آفرينش است

   -يا فرآورد حادثه يی نيکوفرجام -

  .در بی درنگی ِ چرخش اجرام

  و شعر،

  .ارمغان ِ فروغ حيات است به گاھواره ی زمين

  

□□  

  

  شعری بلند دارد در بطن ذھن شب نطفه می بندد؛

  پيش از گذارِ زمان زمرزھای سرخ شقايق،

  شکوه ابياتِ قصيده يی

  اوم را در اشکِ شوق شبنمنويد تد

  .به دشت ھای پگاه برمی افشاند

  

□□  

  

  نور، 

  رھاوردِ مھر آفتاب

  .و شعر تحفه ی عتيقه ی عشق است

  

□□□  

  

  2000مارس  17 - تيبوران
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  مرگ
  

  
  مرگ را

  .ھنوز باور نمی کند         

 

 

  سربازی شسته مغز را

  می ماند                            

  انگار                                     

  که ھرآينه

  می انگارد،           

  تيری ز غيب ھرآنگاه

  رھا شود ز کمانه ی تقدير                           

  ديگر سينه يی

  .سپر شده آماج می بايد                  

  

  

  

  شايد،

  -ه عاطفه،امی انديشم از ر -

  اشدبھتر ھمين که باورِ آدم اين چنين ب

  بی تلقين ِ عقيده يی ديگرگونه

  که به بيداری

  يا ھشياری               

  می انجامد                            

  و

  .که |جرم به ھشداری

  

  

  

  آدم،

  مرگ را که سنگ وار

  به انتظار رھايی است در فIخن ِ بخت،

  ای کاش ھرگز نتواند که ببيند؛

  و نبيند از کدام گوشه
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  از کدام سوی                       

  به سمت او می آيد اجل

  .به شامگاهِ مقدّر                             

  

  

  و کاش زخمش

  کاری باشد                   

  تيرِ غيب،                                

  بی اعمال دردی در تن

  .و ھراسی بر دل                          

  :ناغافل باشد و

  گ،بی درن

  .بی خبر             
 

 

 

 

  وگر سر آن دارد مرگ

  که با خبر

  سراغ کس آيد،           

  ،-و به فصل -پيش آمدش بارش ِ برفی آرام 

  بر بام

  باشد ای کاش؛ -و به ھنگام - 

  

  و در آرامشی کفن پوشيده

  در غروبِ واقعه،

  مرگ                    

  مھربانانه صدا کند آدم را

  ای کاش                                

  و نوبت رسيده،

  آماده                       

  فرارسد در آستانه ی درگاه،                                
 

  آگاه

  .و با وقاری شايسته ی مقام ِ پذيرش

  

□□□  
 

1997آپريل  8 -ميل ولی  
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  غزلواره      
 

 
 اعجاز دست ھای که بود

- زشدر نرم رقص نوا -  

.که به تفته ھای تنم طراوت ارمغان آورد  

 سِحر لبان کدام ساحره بود

 که در ترنمّ فواره يی،

 به صحاری تشنه جانی ِ من
.تداعی رگبار صبح بھاران داشت  

  

 

  که يی تو         

  جادو زن ِ شبانه ی شور،         

بانوی صبح ِ شيرينی سِحرْ   

 ز پشتِ کدامان فرشته ی شيطانی

زّل ِ پنجه ی شوخ ِ تو در منکه از تغ  

 چشمه چشمه اشتياق می جوشد

 که زتردستی ِ ترِ لبھات

  عطش     

  به شوکتِ آبشار می رسد،        

 ھوس

  . به ژرفِ رخوتِ بی اختيار می رسد  

 

 

 که يی،

  ای الھه تبار  

 که تکرار تجربه با تو

.ھرباره ناب تر ز ناب می شود  

 

 

□□□ 

 

2001دسامبر  22 - تيبوران  
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  تقدير       
 

 

 

 

.من ھرگز به نور نيانديشيده بودم  

 خدايم پنداری

  اش گونه آفريده بودخفّ         

 تا اين غارِ نکبتِ تيرگی را
  .تقدير به شمار آرم                           

 

 [در مقتل ِ اين رباط
 خون خورشيد است

  ].فروريخته بر خفيفِ خاک                 

 

□□ 

 

 جھان ِ مرا که آفريد

 کاينگونه ام به غايت خوار

 در حفره ی سياه چالی ِ حيات
 پروازی باژگونه بخت رقم زد؟

 

 

 می خواستم عقابی باشم،

  آی                         

 بلند آشيانه
  .بر صخره ھای جاودان اساطير 

 

 

  می خواستم ققنوسی باشم

  .سوخته تا ھرآينه خود بزايدم ز خاکسترِ خويش ِ

  

  می توانستم، شايد

  غريو تندری باشم در بشارت رگبار                    

  .نورِ غرور باشم بر تارک شکوھمندی ِ منظومه يی فراسو يا گلْ 
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  می توانستم، حتاّ

  سياّره يی باشم                    

  در مدار گمشده ی خورشيدی رو به زوال؛ 

  يا شاھزاده يی باشم

  ھيچ نيازيم ءکه ارضا

  .ناميسّر مباد                             

□□  

  

  آه

  چه ھا که ھستم و نمی خواستم

  .و چه ھا خواستم و توان ِ آفرينشم نبود

  

  

  من،

  باری     

  ھرگز            

  به نور نيانديشيده بودم؛

  تا بندم ز ناف گسست

  .سياه بختی ام مقدّر بود                           

  

□□□  

  

  2000فوريه  6 - تيبوران
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  شمّاطه      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شيون ِ ھشداری است

  :اين                           

  من عطوفتِ تيک تاکِ ساعتِ بی 

  و طبل ِ بی تأمل دل

  مدّ نِبض - و تکرار منظم جذر

  و خود حتاّ

  .س ِ تواترِ بی صدای نفَسَنفْ             

  

   

  

  نبه ھای ناشنوايی را،اين پ

  امّا                               

  چيره دستِ غريزه چپانده

  .به گوش ھوشياری ما

  

□□□  

  

  1998جو|ی  4 - ساساليتو
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  1آوازی سر کن» بابی ديلن«       

  در سوگ آلن گينزبرگ                                                                                                       

  شاعر معاصر آمريکايی                                                                                                      

  

  

  

  

 

 

 

  فوران سخن را

  در من                  

  .پوچی -مھار می کند انديشه ھای ژرفِ ھيچ

  

  

  

  .مُرد» ن گينزبرگآل«      

  

  

  آن ھمه فريادِ ھنوز منعکس در رواق ِ غريبی ِ سال ھای شصت

  وقتی در اطاقکم -

  تلنبارِ کتاب بود و غلظتِ دود و دلھره                      

  

  و ناشتايی، طرفای ظھردم

  قھوه ی سياه بود

  در ليوان کاغذی                    

 با چاشنی ِ دلنشين ِ نيکوتين

  ،- تريای پرطنين و تپش ِ دانشگاهدر 

  آه

  مگر می شود ناگھانه بميرد ھيو|

  اين گونه بی صدا؟                                          

  

  

  

  آری،: -

  :می شود؛ باور کن

  

  ھميشه،

  به ھمين گونه، ھمگان       

  .به ھمين آسانی                                 

  

  -»آلن«   
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  يش ِ بی کشکول و تبرزين ِغرب،درو       

  فيلسوف عاصی نسل سرخورده،

  - »آلن«

  شاعر فريادھای فرونخورده     

  .مرده ست                                       

  

  گيرم بوی تندِ نفس ِ الکل و دودش

  ھنوز ماسيده باشد

  2،»گرانيچ ويلج«بر ديوارھای قديمی ِ 

  3.»ھيت اشَ برِی«نه ی يا به پيشخوان ِ چرب ميکده ھای کھ

  

  

□□  

  

  

  دوباره مرور می کنم

  ستون کوتاه خبر را

  ...در روزنامه ی عصر

  و من که امروز

   -در سال ھای نزديک شصت -                 

  سال ھاست با دود

  بدرود گفته ام،                     

  .دلم برای يک پکُِ عميق، ضعف می رود

  

  

  و انديشه ی مرگ

  در من مھار می کند                    

  .فوران سخن را                                             

  

  و دلم چه می سوزد امّا

  برای آن آدم ھا

  که در اوج ضيافتِ شور و اشتياق و شھوت

  در انزوای خلوتِ حقير بسترشان

  .قناعت کردند ءبه استمنا

  

  

  ولی، »آلن«

  تجربه، ايستاده بر سرير موج ِ        

  نمرده                                             

  .مُرد                                                     
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  »آلن«

  فرياد در گلو گره نخورده 

  .مُرد                                 

  

   □□□  

 

  

  چيزی بگو

  »بابی ديلن«            

  آوازی سر کن                          

  جان» بابی«سازت را کوک کن 

  .زياده وقتی نمانده برای نسل ما

  

  ...شعری بخوان »آلن«برای 

  .جان» بابی« ...برای ما سازی بزن                            

  

□□□  

  

   1997آپريل - ساساليتو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  1970- 1960شاعر، آھنگ ساز و خواننده ی سال ھای .1

 يی در نيويورک ناحيه.2

 .اين ھردو، محل ِ تجمّع و پاتوق روشنفکران و ھنرمندان زمان بودند - ناحيه يی در سان فرانسيسکو.3
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  تکامل      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غم ِ بودن

  انديشيدنم آموخت          

  و استيIی ظلم

  .خودفريفتنم               

  

  و زن،

  يقين ِ بی سرانجامی را

  .دلپذيرانه انجاميدبه ظنیّ 

  

  

  

  

  و زان پس

  اعتدال ِ حالم

  .مديون ِ افيون ِ فراموشی است               

  

□□□  

  

  1997جو|ی  20 -لوس آنجلس
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  مناجات      
  

  

  

  

  ،خشمت را به من بزن

  آی                           

  زخمت را به من بکوب

  روحم را به خارِ مذلتّ بسای

  يم را به خُرناس ِ کابوس بربياشوب؛خوابِ خستگ

  در دوزخی که حياتم به شمار است،

  سخت جانيم را

  باز                  

  ...بيازمای                      

  

  

  !ھای

  اينم

  امّا    

  - من        

  !ھای             

  :ھمينم

  از جَنمَی که تو مقدّرم داشتی؛       

  ھم اينم

  .و شر که تو در سرشتم کاشتیبا بذر خير          

  

  

  اينم آری،

  باری           

  يکی عصيانی مردی خسته

  درھم شکسته                                 

  .زبان فروبسته                                                  
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  حاليا

  رو به کدام قبله بگسترم دستانم را به نيتّ تسليم و التجا؟

  ی نامتناھی تو کجايی؟ در گسترا

  

  کدامين کھکشان ِ |مکان در استيIی قدرت مطلق توست،

  در کدامان جھان ِ جھان ھا تو خدايی؟

  

  اينک

  به لحن و کIم ِ کدامين بنده

  ملتمسانه، ناله ساز کنم                                

  که از اين آزمون ِ بی فرجام

  برھانم،                                   

  که خداوندگارا

  دل بسوز مرا،                

  . بميرانم                                  

  

  

  

  آه -رو به کدام قبله گاهِ مقدّس

  دعای مرگ بخوانم؟

  

□□□  

  

  2003سپتامبر  26 - تيبوران
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  شاملو »ھمين پنج روز و شش ِ«برای گلھای نه       

  
  

  

  

  

  

  آرزو می داشتم

  روزی

  - افسارِ توسن ِ سخن در دست -        

  درنوردم

  دشتِ شريفِ انديشه ھای تو را           

  و لب

  -زطراوت آن ھمه سبزاتر  -       

  بگشايم به سرودِ ستايش

  با کIمی بيخته،

  آميخته به فاخرانه ی واژه ھای بلند                  

  .عر شامخ توستشأن شکوهِ ش آن چنان که در

  

□  

  

  اکنون امّا،

  سرشارِ حظّ تماشا             

   طبع -

  -گل انداخته از شرم ِ لکنت        

  ه ی شميم گلستان ِ دفترتئدر نش

  نه دامن،

  که افسار توسن سخنم ھم          

  رفت

  .ز دست      

  

□□□  

  

   1997آگست  16 - تيبوران
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  انقراض ِ زمين      
  

  

  

 

 

 

 

  افتِ سنگ اندازِ دورانديشی تانمس

  اگر از دھان

  تا نيم ذرعی به فروسوی زير شکم نيست               

  می خواھم بدانيد

  و بپرھيزيد                  

  از انکارِ                                

  :اين اخطار                                         

  که سرانجام

  راآنچه تناسل آدم 

  به اخته يی ناھنجار می انجامد،                     

  و آنچه عاقبت

  زھدان ِ خاک را

  گاھی نسخ خواھد کرد، به سترونْ                      

  :آدمی استخوی خود آزمندی 

  ولع حيوان گونه اش به نوشخواری و جماع

  .و حرص ِ سيری ناپذيرِ مصرف

  

  

  و آن چه سرانجام

  سکّان خواھد شکستسفينه ی زمين را 

  تا تضمين کند 

  سرشکستگی 

  و سرگشتگی ِ سرنشينانش را              

  در بيدر کجای ِ فضا،                                                    

  خود حق ناشناسی بشر است 

  مادرجان ِ ھماره آبستن ِ زمين، م ِ بزرگْ ئزميراث غنا

  .اين پس آينده و بی ارج شمردن سھم نسل ھای از
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  ز آهِ جنگل ِ داغديده [

  ابَرَکوهِ يخ آب می شود

  در فروريزشی سھمگين

  ].و دريا به خشم می آيد در مدّ تخريب

  

  

  

  می خواھم بدانيد، آری

  و به خاطر بسپاريد

  اين اخطارِ انکارناپذيرنده ی شوم را

  که انقراض نسل آدم را اين بار

  نه خشم خدايان،

  نه دسيسه ی توفان،                 

  نه بIيی نازل از دورِ کھکشان،                                        

  بل که نزديک انديشی ِ حرص ِ انسان

  .تضمين کرده است                                             

  

  

  به خاطر آری

  بسپاريد                

  فينه ی زيبای منھمسفران ِ س                         

  به خاطر آری 

  ،بسپاريد                   

  و نجابتِ خاک را 

  ھماره                      

  .به ياد بياريد                             

  

□□□  

  

  1997جون  4 - تيبوران
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  اميد      
  

  

  دلم ز آفتاب عاطفه گرم است؛

  

  تگرگ ببارد بگو

  به بی رگِ اين لوت                     

  يا خون قی کند عجوزِ زمين به شطّ زمان

  .ز حفره ی ھر گود                                                  

  

  

  

  يا گو حتاّ

  ز زمھريرِ جاودانه کسوفی

  گوی واره يی ز يخ شود تمامی اجرام جھان

  و منجمد شود ھرآينه

  تناسل انسان؛ خطِ                         

  من ھمچنان ولی

  .دلم ز آفتاب عاطفه گرم است                     

  

  

□□  

  

  گيرم که در ظIم ِ شبی ز شبانه ی ازلی

  ره گم کند خاک

  در حوالی افIک

  و در آبستِ رَحِم

  به گِل بنشيند سفينه ی نطفه ی آدم

  و سترون شود |جرم

  زھدان ِ زن؛                         

  

  در صفای خلوتِ خويش امّا من

  .دلم ز آفتابِ عاطفه گرم است

  

□□□  
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  1997اکتبر  21 - تيبوران

  

  

  

  

  

  

  

  از جاودانگی      
  

  

  

  

  

 

 

 

 

  و ز ما نيز 

  خوشا که بر اين جاده يادگاری ماند              

  ھرچند چونانکه ردّی بر ساحل ِ ماسه و کف

  .نپاينده

  

  

  

  جيد،ما را امکان ھمارگی در باور نگن

  گفتی ھمين يگانه تجربت

  -ما را بس بسنده بود                             

 پس

  حق گزار    

  .تمکين کرده بوديم» بودن« تنھا به                    

   

□□  

  

  و چيست جاودانگی

  به راستی؟                        

  چه رمزی فرونھفته درغريزه ی حفظ بقا

  ازکه زندگان به چنين ني

  آزمندانه فرمان گرفته اند؟                            

  

  

  من سخن از تلقينی ازلی می گويم
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  در نھادِ حيات                                          

  که انسان را نيز حتاّ،

  به تداوم و ماندگاری،                        

  . ه ستھی کرد - يعنی به علفزاران ِ انديشه ی ابديتّ -

  

 

  

  ای خِرَدنمن از فراخ

  جمع ِ جويندگان ِ نام را نظاره می کنم

  که در تIشی پيگير برای جاودانه شدن؛

  و نيز

  زن بارگان را در شبستان ِ شھوت        

  . به کار تسلسل نسل                                                   

  

  و نيز

  ی شنوم در نمازخوشباوران را در محاريبِ شب زده م

  اميدوارِ عمری دوباره

  .در عالمی فراخاک                           

  

  

  

  و قضا را که خاک [

  ].خود آخرين سامان ِ ناگزيرِ انسان است                          

  

  

  

  

 مگر اينان ھم انگيزگانند

  پوينده ی راھی واھی

  .ه به ميراثدر قلمرو ايمانی برد                         

  

□□  

  

  ھيچ پيمبر

  بجز انديشه           

  مشعلی برنيفراشت                         

  خود اگر رسالتی راستين داشت؛

  و در زمان ِ ظھور

  ھيچ سخن فراتر از فراخور حال نگفت

  مگرش کIم وحی

  .حيلتی نھفته در آستين داشت
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  شعور دانش امّا در تمامی اعصار     

  باوری پسنديده ماند                                           

  

  و کسی ز جمع ھشياران

 .يقين ِ عقل را به چالش ِ ترديد برنخواند                               

  

□□□  

 

  

  و شادا، 

  باری          

  که خاک                   

  .واپسين سامان ِ خجسته ی ماست

  من اين راز را ز ديرباز

  بازدانسته ام،                            

  .آری                                            

  

□□□  

  2004مارچ  27 - تيبوران
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  پذيرش      
  

    خوبمبرای ژانت    

  

  

  

  

  چه باوقار می گذری

  .ز کوچه ھای غباری ِ پاييز

  

  

  :چه پذيرنده

  کاينک 

  سرآغازِ زمھرير،         

  کاينک

  .برگريزِ ناگزير          

  

  

  چه باوقار

  در سکوتِ سپيدِ خزانی             

  از انحنای جاده

  رو به مه آلودِ محوِ درّه

  سرازير می شوی،                             

  

  جه باشکوه

  چه پذيرنده            

  .پير می شوی                          

  

□□□  

  

  1998ژانويه  23 - سانفرانسيسکو
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  به امانت   
  

  

  و من از ديروزيانم

  جز انبوھی اندوه

  به جا مانده ندارم؛

  و بجز ميراثِ پندی نابجای

  .که گردنفرويی و تسليم را به من آموخته بود

  

□□  

  

  گردنفرازان ِ کودکيم، 

  دريغ                         

  ی قديمندغريبه ھای قصه ھا

  .و من از تناقض ِ اصل و اسطوره به حيرتم ھنوز

  

□□  

  

  ز جاده ھای غباری ِ يادواره ھا 

  :چه دلگير می گذرم

  ز خلوت کوچه ھای بی غبار،

  ز فغان ِ فرومرده در گورِ حنجره ھا،

  و عصيان ِ نھان

  .در خون ِ کمرگاهِ کمانه ھا

  

  و دفتر 

  به |ی اندرش

  پر سيمرغ است

  و                     

  فريادِ اناالحق                        

  و تحفه ی برگ سرخ
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  .در تابوتِ عطری جوانمرده

  

  

□□  

  

  تواضع را،

  ديروزيان ِ من،              

  تا حريم پرتگاهِ سجود

  بر دوش برده بودند؛                          

  

  و ھراس ِ سر برفراختن در گذاره ی ضربه ی تيغه ی ظلم

  ررس ِ ناوکِ ديدھاشان راتي

  تا فرودِ خاک

  .کوتاه کرده بود               

  

  

  

  و دست ھا

  شفای نوازش را

  پنداری                    

  به کIم تملقّ

  .بخشيده بودند              

  

□□  

  

  و من

  در فراخنای کرانه ی فردا

  بوتيماری را ديدم

  که غم ِ سکون ِ ساحلش بر دل

  .ابش به سر بودو رشکِ خروش خيز

  

  

□□  

  

  و مرور می کنم ھمچنان با سرشکِ دريغ

  حماسه ی باستان را؛

  

  و در اندھان ِ به ميراث برده از نياکانم

  خلف گونه،

  پای بسته ی آشيانه می مانم؛                 

  ،یو به شکرانه ی دانه ي

  قناعت وار

  نک به خاک می سايم؛             
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  و گذشتگان را به مIمت 

  .عقده سر باز نمی خواھم کرد                             

  

  و از آنجا که انتقام

  وسوسه ی شيطان به شمار است

  .تظلمّ بيداد را به لعنتِ تقدير بسنده می کنم

□□  

  

  با اين ھمه،

  می دانم نيز

  که تندر             

  زنھارِ به نطفه نشستن ِ باران است

  

  و بيم ِ من

  اين بيم ھمه           

  که تواتر يورش

  .در ذاتِ توفان است                    

  

  

  و از اين روست، باری

  که من اين بار

  پيش از درازدستی ِ گردباد

  اين جوجکان ِ بيضه شکسته را

  ز آشيان ِ کھن پرواز خواھم داد؛

  

  من اين سپاھيان ِ خِرَد را

  داد،ھمه برگ و ساز خواھم                             

  را - درفش ِ کاويانی - و رايتِ رھايی

  .به دوش ِ نسل ِ جوانی گردنفراز خواھم داد

  

  

  من آری،

  يان رائجمله فردا             

  .باورِ پرواز خواھم داد                                  

  

□□□  

  

  1998آپريل  3 - تيبوران
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  انگيزه    
  

  

  

  

  

  

  .ر بھانه ھايی ھستھميشه برای شرّ و شر

  ھميشه در اشتباهِ دروغين،

  .انگشتی به روی ماشه به رعشه می آيد

  

  ھميشه در اجاق

  ھيمه ی تری به دود می افتد                    

  تا منظر مه آلوده شود،

  تا نظرگاه به تنگی بگرايد،                           

  .ردمک به مردمانه ی ماو تا کج بنگرد م                           

  

  

  

  ھماره،

  باری       

  عذری به نابجای

  دست آويزِ شری ھست                    

  ھميشه برای شکستن

  آری                         

  .کمری ھست                                

  

□□□  

  

  2003جو|ی  20 -دِروِ  بل
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 رگمدارِ بسته ی مي$د و م      

  
  

  در ديری از اين پيش

  :زمينش ز شکمدان ِ آرزو برزاده بود

  نازُککی ز سبزِ حيات

  .سر برنھاده به بالش ِ زرّين ِ آفتاب                          

  

  

  وين زمان

  قد کشيده نھالی بالنده           

  به تفاخر بر زمينه ی دشت

  .سايه برافکنده                                 

  

  

  اکنون امّا

  به مرثيه منشين            

  ابIغ ِ چرخش ِ فصل را                              

  و به اشک حسرت

  آستين تر مکن،                        

  -نه                                            

  

  قاعده اين چنين بوده از آغاز

  که در يکی ديرِ نه چندان دور

  ره کشان اين سترگِ سبزخود تنو

  در آتش ِ خورشيد دود می شود؛

  

  آشکارِ گردش خاک يا گردن می نھد به داس ِ نھانْ 

  و به ناچار

  .نابود می شود          

  

□□□  
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  2003اوّل سپتامبر  - تيبوران

  

  

  

  

  

  

  دير      
  

  

  

  من آمده بودم

  تا نيمرخ ماه را در شب بدر

  به قابِ چارپاره يی بنشانم

  زمش به يادگارو بياوي

  .به سينه ی اعصار

  

  

  من آمده بودم که اشک انتظار ببارم

  .به صحاری تشنه

  

  من،

  باری،    

  آمده بودم که وسعتِ عشق را           

  .در طرحی از غزل بنگارم

  

□□  

  

  من آمدم

  امّا دريغ،          

  .در شب ابری                     

  

  من آمدم ولی

  ادُردانه ھای اشتياق ر

  سيIب برده بود؛                          

  

  وقتی که من آمدم،

  افسوس                     

  .عشق مرده بود                              

  

□□□  
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  1998اکتبر  3 - تيبوران

  

  

  

  

  

  

  

  

  حديث فخر      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فخری نيست

  در جبهّ ی چرکتابِ فقر

  :دعوی ِ فروتن بودن کردن

  

  به درازا سرخ ِ ردّ تازيانه ی ظلمعمری 

  دريوزه در خرقه ی درويش

  در شرم ِ بی شرمی خويشتن

  .مدفون گشتن                                   

  

  

  فخری نيست

  در جلپاره ی کفن

  قناعت وار نوحه سر دردادن                    

  :که

  ما امّا    

  .گِ عتيق بوده ايمميراث خوارِ فروغ ِ چراغکِ روغن سوزِ فرھن

  

□□  

  

  را کاھIنه ی کIم ِ کھنه ی اندرز» دورنگاری« ھيچ 

  ز سرعتِ رابطه بازنمی خواھد داشت،
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  و غرور آب

  ھيچ تشنه کام را ز بدعتِ رازِ قنات

  .بی نياز نمی خواھد گذاشت                                            

□□  

  

  آخر،

  فخری نيست      

  ر در عطشان ِ تموزشرحه شرحه جگ

  سر بر مسلخ ِ شورابِ تسليم واگذاردن،

  وقتی که بدان سوی ِ سنگوارِ سفاھت

  .نقب می توان زدن به ھمّت ناخن ِ خواستن

  

  

  

  

  بر آستان ِ آبشار -نه،

  کجا شايسته ی فخر است

  در گورابِ مرارت غوطه خوردن

  .يت تقديرسرسپرده به رضا                                          

  

□□□  

  

  2001نوامبر  9 -لوس آنجلس
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  )2( - شعر       
  يايیؤبرای يدالله جان ر                                                     

  

  

 

 

  سکوت در من نمی جنبيد

  مبادا تلنگُرِ بانگی نابکار

  آبگينه ھای خيال را

  .آشفته کند خوابْ                         

  

  غريوِ تندری

  امّا                

  در من بود                    

  ...که در آبيانه ی صد گنبد نمی گنجيد

  

  

  و اين چنين بود

  تا قلم سر به سپيدای صفحه سود،

  فرياد

  در کIم ريخت،      

  و شعر

  سکوت رادر من سرودی ساخت

  ھم بدان گونه که دست افشانی لغات

  گُرِ مکررِ ريگی شودتلن

  .ياؤبر دير خوابی ِ برکه ی ر

  

□□  

  

  خروس در گلوی شمّاطه از سپيده سرود

  و جھان دوباره

  در آواز و موج و دايره                 

  .زيبا بود                                               
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□□□  

  

  2002ژانويه  9 - تيبوران

  

  

  

  از بی رگی      

  
  

  

  

  

  

  

  به حال شما خوشا

  که ز ھيچ نيشی ککِتان نمی گزد ھرگز

  و ز نوش ِ ھيچ شھدِ خداداد

  .تان به خاطر برنمی گذرد شُكری                                

  

  چشمانتان کَر است

  کIمتان به تيزی تزوير                       

  .حصاری به گِردِ خويشتن و دنيايتان خIصه

  

  

  شما -نمازِ آدينه تان

  کفاره ی کارآی ھفته يی رياست

  و در يقين ِ استجابتِ نيايشتان

  نه وھنی                                    

  .و نه خللی                                               

  

  خوشا،

  خوشا به حال شما

  که بھشتتان جھنم ماست؛                     

  شادا شما،              

   - !بی غمان ِ عاطفه پرھيز -          

  که آن چه به ھيچِتان نبوده و نيست

  .ماتم ماست                                            

  

□□□  

  

  2003جو|ی  18 -لوس آلتوس ھيلز
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  در سکون ِ گاھوار تمدن      

  

  
  

  

  سنگ ھا برای که

  به سينه می خورند                    

  جز برای خودِ خويشتن؟                                          

  اين قبيله

  تابوت کش ِ عقده ھای عتيقه ی خويش است

  و در درازنای بن بست

  .تشييع ھرگز امّا به گورستان نمی انجامد

  

  

  الله اکبر

  :دل شکننده ترين تعبير تضاد است اين

  از انديشه تا نبشته

  از دل تا کIم

  .ملاز موعظه تا ع

  

  

  - تعصّب بگذار

  گفتار

  به اعجاز کدام تردستی

  اينگونه مسخ می تواند شد

  تا حقيقتِ کردار؟                               

  

  

  الله اکبر

  تناسخ اگر اين است

  از آنچه بوده ايم، -

  ،-تا چون اينی که کنونيم

  چه اعتبار می يابد

  .انکار تاريخ تکامل                      
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□□  

  

  

  !گوش کن

  آواز چاوشان ھنوز

  ||ی زنگوله طينتی است

  گوش آويزِ اين قوم                                

  و قافله در کشاکش ِ تحوّل اعصار

  تنھا باری ز دفتر و دستار

  .به گُرده کشيده ھميشه، انگار                               

  

□□  

  

  

  ھای

  قافله سا|ر

  م،تاريخ را انکار کني

  آيا                           

  يا ناگزير

  خود اصل تکامل آدم را

  در امتدادِ تناسل؟                             

  

□□□  

  

  1995دسامبر  14 - تيبوران
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  قبل از وقوع واقعه      
  
  

  به ياد و برای ھوشنگ جان ابرامی
  .که مجال نفس تازه کردن نيافت 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  بگذاريد

  پيش تر زانکه اين ھوای عطرآگين

  به بوی کافور و سدر بيا|يد

  .نفسی تازه کنم

  بگذاريد

  پيش از آن که به سوگم جامه ی تعزيت ببريد،

  حکمتِ ادراکِ يک بارگی را

  .تن پوش ِ عمل بپوشانم                                   

  

□□  

  

  کبودی ِ سايه ی فرصت

  گرايدبه سياھی می 

  و سپيدی بام

  - بشارت آفتاب نه،

  که برفنَجکِ زمھرير آخرين خواب است

  .در جاودانگی ِ ديجورِ واپسين شام                                                  
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  ستاره ھای رسيده

  ز شاخ شب فرومی شکنند

  و شکوفه ی تازه يی به بار می نشيند

  .به مقدم خورشيد                                             

  

  

  من امّا، باری،

  در صراحتِ غروب حيات                  

  -خود باری گرانم

  استاده بر بلندی احساس                    

  .در انتظار سقوط                                                     

  

  

  

  بگذاريد،

   مقدّر بر اين سفينه ی زيبا ِجالبگذاريد پس تا در اين يگانه مَ 

  يک نفس،

  .نفسی تازه کنم             

  

□□□  

  

   2003نوامبر 30 -لوس آنجلس
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  استخاره      

  
  

  

  

  ما نيز زنده ايم

  ھنوز                  

  يعنی ز خورد و خواب و غم

  بی نصيب نيستيم؛

  چيزی شبيه حيات مقدّر ماست،

  خود ھنوز ندانسته ايم اگرچه

  تا که ايم                                  

  .يا که چيستيم                                             

  

  

  ما شادمانه در تشنجّ عقربه ھا

  ميعاد را با دقت ثانيه

  ھمچنان                          

  نيمشماره می ک                                   

  :يعنی

  ورق ورق

  تقويم فصل را             

  تکه پاره می کنيم -بی اراده -

  و رقص مرگ را در گذارِ باد

  سنگين نشسته ايم و 

  .نظاره می کنيم                         

  

  

  -باری،

  ما نيز زنده ايم      

  يعنی در انتظار لحظه ی موعود

  شکيبانه

  ھنوز           
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  .استخاره می کنيم                  

  

□□□  

  

  2003سپتامبر  13 - سانتامونيکا

  

  

  

  

  

  

  خيانت      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -کابوس نبود

  شما به ھيأتِ تمساح

  .در سوگ من اشک رانده بوديد

  

  

  نه -پروايتان نيست،

  انگار خصم شما بودم،

  يا ز نطفه گاهِ حرامی

  .از مادری غريبه زادم                         

  

  

  ه؛ پروايتان نبودن

  که زاشکدان ِ دل

  خون شماست که می جوشدم به چشم؛

  بودم من؛ » شمايی« که 

  که پلی بودم ھماره بر طغيانی ِ رودبارانتان؛
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  .که سختی ھايتان را سنگری شده بودم از ايثار

  

  

  آمديد

  به گِردِ جنازه ی جانم ايستاديد

  - جلپاره ی تزويرتان به دست -     

  .گريستيدو تمساح گونه 

  

  .شرمتان باد

  

  شبکوران ِ حفره ھای نظرتنگی بوديد؛

  .در سياه چاله ی باورتان مجال ِ انديشه ی خورشيد نبود

  

□  

  

  شما در پلشتِ خويشتن ِ خود فروکاسته ايد

  من امّا

  در آتشی که روايم داشتيد        

  -به کورچشمی ِ دشمن، که شماييد-

  ققنوس وار

  دوباره               

  .می خواھم شکفت                      

  

□□□  

  

  2003می  15 -دِروِ  بل
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  )2( – انتقام   
  

  

  گران ترين ظلم را

  عزيزترينانم بر من روا داشتند،

  و کاری ترين زخم را

  ھم آنان

  .به نرم دلم کاشتند        

  

  

  سرنوشت اين بود

  تا ندای فرشته يی بر حذر نداشت

  . دشنه را زگلوگاھم                                        

  

  

  باری - مقدّرم اين بود، گويا

  تا که مذبح اين قبيله به خون من بپا|يد؛

  اگرچه زآزمون اخIص  -

  من خود سرافراشته

  -.بازگشته بودم                       

  

□  

  

  کدام ناخلف، آيا

  واپسين خطِ سرنوشتِ کسان را

  ننگِ انتقام می خواھد آلود؟ به نيشْ 

  

□□  

  

  و من ھنوز

  دل نگران ِ خون ِ آن قوچم،

  - فروريخته بر پشته ی گمشده در اعصار -                                

  و بی سرانجامی رسالتش

  .در جلوه گاهِ صميميت ايثار
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□□□  

  

  1999اکتبر  10 -بلِودِر

  

  

 

  چشم انداز صبح     

  
  

 

  .ظر شھر و آفتاب می نگرمخواب آلوده به من

  تجلیّ صبح

  در بافه ی نور و نسيم،              

  و حضور زمان در نبض ِ ساعتِ شمّاطه؛

  .احساس ِ تعھدّ امّا در من خميازه ی کشيده يی ست رو به افول

  

  

  آھنگِ کھربايی تIش،

  - آه                           

  در پشت چينه ھای پگاه

  ولی                               

  اشتياقی نيست                                   

  و در من

  ز شورِ خواستن و عادت برخاستن          

  . سراغی نيست                                                     

   

  به منظر آفاق می نگرم

  تا دوردستِ خيال و خاطره

  .باغی نيست                                 

  

  -تنھا

  مظلومی نفس ھای منظم تو      

  .مجابم می کند                                         

  

□□□  

  

  2003اوّل سپتامبر  - تيبوران
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  تقويم غربت      
  

  

  مرا چه باک از عقوبتِ تکفير،[

  کفران نعمت است اگر اين گIيه

  ].گو باشد                                       

  

□□□  

 

  

  گيرم به کاکل فروردين

  ھرآينه

  اين        

  نويد نوبھاران است؛             

  گيرم بشارتِ مقدم نوروز

  در عطر خيس بنفشه و

  ...اشکِ شوق باران است،                            

   

  

  ورق برنگشته ولی ز برفی اسپند، چرا

  چراقنديل يخ نشسته ھنوز،

  به شاخسار اميد،                         

  و به تقويم من در آستانه ی عيد

  ھنوز،

  باری       

  .چلهّ ی زمستان است چرا            

  

□□□  

  

  2000فوريه  26 -لئسان رافا
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  مِه      
  

  

  سپيده، فراستِ آفتاب را

  .در تذکره يی ياد خواھد کرد

  

  خورشيد ھماره

  به ھنگام                 

  در جايی ز جغرافی ِ پنج بعُد ھستی دميده بی محابا، -

  و ادراکِ رسالتيان

  گَردی ز سِحرِ سخافت پاشيده ھميشه بر بسيط خاک

  و بعُد وسيع جھل در رياضی وھم آدمی

  .مجھول مانده ھنوز

  

□□  

  

  دريا قطره يی است،

  - يا رستاخيز قطرات -

  و موج

  .مردن استجاودانگی اش را مديون          

  

□□  

  

  سپيده، امّا

  در سکون ِ صخره ھای ھيچ سياّره

  مکثی چنين دلپذير نداشته ھرگز

  .که بر کوچه ھای زمين

  

  پسنديده ترين انگاره ی برزخ را

  به نظاره ايستاده ام

  زکنج زاويه ھای مِه نگرفته

  .در قابِ پنجره                                   
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□□□  

  

  1995بر نوام 13 - تيبوران

  

  

  

  

  

  

  قصه ی اسب وحشی      

  
  استاد احمد کريمی حکاک: برای

  ھم سمند وحشی کIم را

  :آزاد می خواھد از بند

  پس

  لجام از پوزه برمی داردش    

  وز پيرامُن ِ دشت حصار برمی روبد

  تا گستره ی خيال

  چريد نگاھی شود تا کرانه ی فرداھا

  و معنا

  -ده ی نو گفتندر تمّنای فناناپذيرن -        

  .سمکوبِ تکرار به شمار نيايد

  

  

  و پس آنگاه

  سخن در سخن تر می شود

  و واژه در واژه

  .رھا                   

□  

  

  شاعر !ھا

  در کجای واقعه امّا کمند خواھی افکند

  اگر توسن کIم شيھه ی عصيان برآرد

  و نوباوگان شعرت را

  .دبيگانه وار بتار                          

  

□□□  

  

  2001سپتامبر  8 - تيبوران
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  تا پوچی ِ ھمارگی      

  
  

  محو چشم انداز اين کوھم

  با غرور قلهّ ھايش در پريدنگاه سيمرغ و عقاب و باد

  با ستبرِ سينه اش سمکوبِ رعد و تندر و توفان

  با شکيبِ قرن ھايش در گذار ابر و باد و 

  .قصه ی تکرار                                                  

  

  

  محو اين خاموش ِ انبوھم

  کاين چنينش تن

  زير شو|ی سپيد برف

  .آرميده جاودانه بر سرير سنگی اعصار

  

□  

  

  آه

  ھيچش آيا دل می آزارد

  ؟»استمرار« ، اين دردِ »تا ابد«پوچی ِ اين 
  

  

  محو چشم انداز اين کوھم

  محو اين تا جاودان دربندِ انبوھم؛

  د و در خويشبا خو

  .غرق اندوھم

  

□□□  

  

  1999اوّل سپتامبر  - تيبوران
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  ھزار گرگ کور      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چندان که ھزار پنجره

  چشم ھاشان را چونانکه حضور ھزاران گرگ کور

  به خيس ِ خيابان دوختند،

  صدای ھمھمه ی شطّ شب

  بخار خاطره ھا را به ذھن خواب برد

  .از شکاف آھن و سيمان                                              

  

  

  

  حضور ھزار چشم نااميد

  بر متن سياھی ِ مرطوب،                                

  بی روزنی تا حوصله ی صبح

  . رخنه کند در دل ديوار                                      

  

  

  

  و حضور ھزار قفل فو|د بود 

  شب؛بر دروازه ھای 

  . و بلندِ ھزاران حصار قامت کشيده به مرز قلعه ھای مکعب
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  تنھا،

  تکرار مرموزِ زمزمه ھا     

  .  نشان گذارِ زمان بود                                   

  

  تصوير سايه يی امّا،

  .بر امتداد خيس ِ خيابان گذر نداشت                       

  

  

  

  به کجای اين شب جاويد

  پناه برده اند، پس                             

  جنبندگان ِ خاک،

  ...به کجای اين شب جاويد

  

□□□  

  

  ھتل بنتلی، نيويورک

  1999اوّل مارچ  
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  از ارادتمندی      
  

  

  

  

  

  دوستت می دارند

  اگرت سفره مدام گسترده باشد؛

   - حتاّ، تھی از کرامت اگر -

  

  

  تت می دارنددوس

  اگرت دست، دستی را گرفته باشد؛

  -به اقتضای نيتِ نيرنگی در آستين، حتاّ -

  

  دوستت می دارند 

  اگرت کIمی شيرين به زبان؛

  -تلخ ِ تملقّ آکنده اگر حتاّبه زھرْ  -

  

  

  آه

  دوستت می دارند

  اگر توانگری باشی

                       ً   ذاتا

  يم،ئل                           

  .ذاتاً، نان به نرخ روز خورنده باشی اگر حتاّ

  

  

  ذاتاً، باری

  زبونانه چاپلوس باشی اگر حتاّ،

  تا توانگر باشی

  .دوستت می دارند

  

□□□  
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   1999مارچ  19 - لوس آلتوس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در آستانه ی قرن نو      
  

  
 برای شاملو،معمارسكوی جھش ِ              

    شعر پارسی از قرن كھنه به نو                                                                                            

 1-   

  

  !عطاّران

  زگIبدان ِ اشکِ سوری

  نمی بر اين مرثيه بربيافشانيد

  تا رنگ شعر بگيرد

  شايد                        

  .اين سطور                             

  

□□□  

  

 2-   

  

  خون و خلط

  .سرفه می کند گلوی شاعر قرن               

  عطاّران،

  خدای را مرھمی           

  تا حکايت امروز

  .شکايت درد نباشد و اندھان جدايی

  

□□□  

  

 3-   

  

  لبِ نی

  ھنوز تاول ِ چرک و خون دارد،

  .عطاّران                                      

  کدام قوطی
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  دوای درد قرن را

  رودی ديگرگونه در نھان دارد؟س

  نويد کدام قول و غزل

  در نای ِ نی

  بذر اميد می کارد؟               

  

□□□  

  

4 -  

  

 ز زير ثقل چرخ ھای زمين

  .ھنوز شيون بيداد می آيد و بوی فتنه و کين

  جام شوکرانی قابيIن ِ قرن را،

  !عطاّران                                     

  ی خاک راو چرخ فرسوده 

  - محض خدا -                                    

  .روغن مرمّتی

  

□□□  

  

 5-   

  

  در قرن شکوفايی دانش

  آنقدََر جنگ و کينه ھنوز

  و درد، -

  -در درازنای تکامل           

  که شھرھای ستم کشيده پرُ از برج و بارو

  و بساط عطاّران

  .تھی از مرھم و دارو

  

□□□  

  

 6-   

  

  !عطاّران

  نمی از گIب ياسمن بتراويد

  بر مزار روزگاران

  که از اين ھمه داغ

  .خاکيان را توان تحمّل بنمانده دگر

  

□□□  

  

   1999دسامبر 4 -لوس آنجلس
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  از خويشاوندی     

  
  برای آن دو سه چند که به گنجينه ی

  .احساسم شبيخون زدند                                                                                           
  

  

  می خواھم کسی از من به او بگويد

  آن چه ھا را که جوھره ی ذاتِ او به من آموخت

  دانش ِ دانستنش

  بجز افسوسای آھی نبود؛                  

  و ھرآنچه را به من روا داشت

  -ند از اوّلمی خواھم بدا -                                       

  که چيزی از گوھرِ انسانيم نکاست، 

  و به انبانه ی وجدانم نيز

  . پشيزی نفزود                           

  

  

  

  و می خواھم بداند از آغاز

  که ھرچه بود                               

   -می دانستم از اوّل -                                                

  شه در سرشتِ زشتِ خود ستودن داشتکه ري

  .و در منيتّی بی وقار و نظرتنگ

  

□□  

  

  و باری،

  چون اين است         

  آن چه آن خانه آباد                         

  :فرايادِ من داد                                                

  که می توان
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  ھرآينه              

  بر فرش ِ يکی رِباط                      

  پاتابه گشود از پای ِ آبله،                                               

  و غبار راه را امّا

  . به نوازشی ز جان ھمسفران نزدود                     

  که می شود به گِرد يکی سفره نشست

  و کارد را قاضی ِ انصاف نکرد

  . برای بريدن نان                                      

  پناهِ يکی سقف مشترککه خسبيدن به زيرْ 

  ھم بالش ِ غم ِ ھم بودن را

  .د|لتی به ضمانت نبوده ھرگز                               

  

  پسو اين ھمه 

  :يعنی                 

  ھمشيرگی ز پستان ِ يکی يگانه مادر

  د|لتِ خويشی می تواند

                             -  ً   -صراحتا

  .که نباشد                                           

  

□□□  

 

  

  و باری 

  بگوييد ناكسانمی خواھم اين را ھم از من به 

  تا بدانند                                                          

  که بی ترديد

  عشق را به ھيچ ميزان ِ عدالت

  .توان سنجيد با سيم و زر نمی

  

□□□  

  

  2003آپريل  8 -ردِ وِ  بل
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  در انتظار پگاه   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آھسته برمی خيزم، باز

  :به عادت معمول

  .مIحظه کارانه                     

  

  دلبندم،

  بانوی ھم بسترِ چه شب ھام،

  تنھاست چه بی من

  در خواب ھای آشفته ی خويش؛

  

  

  ند آفتاب؟چرا درنگ می ک

  

□□□  

  

  1999دسامبر  23 - تيبوران
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  صداقت ميثاق       
  

  

  باری -در اين مَصافِ بسی نامنصفانه

  سينه ی من است

  تنھا                     

  .آذين به افتخارِ خون ِ شقايق

  

  

  -برَنده شماييد،

  -صد البته                  

  :ی دانمم                               

  کاغذين گلتاج ِ زرّينتان بر سر

  .و حباب غرورِ دروغينتان در غبغبه

  

  

  من امّا

  تنھا بازمانده ی ميثاق ِ صداقتم؛         

  بی درنگی،

  ھميشه سينه سپر در ھجوم حوادث،            

  و ايثارگرانه

  .ھنوز بر سر پيمان              

  

  

  منم -آری

  تسلسل ِ اين تبارِ وفادار مانده ترين پاسدارِ 

  خسته ی،                                                  

  .رو به زوال                                                               

  

  - فروتنانه - و لذا منم

  سردار راستين،                       

  سزاوارِ نشان ِ خون ِ شقايق

  با افتخار،

  .آجين ِ سينه ی آماج ِ زخم ھام            
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□□□  

  

  2000مارس  28 -ردِ وِ  بل

  

  

  

  

  

  

  دسيسه      
  

  

  کسی به موعظه گوش جان نمی سپرد

  کسی به تجربه ی خاک

  .به بصيرت نمی نگرد                            

  

  :يعنی

  درنگ نمی کند آدم        

  ن گريزندهدر شتابی ِ اي                                

  تا نور را

  .مجال اشراق دھد            

  

  

  

  اين ھمه امّا

  دسيسه ی ابليس است                

  يا نيرنگ خدايان،

  تا تو

  نبينی

  به ژرفِ قلبِ جھان       

  چراغ عاطفه خاموش است                              

  و تو

  .را تا ننيوشی ھرگز سکوت جاودانه در قلمرو خلقت       

  

□□  

  

  !حريفا

  به موعظه ی پير گوش جان بسپار

  و به تجربه ھای تکامل

  .با چشم بازِ بصيرت نگاه کن                           

  

□□□  
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  2000مارس  29 - تيبوران

  

  

  

  

 پيش آھنگ      
 

  

  ما را به خلوتِ کوچه ھای شب چه کار؟

  ما راھيان معبرِ صبحيم

  .شطّ آفتاب در                           

  :ما با رسالتِ نور، ميثاق بستگانيم

  بيداران ِ پگاهِ عصر طIيی ِ انسان،

  شاھدان کشف ھای شگفت

  و کشت ھای شگرف؛                               

  ناظران عروج ِ قرن ِ فروغ

  .بر عرش ھای تکامليم ما                                  

  

  

  ما را

  نه کاری نيستبا خوابِ نوش ِ شبا

  .پاسداران ِ طليعه ی خورشيديم ما

  در قلمرو افIک

  .قراو|ن نور اميديم ما                    

  

  

  ما را

   -در اين وسيع ِ مکاشفه -

  -باری                                

  چه پيوند است                                         

  با ظلمتای کوچه ی بن بست؟

  

  

  ا رھروان ِ فرداييمم

  در جاده ھای شيری شاھراه شعور،                        

  فاتحان قلعه ھای کھنه ی اعصاريم،

  بنيانگران ِ رباط در صحاری سپھر

  و ھرآينه

  .آھنگِ عروج به بکرھای جھان داريم          

  

□□□  
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  2000آگست  27 - تيبوران

  

  

  

  

     

  

  نکوھشی از شکفتن و پژمردن   
  

  

  کسير نوجوانی اگر جاودان نبودا

  برای چه بود

  - پس              

  :آه                     

  آن جذبه ھا و شورھا

  آن شعله ھای شوق

  که زبانه می زد از ژرفِ آرزو                        

  و تIطم امواج عشق

  .در خونابِ جوشان ِ شھوت                        

  تنآن اشتياق صميمی زيس

  با لحظه ھای شادِ شکوفايی

  به ھم آميختن                                 

  .از حظّ ِسکرِ گناه نپرَھيختن

  

  

  آن نبض ھای ھماھنگِ اميد،

  ھمنوای تپش؛                                  

  قلب ھای از نتُِ نشاط مرتعش،

  ياؤر

  فوران      

  پرواز               

  ...جھش                       

  

  آه

  چه سود پس؟

  برای چه بود پس،

  .اکسير نوجوانی اگر جاودان نبود

  

□□□  

  

   1999ژانويه  30 -ميل ولی
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  » ای کاش ِ جھل مرکب« در       

  
  

  چه اوفتاد در آن لحظه ی ميعاد؟

  کِی بود آن سرآغاز نخستين

  ثانيه يی که مفھوم ِ ھستن آن زمانْ 

  -وقوع پيوستنس ِ به يعنی نفْ  -

  خود در بطن ِ نمی دانم که يا چه

  نطفه بست؟                                       

  

  دست کدام خدای

  -يا تقدير کدامين حادثه -                    

  در کجای اين وھم نمی دانم از کجا تا کِی

  زايش را ادعای بند ناف بريدن کرد؟ دستاورد آغازينْ 

  

□□  

  

  سش ِ بی پاسخاستمرار پر

  تداوم ِ تکرار: يعنی

  در اندرون ِ دايره ی شعوری در حصار،                          

  و عذابِ دوزخ ِ ندانستن،

  -ندانستن،                               

  خواستن و نتوانستن،

  .آه                           

  

□□□  

 

  

  کاشکی،

  می پندارم؛       

  ای کاش                     

  نشکسته بود تخُسی ِ دانش

  بيضه در کIهِ قافله سا|ران،

  .اين کاشفان ِ وھن ِ کودکانه ی انسان
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□□□  

  

  2000مارچ  8 - تيبوران

  

  

  

  

  

  

  اشارت      
  

  

  

  

  

  

  

  

  آنگاه يقين می کنم که پير شده ام

  که شيطنت نوشخندی حتّا

  قنمی آردم به شو                                 

  يای ھيچ گناهِ لذّتیؤو ر

  .برنمی انگيزدم                            

  

  آنگاه می دانم

  -بی ذرّه يی ترديد -                 

  که ديگر دير شده است                                         

  که لوسی ِ آينه ام نمی آزارد

  وقتی رديف می کند

  -ر از ديروزژرف ت -                      

  .شيارھای چھره ام را                                                 

  

  

  وقتی تموّج ابريشم آفتاب

  بر نرمای جانم خشاخَش ِ برگ ھای خشکِ پاييزی است؛

  و ماه بانوی شبِ بدر

   -لميده بر بالش آبی ژرف -                        

  به ياد نمی آردم 

  دوشيزگان ِ عشق ھای بلوغم را؛                    
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  وقتی شميم نازبالش شريک شعر و شرابم

  يادمان جوانی ام را نمی افشاند

  به بستر آشفتگی ھام؛                                       

  

  

  وقتی در پرُسه ی عزيزان

  عطر چايم در مشام

  و قندِ خرمايم در کام                       

  ديگر غريبه نيست؛                                                

  

  

  

  وقتی خيال ِ ميگساری به بزم حريفان حتاّ

  نمی آردم به ذوق،

  می دانم ديگر پير شده ام

  .و ديگر دير است برای اميدھای بی فرجام

  

  

  

  

  و آن گاه 

  پنداری ھمين است؛

  ھمين اکنون                         

  :يعنی

  ...اکنون ِ ھمين ھنگام       

  

 آه

 ،دير است    

 دير                     

  .ای اميدھای نافرجام

□□□  

  

  2000سپتامبر  14 - تيبوران
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  بھار   
  

  

  

  

  

  

 

  آنقدََرم تجربه در گذارِ سال و ماه ھست

  کآماس سبزينه به شاخ را

  ندارمآيتِ بھار نپ                               

  .و صIی بشارت برنيارم                                                   

  

  

  خوش خبری خود اگر بر لبخنده داشت

  شکوفه ی باغ،                                                

  تا مصون نماند از ھجوم بادِ ناھنگام

  وز گزندِ گذارِ زمھريری ِ ظلمت

  تا جان به در نبرد،                                           

  باری به ثمر

  ،-به يقين -برنمی نشيند                

  .گو گر ھزار سال ِ کبيسه بگذرد از شبانه ی قطبی

  

□□□  

  

  2003مارچ  18 - تيبوران
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  نقش آفرين      
  

  بھروز وثوقی: برای دوست                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھيو|يی است در فنّ خود

  :تلنباری از جادوی مسخ نھفته در گشادِ آستين

  به نيم چھره شيطان را می نمايد،

  به نيم چھره عصمت انسان را؛                                       

  -به نيم چھره اخم و خشم می کشد، وسواس گونه

  نيمه بزکی از تبسّم ِ دلقک و به ديگر

  :يعنی

  ھزار آينه اش به روبرو بگذار        

  تا ھزارگونه نقش بربيافريند، بی تقIّ؛        

  

  :يعنی

  تا حلول ھزاران شخصيتّ

  در جان ِ يکی کالبد

  امکان پذيرد؛                       

  

  :يعنی
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  در طيفِ انعطافی شگرف

  ھنر در ھنر آميختن آموخته؛

  اً،حقّ 

  .فنّ تحسين برانگيختن آموخته     

  

□  

  

  پرده وقتی فروفتاد، امّا

  - وز رخساره وقتی نقابِ نمايش کنار رفت -

  او خود،

  بی ادعا،          

  نمادی از حضورِ تعادل ِ مطلق می شود؛                       

  بی کرشمه،

  درويش سرشتی می شود

  .ارِ گوھرِ منيتِّ اوستکه اعتب                              

  

□  

  

  ،...امّا

  ھيو| غولی اگر نه       

-  ً   -انصافا

  تنديس ِ سترگی است

  بر پايه ھای ھنر                          

  قد برافراشته،                                                

  ھم از آن گونه که پيش ِ پاش

  .به پا خاستن را گزيری نيست

  

□□□  

  

  لوس آنجلس - نفرانسيسکوسا

  2002اوّل فوريه                                                                                  
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  )2(- تناسخ      
  

  

  

  

  در آن سو، فرای وھم،

  در آن زمان ِ امکان،

  در امکان ِ ناگزيرِ زمان

  ده می شويمزا                             

  از بطن ِ اعتمادِ بيگانه يی

  :در نشيمنگاھی بی خشت و خون

  نه بنديمان به نافِ خاطره پيوند

  نه عبور کاھل ِ انديشه يی به ذھن

  .نه معبرِ ميعادی در انگار

  

  - ماييم؟

  -من يا تو،       

  -يا من و تو در ھيأتِ توأمان                   

  يا مايی،به ھرحال،

  . بی خبر از ماجرای ميIد و مرگ                      

  چه فرق می کند؟

  در وقاحتِ افسون ِ مسخی ديگر از آن دست

  .که گنجايش ِ ادراکِ واقعه از ما دريغ است

  

  

  تIقی ِ بی پروای دو جرم

  در تکرار انتظارِ ديرپای ِ تکاملی موھوم

  ...و در جلوه گاھی ديگرگونه

  چه فرق می کند؟

  .د رفيق ِ منچه فرق می کن

  

□□□  
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  2003ژانويه  15 - تيبوران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غزلواره      
  

  

  جلوه گاه غرورِ سپيداری

،Iو غمزه ی نرگس شھ  

  شکوفيده بر بلندا یيکی گل واره ي

  .در دور و ديررس ِ يازيدن

  

  مثل تنديس خيسی از مخمل و ابر

  یيا گونه يؤر                                       

  کوهِ شاديانه ی رنگين کمانیمثل ش

  .در مشايعت از بی تابی ِ رگبار

  

 ًIاص  

  تو مثل باران کوير

  ديرآيند و زودگذری                       

  .از التھابِ دشتِ عطش زده بی خبری

  

  

  مديحه ی ماھتاب

  در بدرِ تو سراييدنی ست                    

  تجلیّ آفتاب

  .تو ديدنی ست بر شانه ی عريان             

  

  

  عجبا

  !دلخواه بانو     

  آداب دلبری از که آموختی

  برافروختی؟ یکاينگونه ام به غمزه ي
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□□□  

  

  2003آپريل  3 - سن حوزه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عبور      
  

  

  

  

  

  

  

  کجا جا گذاشتم؟

  حواسم به جا نبود،

  .قشقرقی به گنبد جمجمه پژواکی |ينقطع داشت

  

□□  

  

  ی مغزم کسی ز زير بافت ھای تفته

  :به نام می خواندََم                                            

  -پير و اندُھگين

  سربی ِ صوتِ بمی است                 

  .ماسيده به تارھای نفس تنگی اش غبارِ خسته ی اياّم

  

□□  

  

  من چيزی را به جا گذاشتم

  حواسم ھمه پرتِ ازدحامی از شتاب بود و کابوس؛

 Iّی زيستن مجالی برای تأمل گذارد؟مگرم تق  

  

□□  

  

  ما جملگی بر آتش |خ ِ جاده
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  تابوت خويش را به جُلجُتای مقدّر

  .به دوش می کشيم انگار                                        

  

  

  به کجا می بری ام بدين سان سرآسيمه،

  ھای                                                

  

  لی تکرارھای مکرر به لحظه ھای تجرّدای |يزا

  درنگی،

  درنگی         

  خدای را                 

  

  

  اينم نخستين تجربه در سفری سرسام گونه بود،

  و در فواصل فرصت

  چيزی را به ظIم راه کوره

  .جايی به جا گذاشتم                                 

  زنجيرِ ناگزير را

  بگسل ز طوق ِ گردنم                     

  ای جباّرِ جبر                                              

  زنجيرھای زنگی ناگزير را

  ...آه                                   

  

□□□  

  

  

  و جاده در قفای ما

  در غباری ِ غفلت ز نقشه محو می شود

  ...و من می دانم اکنون

  انه گذارهمی دانم که چيزھايی را در آن يگ

  .به جا گذارده بودم                                                    

  

□□□  

  

  2004جو|ی  9 - تيبوران
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 1.Armageddon :روز رستاخيز -نبرد نھايی ميان دو نيروی نيک و شر.  

2.Prophecy  :نبوّت؛ پيشگويی.  

3.Blasphemy :کفر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2001سپتامبر  11سه قطعه را به روان بی گناھانی که در آتش سوزِ ب$ھتِ انفجارھای انتحاری اين 

  .دود شدند، و به جمله ی بازماندگانشان پيشکش می کنم
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                                                                  Armageddon    

  

  
  

  

  

  

  انناگھ

  غريو تندر

  از حنجرِ ابرينه يی ز سوده ی سيمان؛

  ناگھان

  انفجارِ غرّش شيون

  از تصادم |شه ی آدم با سنگ و شيشه و آھن؛

  ناگھان بر آوارِ سفالينه ی وحشت

  ...جھنم ِ آتش و رستخيزِ بی قيام ِ ارواح ِ سوخته

   

  

  - و سپس، ھيچ

  - ھيچ بجز ظIم محض

  .ضورِ آفتابِ شرم زدهدر ح                          

  

 □□  

  

  صيحه،

  صيحه،         

  صيحه                  

  

  !يا ايھاالناس

  اينک جھش ِ جھل            

  .در آفرينش ِ معکوس                                 

  

 □□  

  

  -نه، نه،



  

     - 95 - 

    

                                                                                                                                    

 

  نيک و بد را نبردی به ميان اندر نبود

  -به ترفندی شگرف - حرامزادگان ِ ابليس

  .ت را در آسمان ِ نيمروزِ تمدّن به جو|ن فراز آمده بودندبIھ

  

□□  

 

  

  آنک،

  اوران ِ دريده چشمبتا ديدرس ِ بی 

  فوّاره ھای خروشان ِ خون

  در ھرم فضيلتِ موھومی بخار می شدند؛

  س ِ صوابو نفْ 

  .در گندابِ خرافه خفه می شد

  

□□□  

 

  

  آنگاه،

  در درنگ لحظه ی شوم

  فاجعه شد، تاريخ مويه کنان ترجمان ِ 

  جھان

   -سرخورده از خفتِ رسالتِ معدوم -       

  بر جھازِ سرگشته ی جاودانگی راه دگر گرفت،

  و زمان

  -در شمارش معکوس -          

  .گردش ز سر گرفت                                              

  

□□□  

  

  2001سپتامبر  13 -لوس آنجلس
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                                                               Blasphemy 
 

  

 

 بيدار باش

 رعد آذرخشی بود ◌ِ  طبل

  ربس بر تشتِ 

 اكه غوكی را حتّ 

 . خرفتی آِدميان برنياشفت خوابْ  در مردابِ                      

 

 

 

 در ديرگاه نيمروز

 آفتاب رسالتِ 

 يخی را می مانستِ◌  خوی كرده گوی               

 .آزرم فرود آمده در حجابِ 

 

□□□ 

 

 

 ،ی محشر ميان اندر عرصه

 پيمبران صفوفِ 

 :گريزگاھی نمی يافت                 

  يتيم 

 در اوج ھای عروج         

 رجعت ـ روزن ِاميدِ  ـ تا رهْ                                 

 .مركب را عنان برتافته بود

 

 

  دراز راه شيری

 ز خلوار اوراد ِسربی ِ سوخته كِدر می نمود؛                    

 و بھشت را
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  سنگسار آتش دوزخْ  دوزخْ               

 .به چليپا كشيده بود                                              

 

 

 

 

 

 

□  

 

 در دودناك افIك

 سھجای ِتقدّ 

 .ت محو شدتفيده ی الواح ِشھاد ازسنگِ                

 

□□□  

 

 

 اكنون

 طنين سِنگين قھر گِام ِخدا بود    

 ـ كه انديشناك اِنكار تِجّلی ِقرون تِكامل ـ 

 بر رواق ِسوده ی خاك

 .لرزه بر می انداخت                            

 

□□□ 

 

 

 غريو انفجار ِطاقت بر طاق بِوناك سفينه گذشت

 و آن گاه

 ابراھيم

 نھادتبر بر زمين          

 :رآمدرا به سجده د و بتُ بِزرگ

 شوق دِيدار يِھوَُه

 دريقين بِی شايبه ی مرد                      

 .رده بودم                                                     

    □□□ 

 

 

 و آسمان ِشكسته را در شش سوی فضا نمی بر جگر بنماند  

  .ودو حفره ی كوھی حنجر به خشمآتش نگش

  

□□□  

 ٢٠٠١نوامبر  ١٢لوس آنجلس ـ 
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      Prophecy    
  

  

 

   حيات چندان كه حرمتِ 

   ،ی ِ بی ارج ِ سفيھی محك خوردابه فتو

  جان باختن ◌ِ  پاس

  .در فريبی ناجوانمردانه لوث شد                    

 

 

  پس آن گاه

 تيغْ طينتان

 ز نفرت نفرين شده عقده برشكافتند

 در انفجارِ چركابه و خون تا

 .ر آيدات مقدّ خاك را نجاست ِ خونريزِ خراف س ِتقدّ 

 

  

 

 ،و بدين گونه بود

 باری                       

  تا كاغذين جامه

 ز خونابِ كفر                    

 ،رنگِ نيرنگ يافت                                    

 وازه ھای پريشانیرد و

     آتش و و حشت و دودبه افق ھای 

  .دھان  گشود                                          

□□□ 

 

 

  امّ ا

 باد يتِ حرّ 
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                                      از حصارھای ممنوع               

  به ستوه آمد                                            

  زيرا كه 

  ان چشم انداز ِ جھ           

 ھمچنان زيبا بود؛                                

 

  تماشا ريم ِو تح

 ،چشمبند ھوشياران نشد                   

 زيرا كه

  .ی خدا بوده خجسته ترين آفرين ،زمين            

 

  

 ،و زمانه اكنون

 ،ی نويعروس وار در آستانه ی حجله 

 ديتازه دامادی را می طلب

  ی خورشيدتجلّ ◌ِ  در اشتياق                               

  تا بر بلند عرصه ھای بكر ِ|يتناھی 

 ...نسلی ديگرگونه آغاز كند

 

□□□  

 

 

 و چنين بود و

 بود و                   

  بود                             

 تا يكی طايفه از ديوددان ِ دوزخی

  پيرزاد ِ خود ِ خويشتن بر فIخن نھاد

 

 و 

 زان پس     

  مار و موريانه و سوسكان ِ سياه               

 .زمانده ی جنبندگان خاك شدنداب               

 
  

□□□ 

  

  2001اكتبر ٢٨سانفرانسيسكو ـ لوس آنجلس ـ   
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  برای اسماعيل خوئی در بسترِ مبادا   
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بايد تو بمانی

 شاعر                

 توست عصيان با اين نھضتِ  ی ِاركه علمد 

   بركشيدن 

 ـ به ميان اندر رعد ـ               

  .تسمه از گرده ی توفان با توست

  

 

 

 واژه در واژه

  اميدی تو                 

 اميد                             

 نعره در نعره 

 نويدی تو                   

  نويد                               

 

 تندر ھمه شب بيداری یتو ز زنھار

 .تو ز رازِ پس ِ اين ابرِ ستمكاره خبر می آری

 ،از اين مرگامرگ وت

 ،تو از اين خيل ِ سيه پوش ِ سياه انديشه

  .تو ز مرگ آوری نوحه گران بيزاری

 

  تو بمانی بايد

 كه دگر                  
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  شايد                             

   دروغ گی ِ جھل ودر غروبان 

 

  ناكسی بی شفقت

  ،شفق خون نكند رنگِ                      

 تا ز كژبينی نابينايان

 ،داغ ِ خورشيد

 افق را به گلوگاه پگاه                  

  گلگون نكند؛

 تا كه اين بار ز انديشه ی افشاگری شعبده ھا

  چربدستی به سخنرانی ِ تزوير و ريا

 خلق را

  .سون نكنداف         

  

□□□  

 

 

 ،تو بمان

 ،باری           

  شاعر جان                   

 

   نفس ِ قافيه ھا تنگ شده ست

 غزل ِ قافله سا|ر بدآھنگ شده ست

 آواز نماند ◌ِ  چاوشانِ را دل

  قاصدك را پر پرواز نماند

 

 كاروان را

 بی تو              

  كه به بانگ جرس ِ ھشدار

  بيدار نگه می دارد                                   

 اميد به ما می آرد؟ ی چه كسی مژده

  

 تو بشارت نفس ِ قافله باش

  تو بمان

  شاعر جان       

 فرخنده اثر و در آن فرصتِ 

  . غزل ِ فتح بخوان

□□□ 

  

 ٢٠٠٢دوم نوامبر 

 با يك عالمه مھر و دعا   
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 شيدايی    
  

  

  

  

  

  

  

 ؛ذر كرداز مرزھای ممنوعه گ

Iمتِ رندانبی بيم ِ م،  

 ردر بحرِ تجربه ھای مكرّ 

  !دوباره خطر كرد                                      

  

 

 ، گستاخ

  ،ر آستانه ی دوزخ ايستادد         

 شوريده وش به جان خريدو 

  :ت سوختنمنّ                                    

  مھری نوين ع ِبه طلو

  .دل داد                            

 

 رسپيرانه 

 پنجه در لھيب آتش خورشيد برده بود؛

 ،پيرانه سردوباره

 دريغا                      

  .فريب خورده بود                               

  

 

 

□□□ 

 

  ٢٠٠٢اكتبر  ١٣لوس آنجلس ـ 
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 يادمان      
  به ياد پدرم 

  

     

  ـ١

 بر موجی نشست

 :يا خود موجی شد و رفت

 نه اوفتاد

 نه خم شد          

 نه شكست                        

   ،  ـ به تنگ بود از اين ھمه تنگی ـ

 ز نظر محو شد

 .به بی كرانگی پيوست                     

 

   □□ 

 

   ـ٢

  موجی نبود در آرزوی اوج ھا

 .پدراميش در آرامی جِان بود

 

 قنات گونه برآمد

   رِ سراب زده،ادر گذ جاری شد

 .به صحاری دل سوخته صفا داد 

  به ھر كه در گذرش بود

 .نويد وفا داد                              

 نازك دل و شفيع بود و مبادی آزرم

  به خسته ھای خواب نديده

 . رؤيا داد                                  

 

 ز روشنان ِ نور صداقت دميده بود

 سياھی شب وه چه تابناك رفت به دلْ 

  ز ژرف خاك به پا خاسته بود و بی گIيه

 .به زير خاك رفت

□□□  

  ٢٠٠٢جو|ی  ٢وِد ِرـ  بِل
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 ی خطيرياز خطا      
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كه روا داشتيم ِ سگی را در حقّ 

  كه به يوغ ددان گرفتار آمديم؟

 

 

 ،انسان نبوديم ی ما خلف زادان تِيرهمگر 

 پيش آھنگان ِجدال ِجاودانه با جھل؟

   انتقام ما تيغ ِ

  از نيام آخته ی اھريمنان نبوديم؟                 

 ،مان ِ نيكوكردارIنور ك

 زرتشت؟ تِ ترب◌ِ  پاليده پنداران

  

   بوديم«ـ 

 ،چرا           

  : بوديم                   

 سپنتامينو سرشتان ِ خرد پيشه ـ -،ن ِ اھورامزدابامقرّ  

  .دينكان مِااپشت كشيده به ني

  

 نِ◌تمدّ  در آستان

 نسل ھا را يتِ رّ حُ منشور

  .ی ِ اعصار برنبشتيمگسن ما بر سينه سارِ 

 

  ما ھماره

 را مويه سرداديمکوچ چلچله ھا  توالی

  » .محبوس را شريك شويم ی تا بسته بالی ِ پرنده

  

□□  
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  نه ـ

 نبض ِ بی تپش◌ِ  ر ايستايید

 ھيچ حكمتی نھفته نيست؛

 ما

  فاجعه جايی در امتدادِ 

 عاطفه را ميراثِ                              

 ديروز Iل ِ حال و بIھتِ تخادر 

 .گم كرديم                                        

  

  

 ما

  زمان ی جايی در جاده

  ايمان را در گرو جان

  جا گذاشتيم                           

 ،وغافIنه

  گزنده ترين خامْ زھرِ فريب را

  .مردم كرديم عبرتِ 

 وگرنه

  كه روا داشته بوديم ِ سگی را در حقّ 

  كه خود به خواری

 .ددان گرفتار آمديم اين گونه به بندِ 

 

 

□□□ 

  ٢٠٠١اكتبر  ٢٢تيبوران ـ 
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  فائقه

  
 

 

  

  

  

  

 به كندوی ِ گلوت ـلبانم را 

  .فتادوبه لغزش گذاری ا                                

 

  ی قديم به مكيدن فراخواندم؛ي غريزه

  :تن دردادم                                             

    

 

   ...شرابم به خلسه كشيد سكری ز شھدِ 

   :و ھراسيم از نيش رقيبان بنماند

  

  تيزه ی لذّ در جانم،غر

 .به ھول ِ ھIكت فائق آمده بود

                                               

                                      

□□□ 

  

  ٢٠٠۴اكتبر  ١٨برنت وود ـ 
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  شتسر       

 
  

 آھن نبودم تا در التھاب آتش و آب

 شوپو|د

  .تفته باشموای دشنه در نھاد ھ            

 

 سخت نبودم خاراگونه

  تا در معبر زمان

 . دل ی دّی ننھاده باشد بر صحيفهرباد و بارانم  

  

  

 نه ـ

 رِ حوادثانه سنگ بودم در گذ

  . نه پاره آھنی تفيده تا پو|د

 قلب ِ آدم بودم ـ

 . يی عصب سوختهه نيتپنده در پس ِ س

 . ھر جنبنده و رگِ و خود جاری بود شيرْمايه ی جانم به آوند ِھر گياه

  

 

 ھرگز ز داغ ِ آفتاب عشق اين گونه نسوختم

  .كز زمھريرِ بی مھری دلسوخته شدم

 

   □   

  

  آه

 پو|د بودم با دانش ِ دشنه، ای كاش

 . يا پاره سنگی بودم با شعور شكيبايی

□□□ 

 ٢٠٠٠سپتامبر  ١٩تيبوران ـ 
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 سفر در برھوت      
  

  

  

 ای فرصت ھا سوده شدمردر گذ بدين گونه كه

  .تقدير را جسارت دعوی ِ داعيه نيست

 

 ھستی بس جانفرساينده دشوار بود

    - حّتا در قناعتی كه ما پيشه كرديم

  . و سفر در برھوت

 

 ھم كاروانيان ِ زردك به خورجين

  سودای ِ زر به سر داشتند

  : شانوو چاو

 چشم ی حفره با قير در اعماق يی ارواح ِخبيثه             

  .حنجر و تيغستان در بادگيرِ               

 

   

 □□      

 

 

 به پَساپشت ِ جدار فاصله چون نظر برمی افكنم

  ،عشق

  ،در لھيبِ ھرم ِ ھوس بخارگونه محو شد          

 بھار در نسيانی ِ ارضاء غرائز

  ، به خزان نشست                                        

  تای ِ باوره در غفلچلّ 

  كاھIنه ماند                            

  ،شصت تا قاطعيتِّ◌ِ                                           

 و پنبه بار برفی نابھنگام

  مترسكی شد بر آستان بلوغ ِ طIيی گندم زار

 . در آغاز فصل درو

 

   □□      

 

  با اين ھمه

 بود سرسبز بود و بسيار هواح           
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 افله ـ افسوس سفره نگسترديمقو ما ـ غافIن ِ 

   سبزِ سايه و پونه ی بر بافه

 ...در بستر جوبار                              

 

 زھی بIھت[

   كه ھرآينه                 

  ].ھر ضربه ی نبضم غريو ِ اشارتی بود

  

 

  وعقوبتِ اھمال، اينك

 نيش زخم ِ حسرتی بی زوال است

  .سرشك در معبر شورابِ                                           

  

  □□ 

  

 ،نه

 بدينگونه كه در گذرای ِ فرصت فرسوده شدم

 .تقدير را ھرگز جسارت دعوی ِ داعيه نيست 

 

 

□□□ 

  

  ٢٠٠١سپتامبر  ٩تيبوران ـ 
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 رقص مرگ    
  

  

  

  

  

  

  

 ديدمش؛

 به چشم خودم ديدم

 كه چگونه

  ـ چا|ك ـ               

  ز شاخه تن بركنْد                              

  و چگونه

  ـ سرزنده ـ           

  بر بال باد نشست                          

  تا لمحه يی آزادانه برقصد در فضا

  و رھا باشد

 از ھر وابستگی به ھرچه             

  ... ز ھر دلسپردگی به ھرجاو

 

 و تا ـ

 روفتد عاقبتف

 ـ فروتنانه و آرام ـ                    

  اكخ و سر بگذارد به روی خشتِ 

 .پدارم شاكر و

 

□□□  

 ٢٠٠٠سپتامبر  ٢٠ساساليتو ـ 
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  ه پل وار      
 

 

  

  يكی درنگ

  دو كIم ميان ِ           

 .در انتظار ھجای ِ واژه ی پيوند

 

   □□ 

  

 ايستاده در حيرتن سکّاآدمی بر عرشه ی بی 

  و چشم انداز 

 مِه آلود و                   

  .خيزاب عنان دريده                                  

  

  

  

 

 حادثه ھايی است ن ھماره چشم به راهِ تمدّ 

 تا نسخ ِ ساختارِ ياخته

  .تكامل بيانجامد یبه غامضا                              

  

 

  و تكامل

  خود نيز              

  تشييع ِ مدام تابوتِ معرفت است                            

 . نا به كجاھا ایآواره در كج 

  

□□ 

  

  اعشق، امّ 

  در اين گذرا              

  را پلُ می بندد ميان ِ لبخنده و اشك ؟ کIم كدام

 

□□□ 

 

   ٢٠٠٢سپتامبر ١٢ر ـ دِ وِ  بل
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 در حواشی تاريخ      
 م مکّ$ ابراھي :یبرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .كسی را پروای ِحضور ما در اين عرصه نبود

 

□□  

 

 گفتی

 ميھمانی        

 ين بوداتِ زمھه ی شومی از حيردر ب                 

  مدارِ سراسيمگی ـ ـ بر پرتگاهِ                  

  آسمانز حظّ نظاره ی كه مرا 

  :سھمی نابسزا نصيب آمد

  سر

 برنمی توانم كرد بلند       

 ،مبادا شھاب 

  ی پو|دين باشديتن پاره ی پرنده                 

 آرشی گرفتار آمده؛ی ِ◌ِ ناشرِ به تي

  ستاره، مبادا يا دنبِ 

 شاھينی باشد آھنين بال ی پرتابِ فضله

  كه رويای گلگشت ِ شبانه ام را به كابوسی بدل كند

  .به ھولناكی مرگ

  

 

 آه 

 ،به ياد آريد     

  آيندگان                     

  اسر به تسبيح خدا نيز حتّ 

 بلند برنتوانم كرد                                    
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 چراكه عرش ِ كبريا را

  .در آشوب ِحيرانی ِ سماوات گم كرده ام

 

 

□□   

  

  

 .زمان نبود ی كسی را پروای بودن ِ فانی ما در حاشيه

  

  ما جملگی ـ

  اگرچه نابگاه ِ واقعه راخود                

  گنه ز گردن برافكنده بوديم

  در اين گذرا باری 

  دريغ                          

 .حرام شديم                                    

 

□□□ 

 

 ٢٠٠١نوامبر  ١٣لوس آنجلس ـ 
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 تصميم      
  

  

  

  

  

  

  

  قرابه ی شوكران

  بر كف و                        

 تيغْ آخته؛                                     

  

  انتخابِ عقل

  :|زم به فرمان نبود                  

 خنجر

 در جگر اندر فروكوفتم 

 و قرابه

  ـ تا خنك شود آتش ِ درد ـ

 |جرعه

 .سركشيدم             

□□□ 

   ٢٠٠٢نوامبر ١۶تيبوران ـ 
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 امی شاعر زمانه       
 

  

  

  

  تكيده و دلتنگ

  در اين رواق ِ بد آھنگی                 

 وارانی زشتبرادر ثاق باو ھم وِ 

  ...ب سرشتشدر بيدر كجايی ِ اين روزان ِ 

  

 آه

 شاعر جان       

 م توستحق ِ مسلّ                         

 لوله ی فرياد باشیگكه يك گلو                                                     

 كه صد گلوله بر گلوی بيداد باشی                                                    

 قلمت كه خون قی كند بكارتِ                                                     

 د پنجه ھای تو در ارتعاش ِخشمنه بلرزك                                                    

 كه نفرين زده باشد كIم ِ سرود ِ نفرتِ تو                                                    

                                               كه لحن ِ زبانت                                                    

  .دچار آمده باشدفُحش به لكنت                                                     

  

 

 ، توست ِ برحقّ ِ حقّ 

 ،آری                               

  شاعر جان                                         

 اكه رايتِ كفر باشی حتّ  

 .شرّ  به ميان اندرِ اين محشرِ 

  

 

 ، آه

  اين سفينه ی تنگ

  جای ِ جستجوی تو نيست                      

 كسی را در اين باديه پروای ِ ھايھوی تو نيست

 در تو 

  درد ِ ھزار زخم ِ تازه می شكند ھر لحظه          

  تو و به پشتِ  

 تيغ رِفيقان ِغدا                    
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  .كھنه نا شدنی ست                                          

  

 

 بگذار

  پس نيش تو ماروش گزنده باشد       

   ـ در آفرينشی كه بشارتِ شعور

  ؛ در سيب ِ فريب نھفته بايد بود ـ

 

 شعرت ی ِسمندِ وحش 

 بگذار                                

  رھا باشد بی لجام                                           

  .در فراخای ِ اين پلشتِ بی فرجام 

 

□□  

 

 قھر و غرور ـ ی ای حماسه 

 شگفتا                                         

  تنومندی ِ جسارت ِ تو 

 ،سته ات نمی ٱيدی خه به جان و جثّ                              

 ااعتبار تِو امّ 

 ھجای مكررِ خيزاب است

 .بر خوابِ ساحل ِ زمانه ی ما                                

 

□□ 

  

 ی،بار

   در بيدر كجايی اِين شبانه ی شوم

         تو

 ِ◌ اين ھمه احساس به پاس    

 ،برَ ھر

 و به ھر آن چه دلت خواست         

  سزاواری؛                                            

  يعنی

 حتاّ     

 بIمنازع توست حقّ ِ

  ،كه انكارِ خودت باشی                           

 

  يعنی كه جان ِ به آتش كشيده را

 به خيزابی از خطا و خطر بربيفكنی

  ...بی محابا                                                    
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 !و شنا؟[

 ...شنا...ھهَ ھا،

  تو بجز دوست

  برای كه                  

  ]ی ھرگز؟اسپرده  Iّ قت تن به                             

  

 

 ق داری ـحپس 

 ق داریحه صد البتّ                      

 كه مدام                                                 

 جانسوزنده بنوشی ◌ِ  ن جام ِ تلخياز ا

 موشی؛ای فريلمحه  به رغبتِ 

 و كه خود بسوزی

 ذرّه                       

  ذرّه                             

 فتابیدر انفجارِ آ

   ...یيكه تو                          

  آھای

 ، خوئی ن ِاسماعيل جا

 ...ھای                                       

□□□ 

 ٢٠٠٣آپريل  ٨وزه ـ حسن 
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 خطابه ی كفر     
 

  

  

  

  

 علمداران ِ رسالت

  ـ رونـ در دروغ ِ ھمتباری                           

  لپاره ھای سياه راج

 درفش گونه                        

  زاز آوردنداھتدر برابر چشم آفتاب به 

  تا بينش را

 ِ◌عرفان در كسوف               

 .ی ديگرگونه دست دھنديمعنا

 

 

  مگر ـ

  طIيه دار آفتاب       

 ،شكست ِظلمت را نويد نياورده بود

  پس                                             

 كاينگونه ظلم ھنوز

  يندل سياهِ زم ن ِی روزالدادر ي

 . كو|ك می كند                                       

 

□□□ 

  2001جون ٢٧تيبوران ـ 
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 از نظمی نابھنجار      
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ما را از شرم حِادثه غسل خون كردند

 

□□  

 

                                    يدنيزاتِ يتكرار بِی كفا

 يدنيزا                                

 يدنيزا                                            

 

 نمايشی ھمه در تنگا حريم ِگاھواره و گور

 خون و خاكرمتِ حستِ بی حرا

 .انسانحرّيتِ ای و بی عنايتی به تمنّ 

  

□     

 

 ،آفاق ی پھنه ی بررِ مورحضو

 ،موج ی حبابی به گرده                                     

 :بادنقارِ و غباری بر م                                      

 زمينمام ِ بر نطع  مارِ مصداق ظِھِو

 .اين بود                                          

 در كنكاش عِقل وعلم و

 گاراھرمن ان افسون ِ

 .اعتباری سزاوار درمی ربود                           

□    
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 ،باری رستگاری را،

 در قلمرو اعصار                             

  ی به ھنجار يافت می نشديينآ

تعالی بودرخصتِ زيرا كه نه عقل را    

 رشاد؛صتِ او نه آدمی را رخ

 ،شرم فِاجعهز و ما را

 ناچارـ                            

  .اه عاطفه غسل خون كردندزنگدر ب                                        

 

□□□ 

 ٢٠٠٣ ژانويه ١۵وران ـ بتي 
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 وارث   
 

 
  

  

  نان ِمجنون رابيدبُ 

 عضاتوشان كشيده سوی جنون ِزبونی اگرْ 

 تو با غرور سپيدار

 ،برافراز سر                         

  مَرد                                         

 زاجدادامردی ِ◌  كه كيش

  . یابه ميراث برده                              

 

  

□□□ 

  

  ٢٠٠٠تيبوران ـ دوم اكتبر  
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 كُرچ      
 

  

  

  

  

  .خيال مرغشعری را دوباره به بيضه نشسته 

  

    

 !یھا

 يديقفس بگشا درِ 

  آب بپاشيد

  پرواز؛ ی جادهبه فرازِ                

 ناز بريزيد

  به نای ِسرخ قناری؛              

 افشان كنيد

 ی بيدبنُ هبه شاخ               

 گيسوی باد را؛

 هلبا ساز و ضرب و ھلھ

  اينك                                

                                            خبر كنيد                                     

 خنياگران ِشاد را؛ 

  

  

 رؤيا ی ِكاكل طIي

 .شعری را به بيضه نشسته است

 

□□□ 

 ٢٠٠٠جو|ی   ٢۴لوس آنجلس ـ 
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  يا آينه ،در برابر تو      
 

  

  

  :در مقابلت ايستاده ام

  ،بينام مُھر بر ج هل و مَ ندامتِ سانقش 

 ،مرده دل

 ،كست فروخوردهش فرياد زخمْدردِ 

 تسليم سرگذشت؛

  بی دعوی ِ خونبھای جِوانمرگيم از تو

 .و بی نيش زخم مIمتيم بر تو ديگر در كIم

 

 

   امّ اھيھاتی، آهِ 

 ،در موجاموج نگاھم                   

 گاهوی در گليِ◌دريغا ضغبُ  و

 ...وزگاران تباھمز ر                                    

 

 

 ،آه

 ،آه     

 تIش ھا سرخورده از نصيبِ 

 ،جان ز خودفريبی ِكاش ھا و خسته

 ،انديشناك و پشيمان

 تھی امّا

  ز قھر و مIمتم اكنون           

 در مقابلت ايستاده

 در برزخای دوزخ و بھشت

 .تسليم سرنوشت

 

□□□ 

 

 

19٩۶تيبوران ـ اول نوامبر   
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   عشقالھه ی   

 
 

عشقنيتِّ و بريدم به گآدمكی ال  

 :زيبا و فريبنده

 

 يكی الھه زاد ز خدايان نور

 ؛ونوس ◌ِ  در بلورين                                  

 شرقينه خاتونی

 .به صفای صميمی دلبستگی آشنا

 

 :يعنی

 جربتالبِ تطرح زدم به ق نیھم جا

 .ای غِريزهفرای تِمنّ 

 

 

 ،واحيرتا

  ،حلول كرد شجان،هرتن واان كه به دچن

 يا، ؤساحتِ رتا خود رھا شود ز 

 يكی مترسكی شد

 به سكوی ِ مسخ                    

 .گردباد ايستاده در آستان ِ

 

 

 ،آه

 يازگذارِ نمگرم در اين 

 ،بخت يار آيد به كيميای معجزتی

 ،كه در آفرينش ِعشق

 دريغ ـ                              

 .به كار نشد ھرگز ھنرمنديم

□□□ 

 نفرانسيسكوالوس آنجلس ـ س 

 ٢٠٠١اكتبر ١٣
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 جھاد      
 

 ی پيشكش به روان قربانيان فاجعه                                                                                            

  .بمب گذاری در دو كنيسه در تركيه    
 ،تكبير

 ره گراننظا         

 ران راردافرمانب

 .پندارِمقام شھادت در سراست             

 خود فIخن ِخمپاره می كنند ن،ت

 صواب انديشان                                    

 اركه فتوی ِقتل عام كفّ 

 .ثوابی پُربھا به شمار است                               

 

 

 ،الله اكبر [

 ] .حراميان ز شارگ تِاريخ ◌ِ  اينك فوران خون  

 

 

 ،تكبير

 ،مضاعف تكبيرِ         

 نظاره گران                              

  شھيد پيشه گان

 موعود ـی ـ در آزمندی عِروج به حجله                   

 غسل در خون می كنند

 . جنازه ی خود را                            

□□  

  

 ،تكبير نعره كنيد

 !ھای                     

 قيامت انديشان

 به ميدان جھاد                   

 ،به محاربه می خوانند هالله را با يھو

 پنداری                                             

 ،ز خود آفريده اند يی وخدای گونه

  )استغفرالله                                        (

 را به داوری هآلودكه نبرد جھل 

 .قضاوتی بی مغز كند                                      
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 يا يگانه خدايا [

 كت، نابھنگامآدَمَ   

 .انھدام رِسالت خود را به رستاخيزی خود خواسته برخاسته  

 

  مشيت تِو ھمه اين بوده آيا  

 ت بيانجامد؟كه حماسه ی خلقت به ذلّ                                    

  خاکكه                                    

 ]تجربه ی رُستن را دوباره بياغازد؟                                             

 

 

 ھI، ھای

 ،خرافهرفتِ ديرخفتگان به خواب ِخ

 !ينيشيطانيان كژآ                                             

 : زمين ده یبام تِرك خور تكبيرنعره برآريد ز

 اينك

  ر ِخورشيدنا مقدّ  شھادتِ ی لحظه           

 

 اينك

 . ناقبال تمدّ  ◌ِ  افول       

 

□□□ 

 ٢٠٠٣نوامبر  ١۵برنت وود ـ 
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 از ھراس حرامی      
  

 

 مفتخوارگان

 س نِاموس ِزيستن راتقدّ 

 .ره زده اند اآشكاربه غارتی                                 

 

 

 حقّ برحقّ ِ دم زدن

  به بيم ِسمومی موھوم                           

 پامال خرافه شد                                                      

  و آرزو ز ھراس حرامی

 .در برزخ ذِھن و زبان دق كرد

 

  

 ا شيون امّ 

  ،انسان نيست ی شايسته            

 تدبير بازوی

 قوی بايد داشتھمّت مردانه به                  

 شفقت تا شعورِ 

 ،وقاحت ظلم را به زانو درافكند

 و تا گُرده

 ديگربار              

 .به بار ِسركوفتگی گردن ننھد

   

□□□ 
 

 ٢٠٠٣مارچ  ٩تيبوران ـ 
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 ننگ   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من درد می كنم ـ

 :تمامتِ ساختارم                     

 . ھم از جرم تا جان                                             

 

  من در محاط ِجداری از براده ی پو|د و خار

 آماس می كنم؛                                                          

 ی استيعربده ِ◌  تمام ِمن فIخن

  ی پرتاب ی تسIّ در آھنگ ب                                      

 . ابری من نيست تندرِ  ل پژواكِ مّ تح وآفاق را

  

  

 

 ، بی تابی ثقل سنگين زمين بر گُرده 

 پای آبله در شور|خ ِ|يتناھی سرگردانم؛

 ...زمانم ی در گردش ِگيجوارِ يرسالت گم شده 

 

□□   

 

  ی توينه بخت بوده ونسخ كِدام حجم وِار

  زمين                                                  

 كه خود ـ

 خودت نابكارِ  ی آفريده
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 .بی دريغ جِاودانگی توست انكارِ 

  

  

  

 ، اين بود ترمقدّ 

 ای خاك ـ ،باری                    

  زيبا ی ای يگانه                                          

    بی ھمتا تا در گذاره ی فرصتی

 خود در فنای ِخويشتن

 . ه بپوسی ز شرم مِادريته ذرّ ذرّ                           

  

  

  

 رت، آری ـمقدّ 

  دريغ

  فرسايشی چون اين بود

 . زمين                            

 

□□□ 

 ٢٠٠٣ژانويه  ١۵ - تيبوران
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 شريك كويری ھای من      
 

  

  

  

  

  

  

 پا به زایبدين گونه 

 كه ابری توست                          

  .تھاجم تِوفان نيستحمّل مرا ت

  

  

  

 ،قلب من امّا ◌ِ  ببار به صحاری

 ،ببار                                     

 ببار                                            

  عاطفه ھا تموزِ در كه 

 . بشارتی از نطفه ی بھاران نيست

 

 من و تو

 و توالی فِصل ھای بی حاصل؛

  مشترك تو نباری اگر بر اين كويرِ 

 

 . ن نيستبارا اميدِ                                            

 

□□□ 

 

 ٢٠٠٢نوامبر  ٢۵تيبوران ـ  
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 پدر ی سنگی بر گورخانه      
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 رانهاسوگو

 سنگی به سينه ات گذارديم

 نسيانی ماِ◌  تو در شرمتا نام 

  .دجاودانه بنماي                                    

  

  نشانديم سنگی را به صيقل ِسينه ات

 .بارت را نمادی به يادگار بگذاريم یتا گران

  

  

 فرياد

  عاقبت در تو فروخفت        

 در خلوت گور؛                                    

 : مه دردآسوده تر شدی از آن ھ

 . بوری توصت ِ متبارك باد فتوّ 

  

□  

  

 بلندی ايثار در تو بود

 و شكوری ِسرشاری

 و اندھان تِو

 ھمه از ظIم آِسمانی بی مھر سرچشمه داشت

 دريغای تو و

 : زشتی بود خود ھمه از ذاتِ                    

 .تو متبارك باد خلوص ِطينتِ 

  

  

  رنشستهخوابی از آن دست آسوده به چشمان تو ب[

 . بيداران است كه حسرتِ 

 ].زاك تِنھايی ِشبانه ی توام ھنونانديش امن امّ 
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 سنگی به سينه سارِ پر از مIل تو

  سنگين گذاشتيم                                                

  تسلسل آِه ات

  . بر نيانگيزدت ز خواب اساطير                

 

□  

 

 ، اينك

 ای تلخ تو در من استرنج ھ ميراثِ          

 .حوصله ھا و بردباری تِمامتِ                                                         

  

  

 تا من باشم

 : ت آئينه دار روح بلند تو می ماندابديّ 

 . ری توامتبارك باد فروتنانه ی بزرگو

 

□□□ 

 

 ٢٠٠٣جون  ١٨ ـ ١٧

     در گورستان
Home of peace 
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 از آموزيدن      
  

  

 

  

  

  

  

  

 چندان كه چاوشان

  نددعافيت را جار ز

 قافله سا|ران؛ در آياتِ                         

 چندان كه اشارت نور

 شبروان را به ھمواری فِردا رھنمون شد؛

 

 رافهخ و چندان كه طامات بافِ 

 ، غافIن را در آتش دوزخ سوخت

 

 آموختن را ـ آوخ

  يچ كسھ

  به رھروان            

 . ھرگز نياموخت                            

 

□□□ 

  ٢٠٠٠سپتامبر ٣٠تيبوران ـ 
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 قانون جنگل      
   

  

  

  

 : فصل ھای آتش و درد بازگشته ام ز

 سيلی اِنصافی موھوم ◌ِ  سرخابی

 ،ماسيده به گونه ی زردم

 كه ايمان ِ ناصری ام ازير

  ـ بی پروای تكرار ِ تجربه ھای رنج ـ                             

 .صيقIی دل را به زنگاری ِ روزگار سپرده بود

 

□□ 

 

 ،باوری نابھنجار مغلوبِ 

  مگر ز ياد برده بودم كه سزای سرپيچی آدم

 عدلی نامنصفانه بود؛ آفرين ِ 

 و قتل بی عقوبت قابيل

 تجلیّ قانونی بی تميز می نمود 

 . در دوزخ ِزمين                                          

 

□□ 

  

  يقين تِوالی ظلم را

 به خاطر                        

  پس                                   

 بسپارم بايد                                       

 

 رم آمد بازگشتی بدين مداری مِشكوكتا گرميسّ 

  نفريبدم اين بار

 ! ھوای ِ پرديسان ِعدْن                     

 

  

 

□□□ 

 ٢٠٠٠اكتبر  ٧تيبوران ـ 
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 تبی ھويّ       
 

 

 

 

  

  

  

  

  

 یيشكوفه 

  نشسته               

  ه ی خشكخبر سترون ِشا                           

 .ی به معبر باديسمج تر از علف ھرزه  

  

  

  رختاين شكوفه به بازوی تك د آخا که

 چه بی جا شكفته است؛

 

 ، آيا اشارتی

 سالتیر رمزِ                  

 اين نابه كجايی نھفته است؟ذاتِ ِدر  

 

□□□ 

 

  ٢٠٠٠نوامبر  ٢١سان رافائل ـ 
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   اكخ رمز عِصمتِ       
 

 

 

؛ستادن نيستيازاب تب تنم را سرِ   

 . اين راز را به گوش فصل زمزمه كردم

 

 

   جان پنھان داشتن ی پوستهرِ شكوفيدن را به زي رمز

  ھراس معصيتی ناسنجيده بود

 . ام زِبونی آدمودر د                                     

 

 □   

 

  آماس ھِوس ھر جوانه ی

  ی استيشكوفه  بشارتِ                          

 . آفريننده                                                      

  

 □  

 

 ، معبر زندگی گذری ھستدر تا زيبايی را 

 . جان را توان ِ تن زدن از فرمان تن نيست

 نھان دارم؟پمن اين راز را برای چه 

 

 

 می شكندعشق ھستی را عشوه ی  ی طلسم پِديده

 .زمين است عصمتِ  اين راز اِعجازِ 

□□□ 

 ٢٠٠٣ فوريه ١٨سانتامونيكا ـ 
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 سمنجيانی بی دعوی تقدّ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اعتقاد ندرتی است

 تماد ندرتی استعا

  و رشادت آنچنان نادر

  .خواھد خاستمی خون را كسی به شھادت برن نيتِ اكه حقّ 

 

  

 عاطفه ندرتی است

 ی كه انديشهيايثار ندرتی است در زمانه 

 تی حقيرنيّ م خُردی است بر مدارِ  ی سياره                                                   

 و شھامت

 . فتادهوارونق ھجای كIمی از                

 

 

 می كند به اعتبار نشان فخرأآنان كه ابديت در ش

 خورشيدانند

 كه در مجمر جان خويش می تفند                  

  . تا تخمدان زمين را امكان بارآوری بخشند

  

  

□□  

 

  

  كسوف

 آفتاب از ناسپاسی ماست كدورتِ            

 و بدر
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  شبكوران را خطابه ی طعن تِلخی است      

 . ت جھل نجوينداتا بيھوده فردايشان را در ظلم

 

□□ 

  

 س اندآنان منجيانی بی دعوی تقدّ 

 : Iميان را نويد رھايی آواز می كنندغكه 

 عقابان ِصخره ھای غرور

 به زير سايه ی اينان

  . پر بازمی كنند                        

  

 

□□□  

  

 !ھای آزادی

  آرمان تو آيتِ 

 : ستپيراھن خونی نسل ھا

  استكاويانه درفشی 

  کز پس ِ اعصار                        

 .ھاستر باد ھنوز بر اھتزا زِ 

□□□ 

 ٢٠٠۵ژانويه  ١۴تيبوران ـ 
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 نوستالژی      

 
 

 

  

  

 ،برای شكفتن در وزش ِفصل ھای سبز

 چنارھا رديفِ  برای پرسه ی پائيز در كنارِ 

 ، و تماشای خرام ِ دختران شور و شيطنت

 

 ،برای در پسين كِوچه ی ياس و اقاقی دم فروبردن

  شيشه ھای بخار و برف آسودن به پشتِ  ی برای لحظه

 ، شعر، در طعم ِچای و شيرينی ی و مرور صفحه

 

 مھرگان و نظر بازيدن گشتِ برای گل

 ... و به نظرگاه فِردای خوشبخت انديشيدن

 

  

 

  صندوق عتيقه را ز دوش حافظه برمی نھم به خاك

  و وطن را در |به |ی خاطره ھا

 . آه می كشم                                           

 

□□□  

 

 ٢٠٠٢دسامبر  ٢٣تيبوران ـ 
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 درد      
 

 

 

 چنان سخن از درد می بايدم سرودآن 

 شسته به شوراب كه يكی شمشيرِ 

  زخمی ركْ بر چِ 

 ، به بازی زجر                    

 : غين طلب كندواعترافی در                                      

 

 شكنجه بر گلوگاه ِ شاھرگ م به كارِ د تيغ دِو

 .روحی در زمينه                                                          

  

 

 !دردا، درد

  نگونه بی امانديب

 مسايَ چنگال خارمَ 

 به صيقIی رِوان؛                     

 ّIخی نِاگريز راس 

 خنجر بر جگر فرو ببرم تا بنُ ِدسته ـ

 . خIصم كن                                               

 

□□□ 

 

 ٢٠٠١اكتبر  ۵وِست وود ـ 
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 از بلندای ھّمت      
  

  

 

 

 

 

 

 در نفْس اعتدال

 اوج بود فريبی يافتم كه انكارِ 

 ،كوه تاركِ  در تقارن ِ                                        

 . تكاپو برای بھی◌ِ  نفی و ابتذالی كه

 

□□□  

 

  

 ا؛ ـتن در نمی دھم به قناعت امّ 

 . نه                                        

 ھم آزمودابخت می خو ی پرواز را تا تكخال ِستاره

  فرود را و

 ، ی به فراسوی گوريتا ژرفا                   

 رم آيدروزنی مگر ميسّ  تا نقبِ  گو

 . به پوچای ِھيچ

 

□□□ 

 

 ٢٠٠٠دسامبر  ٢٠ساساليتو ـ 
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 شبكوری     
 

 تورج فرازمند :برای

 

 

 غروبی بس نابھنگام است،اين

 .كنی زچه انكار می

    

 

 خورشيد را گردن زدند

  نابكاران                               

  و درفش ِ شعبده

 به خوناب شفق شستند                     

 تا در ظلمات نِيمروز

 خونريزان ِشھيدان را

 .ديده نھان دارند ز                                

   

□□ 

 

  رزمندگان بِی سIح

 ،ساده د|نند                            

 اينان ـ

  كه اھتزاز پرچم سرخ را به عيان می نگرند        

  و  شب را 

 امّا ھنوز                 

 .در نيمروز معركه باور دارند

 

□□□ 

 

 ٢٠٠١جون  ٢٧تيبوران ـ 
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 گیروزمرّ       
 رمجيد روشنگ: برای

 

  

  و امروزنيز

 ـ تا نيك بنگری ـ                

 .امتياز ِويژه يی نداشت                                     

 

  آستانه ی عقل بگذری ازچون 

 افصول را حتّ 

 . وجه تمايزی به سزا نيست                    

 

  نيز پنداری در قلمرو نور 

             ادثه يی نو ح 

 .ھرگز رخ نخواھد داد               

 

  

 

 و ما ءھرآنچه ھا به ھيأت اشيا

  در وھم بِی زمان اين گذرگاه

 ز ما می گذرد؛                                      

 ، و زمان

  خود امّا، بر مدار فنا            

 . جاودانه در گذر است

 

 

 ... و امروز نيز تا نيك بنگری

 

□□□ 

 ٢٠٠۴بر دسام ٨وست وود ـ 
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 م$ل ما ھمه اين بود      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از تو بگويم لعَنبا چه مايه 

 يك شعر عاشقانه روا نداشتی؛ كه بر ما راحتِ 

  در آستان فِصل ِآسايش 

  .حم رقم زدیاين چنين مستحق ِترّ ما را به فرسايشی 

 

  

 

  بھار

 ،پسْ پشت بِھار فراز آمد    

 نبود ما را ولی مجال عشق

 وينك

 عمر ی به بويناك ِواپسين ابيات غِزلقصيده

 .قافيه گيريم در تنگِ

   

  

  

  شادی

 ، شاری تھی بودراز س      

 غريزه يی را می مانست تندِ  ِ انفصال ِحسّ 

 . در لحظه ھای گوارای ارضا

 

 

 

  ،سخن از غفلت به ميان نيست
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  مIل ما ھمه اين بود

 كه كام از گس خِامی ـ

 بی گذر از عشوه گاه دِرنگی ـ                         

 به تلخ نِافرجامی رسيد                                                            

 در اين ميانه و

 . مكيدن نماند شھد را برای ما فرصتِ                   

    

   

□□  

  

  

   ،بگويماز تو با چه بجز لعن 

 بخت                                   

 . وقتی غنودن ِلختی به باغ فِراغت زما دريغ بود

 

□□□ 

 

 ٢٠٠٧مارچ  ٧تيبوران ـ 
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 در ديرپايی كِابوس      
  

 .ت.  خ به خاطرِ 

 

  

  سر آن ندارد اين شب قطبی كه عاقبت به سرآيد

  می ترسم اين مريض عزيز

 .تا اذان ِسپيده نپايد

   

□□  

 

 شتاب كن شوم پِريشان، ِ ی شطّ ا

 . واقعه بگذار يلدايی از درازِ 

 

Iھ  

 ، طليعه ی خورشيد    

 سقف آسمان بشكاف                       

  شب به غرفه ھای

 ؛نور ببار شرارِ                         

 

  ھI ظIم زنگی دِيرپا

 . به سرآ                            

 

□□  

 

 عميق ِقيری اين قحبه می ترسم از

 آفتاب نزايد                                          

 می ترسم اين مريض عِزيز 

  سخوانوتا خر

 ... نپايد                 

  

 

 ؛نه ؛نه

 كابوس ن ندارد اين شبِ آ سرِ 

 ... كه عاقبت به سرآيد

 

□□□ 

 

 ٢٠٠١آگست   ٨لوس آنجلس ـ 
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 نوشدارو      
 

 

 تا|ر

 تلنبار بيمار بود     

  در گردابی از درد و

 دوا و                           

 .پرستار                                  

  

 . بيم و اميد ی يكی به جان آمده خيلی در آخرين كناره

  

 

 ، سپيدی

 جلوه ی جلپاره ھای كفن داشت           

 ، و سكوت 

 ...بيل گِوركن ِمIل بِی كIم               

  

 

 و

 تIش پِا به ركابان ِمفلوك  

 . ری |عIجدر دغدغه ی تعويق مِقدّ 

   

 

  كجاست پس

 ، حاذق ترين طبيب              

 كجاست مرگ ؟                                       

 

□□□ 

   

 ٢٠٠٣فوريه  ٢٨سانفرانسيسكو ـ  
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 كلمات ی هدر ھمنشينی ِ مھربانان      
 

 
   برای دكتر صدرالدين الھی

 ش»از دانه تا تك درخت «و  

 

 

  

  

  

  

  

 تحقير بر كوتھای تيركِ 

  لماشْ قلم را به كIم ِكُلفتقَ  

 .گردن بايد آويخت                                

□□□ 

 

 

 ...قلم به بند دركشيدن ◌ِ  لّ غُ ھم حماسه ی گل را در تنگ كِاسبرگ به 

 ... موعظه سر دادن يس را در سرودی آوازِ تقوای ِ ابل 

 

 نفرين

  نفرين        

  نفرين               

  آزرمْ 

 .ناموس ِرسالت انسان بايد بوده باشد

   

□  

 

 ! شاعر جان

 زيبا باشی بايد

 تا دوستت بدارم ـ 

 . بايد زيبا باشی                       

 

 

  حسينت مرا ز طراوتِ 

  ، سخن به ميان نيست                            

  ،اامّ 

 ،آذين ِحجله ی مھرْ واژگان با توست
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 ، ضاوت تِدبيرعاد|ن با توستق

  ھمواری شعور را تو رسالتِ 

 ، داری                                   

   .ماندن دارد و جاودانگی در تو اميدِ 

  

  

  

  باغ را در برزخ دِو فصل نامتناوب

 :ی ؟يانديشه كرده                                             

 

 بر سرخ ِعطر سوری اگر

  برفباران                                 

 ، ھنگامه سركند                                            

 يز بتازد اگريپا ◌ِ  يا داس

 بر نازكرويان بِھار؟ ـ                            

  قبای يِخ به زير بذرِ 

 ،ضماند اين تناق زاييدن را می در عذابِ                            

 .شاعر                                                                              

 ، ھنگامه يی خود اگر به ميدان در است

 نه ؟ ؛به ھنگام بايد باشد

 

 

  باری ،فصل را مسيرِ 

  اھی چگونه توانی يافت|يتن◌ِ  شرق در

 ھان ؟...محور تاريكی  به گيجا گردشی به گردِ 

 

 

  آه

  ،بگِرد    

  ...بگِرد            

  كجا سماع است

  امّا                  

 ، اصی در ظلماترقّ◌ّ                     

  حتاّ اگر 

 موھومی بيانجامد لختی؟ به رخوتِ              

 

□  

  

 زمان سواره« ـ 

 من آبله پا                   

 ؛|خره كوره ديو                                

 

 صخره بود فرصت در خطرگاهِ 
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 و انحنای گردنه 

 ». ه گرفتهمِ                    

   .شاعر می گويد                                 

 ؛ين ھمه رھواری ھوشيار بايد باشیابا 

 ، ھم زيبا و ھوشيار

 ، شاعر جان                       

 . تا دوستت بدارم                                       

□  

  

 ، اينك

 : كركسانند       

  |شه خواران خِوشبخت                       

  .سخن دارِ  تيركِ  در سماع بر محورِ  

   

□   

 

  ،دريغا

  که جان ِ قلم دريغا       

  باشد بايد؛سرشار شھدِ شيرين زبانی 

  نوشدارو تراوش کند از جام ھر کIم

  بايد                                              

  به کام چکامه؛                                                  

  و ھم نشينی واژگان را در آيات آشتی

 .الفتی بايد باشد مھربانان

 

□  

 

  ،آه

  جھان   

  يم دِرد استانبان حج           

 ، كه در جان انسان حلول می كند                                    

  .شاعر                                                                             

  

 ش، مھربان با

   ھم زيبا و ھوشيار                  

 و به غايت مھربان باش

  .تا دوستت بداريم                              

  

  

□□□  

  

 ٢٠٠١سپتامبر  ۵تيبوران ـ     
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 پيدايش  فرِ سِ       
 

 

  

 تا كی در انتظار بماند انسان

 ،اين ھمه گردون تا آفريدگارِ 

 ز رخ بزدايد

  ھرآينه                 

 .سخ رام زنگارِ                            

   

 نجيب ژادِ تا كی در انتظار بماند اين ن

 تا ظھور حقيقت را ببيند عاقبت شايد

 عريان در آيه ھای زمينی؟

 

 

 تكامل آدم اگر نھايت امتدادِ 

 تغافلی است بن بستِ 

 ، سترگ                          

  ـ يا مراد خلقت اگر

 قيلوله يی به ظلمت شب كشيده در غفلتای بی خبری ـ

  ت چه انگيزه می چرخد اين ھمه چرخبه نيّ 

 كدامين نسل ه ھای شعورِ و به قلّ 

 قد برمی كشد

 جھش ھای دانش و علم؟             

 

□□ 

 

 وای بِشر

 شيند اگرنبه بر ن            

 .عقل ِشكوفه ھای سيب

 

 وای بِشر

 زند يخونباگر به باغ ش             

 . دوباره بادھای فريب

 

□□□ 

 ٢٠٠٠پريل آ ٢٢تيبوران ـ 
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 گ$يه    
 

 
  ، برای دوست                                                                                                                    

 فرامرز جان سليمانی 

  

  

  

  

  

  

  

 ، نج جھاندر كدامان كُ 

 ، ارهدر كجای ِزمان سنج كدامين سيّ 

 ، دستْ سايبان ِكدام آفتاب

  به بی كرانه ھای افق

 خيره ايستاده يی؟                           

 

 

  ی دورنه تا بازت بتابد از اين سفي

 ، امواج مھربانی نِور

  نگت ديری است كزين مجال گاهِ 

  . ما برگذشته ايم                                         

 

□□□  

 

 ٢٠٠۴اكتبر  ١٧برنت وود ـ 
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 ندامت      
 

 

 

 دستانم را

 به گردونه ی گردباد می سپرم              

 تسليمانی سر به اطاعت سپرده بودند كه                                                      

 در انتقال ِسفارش انديشه

  به كIم                                 

 . ی درد در سرود حماسه                                             

 

 

 فكرم را

  موج ی به خروش سرگشته        

 توفان بود ی تازيانه كه دستاويزِ                                            

 و عاطفه ام را

 كوھی ◌ِ  به زلزال                  

  دھان گشوده به آتش و دود                                        

 و مغزم را 

 .به كركسان پير اساطير می سپرم                  

   

□  

 

  ی از منيھر پاره 

  محكوم خيانتی است

 . سزاوار انتقام                             

□ 

  

  دستانم را

 ـ بی محابا ـ              

 به گردونه ی گردباد می سپرم                               

  و مغزم را

  ه كركسان پير اساطيرب                 

  و فنای خويشتنم را

  به مباركباد می نشينم                   

 . واپسين شعر در انديشه ی ھيھاتِ 

 

□□□ 

 

   ١٩٩٧گستآ ١١بلودر ـ 
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 قاحلَ ی  لحظه از ھم    
 

 

 

  علم می كنمنه انكارِ 

  .نه ترديد در تداوم آِزمندی آدم برای دانستن

 

□   

  

 حيات

  شگرفای معجزتی عظيم است        

  ،ی خاكنه بر سفي                                              

 ر كائناتگيچرخش پي و شتابِ 

 : به سوی تكامل موھوم                                      

                             . ثحواد توالی ِجبرِ                                                                   

□ 

  

  - ،چه حماسه يی

 ی به راستی ـيچه حماسه                    

  خود اگر آفريننده خدا بود

 . خ خِاك و آب و آفتابفرّ  يا پيوندِ 

 

□ 

  

 ، و چرخيدن

 :   چرخيدن            

 ق نوراره به گرد گوی معلّ سماع ِسيّ                        

 ماھتابان بِكرو لوندی 

 ه ی كھكشان ھايی بی غايتربر گذا                        

 .افIكی يله بر اريكه  یو ناخدای ِ خداگونه ي 

    

  

 

 ،نه

 انكار نمی كنم اين نظم ِ |يزال را ـ      

 

 . خود اگر شگردی در اين پديده نھان يا نه
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 امن امّ 

 انكارِ توان ِخودم           

 . می كه مرا درخورنَ جَ در گزينش ِ                               

□□□  

 

 

 نه ـ ؛تی غريبانه زادأتوالی مسخ آدمی نشدم به ھي

 ـ  )!( جلوه يی ديگرگونه يافتم از قضا

 مطلق اِو بود ی خود اگر اراده

  .حادثه يی يا كنايتِ                                

 □□□  

 

 

 ، به اقتضای كدامين قانون

 به بارگاه چه گونه عدالت                               

  ما خود

  بايستگی خويش را         

 حق گزينش نيافتيم؟                                

  

 

  ھيچ آفريننده

  خواھش انسان نداشت پروای حرمتِ               

 : ھم از آغاز نخستين پگاه                                                           

 

 ی قضاوتی بی نظام بود ه ايم ـأمحكوم ِر

 باری ـ                                                

 . قاحلَ ھم از آن لحظه ی                                                        

 

□□□ 

  

 ٢٠٠۵ژا نويه  ٢تيبوران ـ 
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 هتوسع      
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  ،فردا

  وقتی كه ز سينه ی سنگی بِاغچه دگر نمی شكفد

 ،گل ھای خونی سوری

  و باغ

 سنگواره يی ست در زير ثقل آِھن و سيمان؛

 و ھنگام كه ھم اكنون

 جازمَ  ◌ِ  واژگان فتاده زتركيبِ وزبان غِزل به لكنت ا 

 برد دجوانك عاشق چه می توان

 نخستين را ميعادِ 

 يدار؟به رسم ھِديه ی د 

 

□□□ 

   

 ١٩٩٧ژانويه  ٣١تيبوران ـ 
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 از ناغيرتمندی      
 

 

 

  كسی حراست اين صحاری سترون را

  .مردانگی نخواھد كرد دی به غيرتِ ھّ تع

 عصوم،م نسل ھای ساده ی مكسی به تظلّ 

 .كاغذين پيرھن به خوناب برنخواھد شست

  كد مانداب نخواھد سوختكسی دلش به حال ِحرامی ِآب ھای را

 ،و سينه ستبری ِگران سنگی 

 . سيل نخواھد بست ره بر شتابِ 

  

 

  مظلومی و اين جماعت تشنه 

  ھرگز                                    

  درنخواھد يافت                                         

  خاك ی ھزار گودال خُردك به سينه كه نقبِ 

 ھای قنات نخواھد برد؛ راھی به خواب

 يزابكان ِسرگشته ی خستهخو تIش ِ 

  به پا بوسی ساحل                                           

 .بی نتيجه خواھد ماند

 

 

□□ 

 

 ادر حيرتم امّ 

  كه راوی تاريخ                

 ھای نمك به حرامی فصل تحريفِ 

 . كرد دچگونه می توان                                           

 

□□□ 

 

 ٢٠٠٠جون  ١٩لوس آنجلس ـ 
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 عروج      
 

 در سوگِ سعيدی سيرجانی

  

  ،چليپای تو ز چوبِ 

 ای خلف زاده از تبار اسماعيل

  ھزار تكه

 خون شقايق شد عودسوزِ             

  تا حماسه ی ايثار

 تكرار شود دوباره به مسلخ تاريخ؛

  چ معبدكه تو خود به مجمر ھي

 با سوختن نساختی

  و بی نياز به نماز مغفرت

 قلندرانه مرگ را به زيارت رفتی

 و جان را

 در آزمون عشق           

 . روسپيدانه باختی

 

□□  

  

 باد

 تا قيام قيامت     

  ،ای قدّيس                      

 لحظه ی ميعاد زود آيندِ  تا

 نامت به كتابت عشق ستوده باد

 ، و پيامت

 ای مسيحای زمان           

 در اين عروج مبارك به حجله ی جاويد 

  وطن آذين ِذھن عاشقان

 . بماناد به يادگار                            

 

□□□ 

 ١٩٩۴ر باول دسام-بركلی 
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 غزلواره      
 

 

  من در طراوت دست ھای تو

  ؛سبز می شوم                                    

 

  وازش ِتون نازِ 

 در من دوباره شوق ِشكفتن را

  . به شعله می كشد،انگار                                   

  

 

 تنمی رويم از تن ِتبدار خويش

  و بھاران را 

 نسيم نفس ھايت در عطر نابِ  

  از باغ ھای اطلس و مخمل و ابريشم 

 پاره ابری تا رگبار بی طاقتِ 

 فرودين ـ رم آفتابِ ـ كه آب می شود از ھ

  تجربه می كنم،

 .آنك                  

   

   

  

 شكوه رنگين كمانی، آنگاه

  در متن آِبی ِخوابی خوش

  جانم را

  به چشم افكن دوردست جوانی            

 . پل می بندد                                                 

 

□□□ 

 

 ١٩٩٧ست گآ ٢۴تيبوران ـ 
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 تنزيه      
 

 

  

  

  

  

  

  

  زھدان باكره يی آيا

 د به ناز دوبارهرمی پرو

 جنين خدا را؟                           

  

  

 

 آيا خدا ز سرزمين خجسته فرجامی

 خاك می كند؟ ی پيمبری روانه دوباره

  

  وگرنه

 پس، چگونه     

  به چه تدبير                   

 اين پھنه ی پلشت را

  دوباره

 ز نو پاك می كند؟        

 

□□□ 

 

 ٢٠٠١جون  ٢۶رـ دِ وِ  بل
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 ... و سرانجام     
  

  

  

  

  

  

  

 

 
  ـ١

  

  ينجا كه رسيددو ماجرا ب 

  نور

 چشم بر ھم می كشد     

  تا مار و مور 

  . بيداد بياغازند                 

 

 □□   

   

  ـ 2

   

 : و ماجرا ھميشه به ھمين جا می انجامد

 آوار

 ، سنگين می شود     

  امّا                           

  . بر جان تو ديگر گران نمی آيد

 

□□  

  

 ـ 3

  

  و سرانجام

 ماجرا بی نتيجه به اتمام می رسد

  زيرا كه عاقبت اين طريق مكاشفه،
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  گويا                                          

  . به سرمنزل اِوھام می رسد

 

□□  

  

  

   

 ـ 4

  

 حقيقت را دريافتن

    و سازگار 

  با يافته ی خويش            

 .ھمزيستن                                 

    تنھا ھمين بايد باشد 

  اصل ِ ماجرا؛                         

 نه؟                                          

□□  

  

 5- 

  

  اين استامّا مھم  

  پويش ازلیكه تو در كجای  

 از سراب

  به آب می رسی؛          

 زيرا که ماجرا

  ـ بی تو 

 ـزتا ھنو         

 ز جريان 

  باز            

  .نمی ماند                

  

□□□ 

 ٢٠٠١جون  ١۴لوس آنجلس ـ 
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 از بيداد جھل      
 

  

  

  

  

  

  

 افسار به يال خِشم صاعقه آويختن

 اه رعدره گنع در 

 ،بی دغدغه                     

  آسوده زيستن                                   

 شفق قلبِ  خونابِ 

  به چشم ستاره ريختن                    

 دريای ژرف را

 ز غربال آسمان ِشبانه بيختن

  گردباد را به طوفِ  نهپروا

  به رغبت پرواز

 برانگيختن                    

 ، باریاين ھمه تر استآسان 

  . خرافه ز باور آدم گسيختن بندِ  تا

 

□□□ 

 ٢٠٠١تيبوران ـ دوم فوريه 
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 مرگآغاز ِ      
 

  

 مرگ را درنگريستم؛

 ،استيIی  وھن بر من نبود

 حضورش امّا ز ھيبتِ 

 . فتادوج انّ تنم به تش                           

 ، من

 گشوده بودممگر به شيونی جاودانه ديده بر

 . ھم در اعجاز لحظه ی ميIد                                                     

   

  

 نظرگاه حيات

 يتاھم ازبد

 انعكاس لخته ھای شفق بود                

  گونی از خون بر مرداب                                                   

 ريزهغ بندِ  گسسته زنافْ  و پيوندِ 

 . خود آغاز مردن را بشارت می داد                                         

  

 

 به مرگ درنگريستم؛

 ، استيIی خوف بر من نبود

  نه ـ                                  

  پژواك ِشيونی امّا  

 ، ز دور می شكست                      

 يادی

  ، به ديباچه ی خاطره جان می يافت

  اشكْ خندی محو می شدو 

  ز سيمای سرخ پِاره ابری                               

  ـه يل                                                                 

 . بر توسن باد                                                                          

 

□□□ 

 ٢٠٠۴نويه ژا ٨ تيبوران ـ
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 نوشداروی دردْ زخم      
 

  

  

 ، خود از گزند مIمت به تنگ

  . اسه ی صبرمک لبريزِ 

 

□□  

:   - »Iمی گويدم حريف» ھ ، ، 

  حاليا ،چه می كنی تو «                                         

 ،به جان ِجوانی خويش                                                                     

 زچه روی نابه جا                                            

 كوھی از بھانه می كنی                                           

    ».مIل ِزندگانی خويش                                                                      

 

 : می كشدم شفيقانه كهوانگه به پند  

 ! مباد،ھان« -                                           

 ، به نيتّ نسيان                                                           

 ،ه خلسه ی ترياك بسپریبھستی                                             

 . خون تاك بسپریيا تن به سكرِ                                             

 ، اين ھر دو                                            

 ! ھوشدار                                                         

 جانی ِجانند                                                                    

 دل نشايدا ببنديشان                                            

 ...»كه ھر دوخصم انسانند                                            

□□ 

  

 ،آه

 ، خود از گزند مIمت به تنگ

  . كاسه ی صبرم لبريزِ                                     

    

  سكوت می كنم ولی ھمه خطبه ی نكوھش را

 نانو ھمچ

 بساط ھر آن چه پادْ درد           

 . قبرم بستر ه كنارببرمی گسترم                                         

 

□□□ 

 ٢٠٠٣دسامبر  ٢٧تيبوران ـ 
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 ندیوشھر از    
   

 

  

  

  

  

  

  

 ،ی گاھی در دياران بِی بند و باریكدام جاست تسلّ 

 در كIن شھرھای ولنگاری

 ـ با دكه ھای شكم بارگی شان                                   

 ؛-عورش رف ھاشان تھی از شكوهِ  و رديفِ                                      

 امان كجا می توان جست

 بغض و آھن حصارِ  زكرده پشتِ در خانه ھايی كِ                              

 چشم كه ھيچ دريچه برنمی گشايد 

  .آشتی شادابِ  به منظرِ                                   

   

  

 آن ھوشياری ِھشوار[

 سبيد نگاھی از اين دستكجا درخُ  

 ] .ی می يابدتجلّ  

 

 

 ، پناه جايی كجاست

 خدا را                         

 در ازدحامی چون اين بی لبخنده

  غريزه راھر كه نيازِ 

  به ابتذال                         

 ، انه كرده اندروزتحريفی م                                   

 لغزش تا دھشتِ 

 ھدوران باشد؛زُ لولوی پرده بازی                    

 تا زيبايی

 . خود آينه دار شمايل شيطان باشد           

 

□□□ 
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 : در كدام كنج ھيمه دان دِوزخ ايستاده ايم  

 : تنھايی نمادينه ی عذابِ                                                       

  نه آھی

 نه نگاھی         

 نه سIمی

  نه كIمی            

 نه غمگساری يِاری

 نه ياری

 ، نه ياری

  ...هآ          

 

 رد غباران ابرستُ بمگر توان مِعجزتی  [

 رخسار آفتاب ز

تا      

 -بی دسيسه ی مار - 

        اين بار                         

  در غسل معرفت،

 آدم                     

 ] .خويش شرم كند پش قِلبِ تزعريان بِی 

  

  

 

  ،چگونه می شكند

  چه گونه؟                     

 : نحس اين اذان مِستمر كه آوازِ 

 ! ھان«                                      

 ... »باش را تو تنھا ھمه خود                                              

 : كه

 ! زينھار  «

 ...»در اين حادثه پروای تو نيست كسی را              

 : كه

  ی ست كه توانايیگارندد به مسندِ  «   

 ...»مجال بِالندگی می يابد                                              

   :كه

 مديحه تو خود به يمُن نِمازِ   «

  ...»حاجتْ روا شوی                                    

  

  

  

 چه گونه نقب می زند به عميق بِاور آدم

  ؛بی اعتبار اين جارِ                                                   
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  ،ينی نابھنجارياين تلقين آِ

 ذين به حقيقتی ناصواب راآ اين كذبِ 

  . چه گونه برمی تابد سرشت انسان                                           

 

□□□  

  

 

 سأدر تلخه ی مIل ي

  با كوله باری از دريغ                           

 : می گذريم                                                      

 شھروندانی بيگانه واريم

 ، اضلهدر كوچ جِستجوی مدينه ی ف                              

   .باری                                                                          

  

  

 ـ! نه[

 بر گسترای اين سراچه       

 امّا زمانی                                  

  ].سرپناھی بايد بوده باشد

   

□□□  

 

 ٢٠٠۴نوامبر  ٢۵تيبوران ـ 
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 يگانه ترين ديارين ا 
  

  

  

  

  

 آفاقی خجسته از سخاوت مھر

 آسمانی چو گنبدی از بلورِ|جورد

 خاكی ھميشه باردار بركت

 ز شبدر و شبنم دشتستانی

 يكی شرطه بادی از ديارھای رويايی

 ، نمادی زعشق و آشتی

 ، نشاط                              

 بايیزي                                       

  نايكی صبح بی دريغ بِھار

 ... طراوت نم نم باران و                                

  

 

 ،دريغ 

 چه نيمه تمام طرحی ز تو،امّا

 ، ھام به جای مانده بر بوم خاطره 

 ای مرز و بوم خِوب

 بھتران؛ ای مھدِ                          

 ، ای سرزمين يگانه ی من

 ، وطنم                               

 : پاره پاره ھای تنم                                      

  . ايران                                                            

 

□□□ 
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 طلسم فِصل  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 با باد

 زمانه می گذرند شكوفه ھايی از گذارِ       

 . خزان تِوفانی است ھتزازِ شميم فرودين در ا

 

□□  

 

 شكوفه جان«  :ـ 

 ، تو اھل بِاغك كيستی                    

  ز كجايی؟                                             

   كدام دشنه دريده گلوی تو را

 » كه ز شاخه جدايی؟                                   

 

  . شكوفه لب از لب نمی شكند

  

 

 ق صِاعقه ـIّ ش  

 رعد ـ آوارِ   

 ... بيداد ھيبتِ   

  

 ميراثی از شكيب

   شاخه ی خورشيد يخ بسته در آوندِ                      
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 و در فصول ِتھاجم آِسيب

  . مجال رِقص عِصيان نيست

 

 

  شكوفه جان: « ـ

  تو و چشم انتظاری ياران                     

 دان ِخاك سِوختهتو و زھ                     

 » .و ابرھای بی باران تو                     

□□   

 

  نافه ی توفان، رازی نھفته در غرورِ 

  بر دوش بِاد

 ـ سبز و              

 سپيد و                         

  سرخ ـ                                  

 :تقدير فصل نمايان است

 ادميان ِخاك و ابر و شكوفه و ب

  . پيوندھای خجسته عريان است

  

  

□□□  

 

 ٢٠٠٢اكتبر  ٢۵تيبوران ـ 
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 فديه     
 

 :برای چشم و چراغمان                                                                                                            

   سيمين خانم بھبھانی                                                                                                             

  در اندوه تاريکی اش                                                                                                              

   

  

  

  

  

  

 

وفزيرا كه اين كس    

 می افIك ـانظم بِی نظدر ـ                       

 . ر استس نا مقدّ ب                                                        

□  

 

 محور گردش ھيچ ناخدا بر انحرافِ 

 : فرمان نرانده بود                                            

  ھيچ كھكشان

 مدار رِ زتكرا              

 ، امكان عِدول نداشت                             

 ، پس |جرم شراع سفينه

 . به بادھای بِاداباد تن درنمی داد

 

 

  -دريغا

  خورشيد ما چگونه كور شد؟        

 پس                                            

  مگرش ز غيب

 . ئه بودنابكاری ِدستی به كار توط                   

 

□  

  

 در اين مدينه بر آستان ھِرگذار

 زنھار بايد بست؛                                     

  ظلمت شب ھميشه پشتِ 

 در كمين بِھانه                             

   .ديوی ھست                                              
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□□   

 

 »  گذار بر ظلمات« و در اين 

  زمين

 روزی درخواھد يافت       

  

 آفتابپرشوكت  شّط که 

 فديه ی پاره تن خِورشيد است                             

 تا بشكند طلسم دِلسياھی ظلمت

 . تداوم بيابد طلوع ِسپيدهتا و 

 

 

  آخا كه درعنفوان نِور

  امّا                          

 ظIم چِون اين كسوف

 .بوددّربس نا مق

   

□□□ 

 

 ٢٠٠۴دسامبر  ٢۶تيبوران ـ 
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 كيفر    
 

 

 تقطير شدهورِ رغبگذاريد قطره يی از اين 

 . انم بماندج رگْ آوندِ  در                                                      

 بگذاريد جدار كفن نمای پوستم

 ، زخمستان ِزخمه ھا را بتابد

 تفُ ھاتان ی بی آنكه شورابه

  .كی از نمك بنشاندتَ كابه را به شَ رچ                                

   

□□□ 

 

 

 عمری

 اھاتان را به دوش گرفتمتابوت تمنّ 

 و برنطع خونی خاك به تماشا كشيدم                                          

  كور جھان را  ی و فراز كردم دريچه

 گور آرزوھاتان؛ به چشم اندازِ                                          

  عمری در برابر صيقل قلبم

 پژواك غِم ھاتان بودم                                 

  . ماتان به عرش كبرياو گلوگاه شيون ِواتظلّ 

  

□□□ 

 

 

  اكنون  ،پيرانه سر

 خدای را                    

 ، م رھا بگذاريددبابر بر خلوار رسالتِ 

  تا سوگوار آتش خاموش خويش

  . پشيمان و نزار بمانم                                      

 

 

 : ھمين گونه بگذاريدم به

 به مرز نيستن                          

 بر جنازه ی زنده ی خويشتا 

  . كركسی تيغ منقار بمانم

 

□□□  

 

 ٢٠٠٣نوامبر  ٢۴برنت وود ـ 
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 تندر باشم ؟ برای چه       
 

 برای فرھنگ جان فرھی

 

  ما اين جا ھمانگونه پير می شويم

 . كه فرشتگان در بھشت

 

  آفتاب لّ ظھيچ تندری در 

 . خواب سنگين آدم را نمی آشوبد

 

  صIً،ا[

  تندر باشم چرا          

 

 ابری باردارمتن ِ ا، در حتّ 

 ] .ی باران طبل مِژده كه در انتظارِ 

 

□□□ 

 

 

 يزی به جاودانگیغراين نياز ِ

 تعبير كدام خواب اساطيری است

 در شبانه ی باور ما؟

 

 

 ما اينجا ھماره

 . مدر رويای كرّوبيان پير شده اي

 

□□□ 

 

  ٢٠٠١سپتامبر ٨تيبوران ـ 
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 از نابرادری      
 

  

  

 چه ظفرمندانه در آستانه ايستاده ايد

 باد درغبغب و

 ماس غِرورسينه پرُآ                   

 و بالنده به صيدی نابايسته

  . كه شكم بندگی تان را درخور                                

 

  

 گواريدورجزخوان ِخلقی س

 كز شرم دِشمن كامی

 طرح عزايش را به ميان ننھاده                          

  . با ھيچ تنابنده                                                                  

 

 ـميدان در كدامين 

 خويشان ـ مگر در حريم حرمتِ                       

 شمشير از نيام تِزوير برآخته ايد؟ 

 

 ، شكارگران جِوجكان ِخانه ی خويشيد

  ميدان دار

 . در نبردی نا جوانمردانه           

 ز كدامين نفرين خود آيا

  ی گردن نھاده ايد؟رچنين خوا به                          

 

 □□□ 

 

  

  تاريختان بجز در سياھی

  . خواھد كردمی ياد ن

 

□□□  

 

 ٢٠٠۴فوريه  ۵ر ـ وِدِ  بل
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 از ناسپاسی  
 

 

 داشت؛ندستم نمك 

 توّ ربذر م

  . ترون ريخته بودمس به خاكِ              

 

 ، نه

 يم نبود ـد تِ کش   

 ، خورده اشك من آب پارابی به رودبارِ 

 ، م خورشيد مھر من پروريدهدر تنعّ 

  نم و به ابرينه ی آهِ 

  از تطاول آفتاب تموز جان به امان برده بود                       

  .شتی كه كاشتمكِ  [                                                       

 شكوفايی ِخاك،امّا

 به رھاورد                       

  . مدبری به بار نياور                                   

 

□□  

  

 ، يااو

  ،دست پروردگان منند

 - ـ نمك پروردان ِخوان صِداقت من                         

 اين نمك به حرامان كه تيغ كِينه به كف

                                                                             لخ شِوكران به كIمتو زھرْ                                                 

  .نھان دارند                                                                                  

 

 

 ، نه

  دستم نمك نداشت    

  .له يی كودكانه گذشتغتمامت عمرمگر به مش

   

□□□  

 

 ٢٠٠۴انويه ژ ٢٧ساساليتو ـ 
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 گذشت      
 

  

  

 متظلّ سكوتم را در نفيرِ 

 تعبيری به غايت ديگرگونه

  ،ساز می كند                                

 گیوزمرّ ر و تابم را در ظلماتِ  

 به تفسيری وا می گذارد

 . بر قاعده يی بس بی اساس                              

 و پس آنگاه

  ريحم را ز بيداد ِمعركهص گريزِ               

  . بھانه يی می بافد به دلخواه ِخود خويش

 

□  

  

 ! ناجوانمردا

 عمر مجالی به جا مانده بود اگرم در اين پفُِ 

 ، ه در مشت می گرفتمتقي

 ، سر می كوبيدمت به سنگ

 خود خواھی برمی جھاندمت ز خواب خِرفتِ 

 تا بدانی

 كه در مجال مِختصر عمر

 ، جدال

  كمال است ترويج فِضيلتِ  انحرافِ        

 ، و از اين روست

 پس                     

 كه من

 سالت آِدمربه پاس        

 . تن به رضا دردادم

□□□ 

 ٢٠٠٠اكتبر  ١١تيبوران ـ 
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 تقاص      
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ھنگام كه تكيده جان در خود نظر برمی افكنی

 ی صفای توستعريانی بِی حشمتت بازتاب ھستی ب

 ر می داردو ھم آن چه تو را عذابی جانگزای مقدّ 

 .خدای تِوست وجدانْ 

   

 

 ... دغا در سنجه ی انصاف عقوبت استمرارِ 

 ... ضميری به خودشيفته ◌ِ  جُرم ◌ِ  و تداوم

 نه ـ

 ، در انتظار نيست هآتشفشان دِوزخی در آن سوی آين

 خداست وجدانْ 

 يستادهخودآگاه ا در بطن نِا به                    

 . در قضاوت تو                                                            

 □□□ 

 

 

 به كدامين دستمايه تو را اميد شفاعت است؟

 ، دستی را كه داده يی

 ، خفيفا مردا                           

 . عصب دستی كندر خاره ساران ِ                                          

□□□ 

 

 

  يااو
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 به تو اكنون        

 كه در مُعضل خِود سنجشی نا خواسته

 .تن را به ناگزير به نظاره آمده يیخويش

 به ميعادگاه ـ

 تو خودِ 

 ـ در انتظار ِخودت ـ           

 . ھيمه به آتش برمی افكند                                      

 

□□□ 

 

 

 ، نه مكوبعبث مشت بر آبگي 

 مرد                                        

 در اين دير

 ديگر اميد رستگاری نيست؛             

  

  ديگر ز پيله ی پليد خِود تنيده تو را

 . روزن فِراری نيست                                            

  

□□□ 

 ٢٠٠٣آگست  ١۴ساساليتو ـ 
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 فرق    
  

 

  

  

  

  

  آنان 

 سکوت را     

 ، نه به فرياد                  

 با آه شكسته بودند؛ بل

  خسته بودند و

 :به اجبار                  

  . بردبار                              

  

  

  

 

 اشكيب زكف رفتگانيم ما، امّ 

  با نعره ھای ستوه

 م عاقبتبيدار می كني                      

  .خفته سنگينان را

 

□□□ 
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 ...با من چه رازھا      
 

 

 

  و نيز مرا ز مردی ِموج ھا سخن گفت

 ، در تIش نِياسودن

  به تمناّی جاودان بودن؛

 صبوری ِصخره ھای خزه و از سكوتِ 

 كه تن پاره ی خيس

 اند؛ دهبه بادھای ھياھو سپر                            

  سرد سِاحل ِشب ھای ماسه  و از انعطافِ 

  . در تداوم دِل به آب سپردنی بی دريغ

 

  بامن

 آری        

 ز دريا سخن گفت             

 . ياؤو ز ژرفاھای ر 

 

 

 بر من چه يادھا كه نقر نكرد 

 ... با من چه رازھا كه فاش نگفت

  

□  

 

 است در ظلمتای من امّا طلسم حِادثه يی

 يقين را رِ كه نو

 به نفرين دِرنگ                   

 . پلك می زند                                       

□□□ 

    ٢٠٠٢بر تاك ١۵تيبوران ـ 
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 سازش      
 

 

 

 با خوانچه ھای شراب و عشق

 رسوايی را در كوچه ی ممنوعه

  .بركوفتكوس                                        

 : ھره ی پاسخ بودكسی را گستاخانه زَ 

 در ھشتی ِآشتی

 ، دری فراز شد                    

 ، شمع را كسی در آستانه سر برُيد

  و پرده دار را

 .به كوری پنجره فرمان داد                 

  

 

 ، در ھرم حلقه ھا غرور بود و غزل

  دام و دانه نبود

  عقدی به ميانه نبود

 ی امّاخنياگر

 سرمست               

 شور و ھوس در راهِ 

 . پرده برمی بست                      

   

□□□ 

 

 ٢٠٠٢اكتبر  ٢٨لوس آلتوس ھيلز ـ  
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 )٢(   -امیخيّ       
 

  

 آذرخش در اين گذرای

 بر پھنه ی خشكساران خاك

 . ميامكان بِاليدن نيافت                               

 گردن طوق ِ خيش بريوغ ِ

 شيارھای سترون بوديم به كارِ                                

  . باران در شكم نداشت زيرا كه ابری بضاعتِ 

 و خورشيد

 ، نقاب كرده بود تظلم پIس           

 وجھان ـ

 |جرم ـ       

   ررّ مک  در ماتم ِكسوفی              

  . و خوار می نمود وررنج

  

 

 لقتی نابشايسته بوده ايمخدستاورد ِ◌ِ 

 پنداری                                         

 عبورمان ز گرده گاه زمين كه فضيلتِ 

  . جستاری عبث به شمار شد

 

 

 خدايان بود ◌ِ  جاودانگی از آن

 مختصری بی مايه و ما بجز گذارِ 

  . اين خشك نشدنصيبمان در                                            

 

□□□ 

 ٢٠٠٣جون   ١٩تيبوران ـ 
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 پيشامد      
 

 

  

  

  

  

  

  

 ابری پرآب

 آبستن پرسش               

 در خشم خِاموش صِاعقه؛                               

 عصوم سرشك بر گود ِگونهم ◌ِ  و ردّ 

 . الؤاز سخاستگاه ِسيلی                                            

 

□□ 

  

 

 من آزمون طرح كِدامين خدايم؟

 كدام تجربه در بستوه حِادثه ھاستثِ ميرا

 كه نمی آردم به ستوه

 انبوھی ِاندوه                          

 و كمر خم نمی كندم

 ھرآينه                           

 . گرانباری كِوه                                        

 

 

 ، ن قاصر از كIم ِعتابزبا

   ،متظلّ  ريوِ غگلو فروخورده در خود 

 و كIم

 الكن         

 . مدھايی نابشايستاتوالی پِيش در تعبيرِ 

 

 

 

  تقدير«  ـ

    ...  آی »قم می خورد،ركدامين عدل  به دستِ         
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 پرسش ھماره ھم اين است؛

  پرسش، آری

  . تس ھماره ھم اين بوده                   

 □□□  

  

 

 انديشه ی انكار 

 می كشدرقد ب  

                    ايمان  فراروی                  

 ،خنجر آخته                                    

 امّا ھراس ِعقوبتی  

 ـ جانگزای تر زعذاب زمينی ـ                       

  . به غIفی ِعصيان نمی انجامد

 

□□□ 

 بر بادمی خانه ،ميان آِوارِ  در تيبوران  

 ٢٠٠٢نوامبر  12                                                                                
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 گدر معرض باران سن      
 

 

  من

 ازلی ريبِ ف ز عذابِ  سرشاری حيات را 

 ؛ پنھان نمی دارم                                                    

 دردی است جانگزای

 . خاره ی رياست عمری كه گُرده گرانبارِ                             

  

 

 ريشخنده تان قھقهِ 

 س بازنمی خواھدم داشت؛أزانعكاس ِسرود ي                         

 . من از بيم سرزنش سخنم را در سرابی از اميد نمی كارم

 

 

 حقيقت اگر تلخ

 آدمی دارد نطفه در بطن سِرشتِ 

 و اميد

 ـ در نھايت ـ       

 خردمندانه يی است دلداری ِخفيفِ 

 .درماندگان خاك را                                            

   

 

 

 ھر تلخه سرشك

 . سوزشی سرگردان بر شيارھای زخم دِل است آيتِ 

 مگر آن نفرين ِحُمق در من بود

 كه نم نم مIل سِپيده دمان را

   .باران رحمت ھمی پندارم                                    

  

 

 وشانه يی كجاست[

 ا ــ بيگانه وارانه حتّ                         

 ].ت استعانت و گريه ساز كنمتا سر برنھمش به نيّ 
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 ، خشم را در گلو فروخورده بودم

 فرياد شاديانه ام امّا زخموشی

 . ادان بودشيّ  نابشايستِ  ريشخندِ 

□□ 

  

 ،كج پنداری من از ھراس تھمتِ 

 باری                                         

 ت، اروزنی در اين ظلم

 رو به آستان ِصبح نمی جويم؛                                

 - ،من در اين |يزالی ظلمت

 حاشا                                  

 .سخن از نور رستگاری نمی گويم

 

□□ 

  

 مرمرا به سست مايگی

 تھمتی ناروا زده ايد؛                                

 در معرض باران ِسنگ

 تا سر نشكسته ايد                                

 . به دعوی بِاطل خِويشتان مجابم نمی كنيد

 

□□□ 

 

 ٢٠٠٣مارچ  ٢تيبوران ـ   
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 يا گریؤر      
 

 

 اغواگری است چربدست

 . و در آزمون رِخوت رو سپيد

 تُردی تر

 زمھرير ميان شعله ھای اجاقی كنارِ             

 . تشنه يی ل بِی دريغ ِچشمه در گذرای لبغيا غل

 

 

 بلندای سرو شكوهِ 

 : او نمادين شده قامتِ  با| بلندِ  به

 ، سبز و طراوت پيشه                                        

 . وسوسه يی نوعروس وار و سرشارِ                                         

 

 

 ھوس جلوگاهِ 

 غوش نِرم اوستآ                

 دعوتش و نگاهِ 

 پلك بر ھم نھادن را ز معصيتی جبران ناپذير                    

 . برحذر می دارد                                                                               

 

 

 بايد بنشانمش امشب به نازبالش ِخيال

 ـ تا سالگشتگی را ـ در مرزی ناممكن

   . ساز كنم بھارانی دوباره اميدِ 

 

□□□ 

 ٢٠٠٣مارچ  ٧تيبوران ـ 
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 * ميزان عِدل الھی      
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من اكنون در اين برھه ی سخت بر آنم

 بگويم أكه حرف دلم را صريح

 ی كه نامش زمين استيدر اين وامصيبت سرا

 الی روان كاه و جان سوزؤبرای س

 . پاسخ بجويم                                             

  

  

 

 چرا كه من ِكمترين نيز

 يكی از ھزاران

 ھزاران                     

 عداد ـاكه تا نقطه ھای ھزاری نماند به  ـ ھزاران

 ، خدايم تنابنده يی بنده زادِ 

 كه من ھم

 ـ چنان چون كه پيغمبران خِدا گفته بودند ـ            

 |يزالم ـ شبيه خودِ 

  .كبريايم خودِ  صIً نه ا                         

 ، من نيست آيا كه با خود ِ قّ حبرقّ پس اين ح

 من ـ خودِ  ـ كه يعنی خدای 

                                                              به كنجی نشينم                                   

 و او رامخاطب گزينم؟                                                       

  

   :بگويم
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  خدايا         

  تزمانه زمان ِشعور اس                 

 زمانه زمانی است

  قل و دانش به چالش نشستنعدر باورِ                           

  پيغمبران تو ز نص ِصريح احاديثِ 

  بند خرافه گسستن                                            

 به افسانه ھای دروغين ِفردوس و دوزخ

  .عبث دل نبستن                                                   

   

  

  

 :بگويم

 خدايا            

  ندر اين برھه ی پرشكوه و شكوفای عصر تمدّ                      

  دانشگر تو ِ◌  قIّ كه مخلوق ِخ

  ، جان آفريدن تو شد در فنَ و فوتِ  يكی چيره دستی رقيبِ 

 -بايد و -در اين روزگاری كه شايد،

 زمين رازِ ز ز رمز و                                              

  ،پرده ھا بردريدن                                                                       

 ،در اين عصر شك در يقين رِوايات تاريخ خلقت

  و قانون پِرسش برانگيز 

 ،اجر و عقوبت                                 

 : خودكامگان در آشفته بازارِ 

 كامشان نوش                                   

  است نامردی و ظلم و جور و فريب در آلوده گاھی كه سرشارِ 

  است، ری و نابكامی نصيباو نيكی وران را نگونساری و خو

   است، نشخوار يك تكه سيب كه عدل الھی فرايندِ 

  ناابلند آشي

  بگو              

    بدانيمتا                      

 مانند خويش آفريدیھتو كه آدمی را   

 ين و كيش آفريدیيچرا اينھمه دين و آ

 در اين تكه خاكی كه نامش زمين است

 راستين استمبر ِغكدامين رسول تو پي

    -کIم ِ کدامين پيمبر نص ِ برترين

 ؟يا نص ِواپسين است                                          

 

 

  

 خدايا

 خداونگارا        

 ،پناھا ترعيّ                       

 به درگاه عدل الھيت
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   ،ترازوی سنجش چگونه ست

 توحيد ينيين ِكفر و در آيدر آ

  ؟اژگونه ستبچرا معنی نيك و بد 

 بر آنم من اكنون

ً دلم را صريح كه حرفِ   ... بگويم ا

 

□□□ 

  

  
  کهاگرچه اين قطعه كاری بسيار قديمی است،از آن جا 

  در پنداشتم ش از اين در جايی به چاپ نرسيده است،پي 

  !به زيور طبع بيارايمش راين دفت                                           
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 گردونه ی تاريخ      
 

  

  

 با سIم و با صلوات

  بردوش ھای مشكوك                         

  :ظھور كرد                                                   

 ما ـ 

 يده شكستگان ـد خواب در    

 . تن به زانوی عبادت درافكنديم

  

 

 ، مكرر با تكبيرِ 

 آن گاه                  

 عيبر دوش ھای ِمشتاق تِشي

 : بر ما گذشت                                

 سرخوردگان بوديم

 اين زمان ـ                          

 رکشبه نمازِ 

  . در خود سرافكنديم               

  

 

  چه پلشتی امّا [

 ،بر جان خاك رفت                  

 ] .تا رفت                                         

  

  

 غفلت ما در وقوع ِواقعه ه یكفار

 جھنم ھيھات باد

 . تا ابدا|باد                   

    

□□□ 

 ٢٠٠٣مارچ  ٢۵تيبوران ـ 
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 زيستن◌ِ  در جاریِ       
 

 

 

  

  

  

  

  

  خواستم نمی

  . بی صفتان باشم ماعتِ ج ھم آھنگِ              

  

 

 ،نھيبا

 : نبود یبجز اينم اما راه گريز      

 با رغبتی دروغ

 در جمع ِنبودن ھا نشستم                     

 لقك وار ــ بزك به لبخنده يی د

 و در خود گريستم ھماره

 . ررای مقدّ ريزاين ناگ                                

 □□  

  

 : گفتند علم

 كوش تاب آوردم؛ه در كسبش ب            

 : جان در توانگری است گفتند راحتِ 

 توان در حدّ                                                 

  به انبان اندر                                                                  

 مايه اندوختم؛                                                                                   

 : گفتند عشق

 حاليا                 

 اطفهع حلقه ی تسليم بر گردن اِنگشتِ                          

 غريزه ی بقا بر گُرده ی خسته؛ تِ منّ  و بارِ                           

 : گفتند رسالت آدم،ھان

  ز جان مايگی  به درگاه ظلم                            

 ل آويختماميد تحمّ                                                                  

 و سرابيان را به سرچشمه ی سرشاری                                       

 .ره گشودم                                       
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 اين يگانه يكباره ی بودنپس در كجای ِ [

 ]خود بودن می بايدم داد؟ تن به خواستِ   

 اين پھنه ی تنگرحضور ما ب

                   كفايتی ناخواسته پنداشتی در اسارتِ 

  ،ينی عبث گذشتيبه آ                                            

 پلشتا 

 . خار وخس گذشت عمری كه در قيامتِ          

 

□□  

  

  - نه

 ھرگز نمی خواستم ھمپياله ی اين و آن باشم 

 -،ه ی ديگر بود و من ندانستمريزمگرم گ

 .افسوس                                                   

 

□□□ 

  

 ٢٠٠٣آپريل  ١٢ -افائلسان ر
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 در عرصه ی حيات    

 
 

 

  

  

  

 مرا اعتراف به كندی ذِھن

 ن نيست؛تعارفی به تفنّ                                 

  ا ھستصداقت امّ  رَم شعورِ دآنق

 ،كه شكرگزارم اين تجربه را

 .بود و شگرفكه شگفت                                        

  و الوان بود ـ

  تجربه ـ                 

  گرچه                           

 از سياھی سھمی به سزا داشت؛

 باغبان و در كارِ 

  ر به غايت می نمودتبحّ                      

 اگر چه باغ

 .در استيIی خاريان بود               

□□□  

  

  

 ين ھمه ـابا

 كاش در اشتھای ممنوع ای            

 لگی گرفتار نيامده بودمبه دام دَ 

 بی دريغ و اعتمادِ 

 حريف روا نمی داشتم به حرمتِ                         

 پرسش تا شعورِ 

 . ھرگزم به برزخ ِ ترديد نفكند

 

□□□ 

 ٢٠٠٣مارچ  ١٩تيبوران ـ 
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 از آيينی فريبنده   
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 ات ما فرصت ِماندگاری يافتكدام فضيلت ازلی در ذ

 به روزگاری كه شاھين ِميزان فِضيلت

 سرفرونھاده به سوی سنجه ی زر و زور؟

  

 

 يكی دلخوشكنك شگردی دل خنك كننده بود پس

 ،دعوی عدل الھی

 : پی بر پنداری فريبنده

 آغازه ی خلسه يی خوش

 تا لوش ِخمار بِی خبری                                 

 ،به خامخانه يی فريادكُش                                                                   

 آن جا كه در غباری نِسيان

 انديشيدن                                  

 .خود فضيلتی ممنوع به شمار است                                               

 

  

 

 در ظلمات داده بودندشبكوران را اميد آِفتابی 

 تا بيداران را ز آھنگ ِشبيخون اِنتقام

 بر حذر دارند؛                                                

 تا خود بر الوانی ِخوان خِويش

 لھوی جاودانه كنند؛                                      

   تا قلداران

  ـ رگی ِنظمی نابھنجارادر ھم              

 .قلندران باشند پيرِ                                                   
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 رستگاری

 كنگره ھای كوھی بلند بر تاركِ 

 در باورگاه اِفسانه پنھان بود                                         

 تا كسی را جسارت صعود

 .در توان بنمَاندَ                                    

  
                                                                   

    

  تنھا مرگ

   .اعصار داشت پرواز از فراز برج ھای شتك زده از خونی ِ رخصتِ 

  

 □□  

  

 كمال در جوھر آدم دعوی وجودِ 

  القای يكی دروغی عظيم می نمايد

 |يزال؛در ملعنتی                                           

 ينه اين خودآيا ھر

 بی دريغ خباثت ابليس است حلول ِ                        

 .آدميان بی رسالتِ در جان ِ

  

 

 نه ـ

 ،ر بودما را جَنمَ به تكاملی كُند مقدّ 

 مت انسان بوديأچه به ھيراگ                                            

 ،نسََب به خدا نسبت بود ما را

 . اگرچه خود خلف زاده ی شيطان بوديم                                    

 

□□□ 

 

 ٢٠٠٣آگست  ٩سان رافائل ـ 
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 چرخش   

 
 

  

  

  

  

  

  

 ،تراويدن در دل آفتاب است ترديدِ 

 ،شكوفهِ◌  دريدن در تن پوش پرھيزِ 

  و تأمل پرواز

  ...در بال چكاوك               

  

  

 نور نيز و سرودِ 

 ؛رشبگي نجرِ حدرنگ می كند در 

  

  

  ھا خاك استنت

 ـرپي ـ اين سالخوردِ                  

  که چرخ می زند بی دريغ 

 ھنوز                                  

 .به محور تدبير                                        

  

□□□  

 

 ٢٠٠١تيبوران ـ فوريه 
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 بيزاری      

 
 

 

  

  

  در من اينك،

 نفرتی است جانگزای؛ تنوره ی خشم ِ

 باش و دور

 .حذر بگذر من با حرمتِ  ی از كناره              

 درمن فرونشسته است زخمی از آن دست

 نفرت ذاتِ  را ز مكه انزجار

 .ھرآينه انكار می كند                                   

  

 

 برادر تو بودم ـ

 .اكنون امعدوی تو                    

 ! ھشدار

 تلخ تِو مسلخ اِنتقام را به خون ِخيانتِ 

 .كرد مسرخ می توان                                               

  

 

 ين ِمعرفت نبود؛ياز آ نافرمانی مرا سرِ 

 ،تو هنفرين ب

 ،ای بی تميزمرد              

 .نفرين                                  

 خلوص دلم به قصدِ 

 نفرت خنجرِ                   

 . تو آختی                                 

   .كين توختنم عاقبت تو انداختی ◌ِ  به دام

  

□□□ 

  ٢٠٠٣می  ١٩ساساليتو ـ 
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 احساس وقتی كه مُرد  

 
 

  

  

  

  

  كسی مگر به ديده ی انصاف

 حادثه می نگرد؟ به ژرفِ 

 سی مگر آواز زنجره راك

  ز حبسگاهِ ظلمت شب می شنود؟

  قطره ھای سرخ خيزابِ  يا تIطم ِ 

 به بی ناخدايی ِسفينه شھادت می دھد مگر؟

 

□□  

  

 نه؛

 خسته ناشدنی ن سترگِ يا چرخابِ  تداوم ِ

 :قلب ھاست نورِ  نشتِ  مديون ِ

 احساس وقتی كه مُرد                                       

  شب                                       

 سكون ـ ـ در انجمادِ                                        

 ، قھرمان ِواقعه می شود                                       

 . آنك                                                                    

  

□□□  

 

 ٢٠٠١چ مار ٢٢تيبوران ـ 
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 رستگاری      
 

  

  

  

  

  

  

 زگوشیراخرناس ِ د

 خرمھره بر گردن                             

 : و سر در توبره                                                      

  و از آن پس بود

 -ـ در لحظه ی لو رفتن ِكابوس                     

 را كه بيداری

 با ھمه گرانباری                   

 . برتافتم                                         

  

 

 وھنی در حبس ِ|يزال تِرس بود؛

 .گراييده عھدی واپس باوری فراخورِ 

  

 

  ،ھم از آن پس بود

 باری                         

   تيّ كه تسمه از طوق خِر

 ثواب چربكِ  از آز و بندِ 

  . متبرگسيخ                            

 

□□□  

  

 ٢٠٠٣آپريل  ٢٩تيبوران ـ 
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 ريبه پای  تيرك تكف      
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 می توفد

 تندروار         

 در بطن توفان ِخشم؛                  

 در خود فرومی خورد

 گره خورده در گلوگاه قرون را؛ غمبادِ 

 اری اوستمبھمی كه رمز پايد ی غريزه

 .شكند در جانش فرومی                                                 

 □ 

  

 تيIی ماران بود ھنوزسباغ در ا

 زيستن و استقامتِ 

 انعطاف موران را طلب می كرد                     

                                                                             اشتھای شكمبارگی و انبوه مردارخوران را گندابِ 

 .چاك دھان جاری ز                                                            

 

 □ 

  

 حاليا

 آدمی امّا     
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 :به آزمون شھامت آمده بود               

 تنش تا كمرگاه

 نظام بود یِ◌نظمی ب فرو در مردابِ                         

  

 و عصايی به دستگيری

 .دست نمی يازيدش به دست                                

 

 □ 

  

 ھيبت در بارگاهِ 

                                                            موھومی يافت می نشده  از عدالتِ                 

 ...خشم د ازرَ غريو برمی آوَ                                     

 !!پشم

 ،خدايان است فتن گوش آويزِ شپنداری پنبه زاری از ن

 خويش اله ھای كھن بنيادِ ن و انسان در برودتِ 

 .تا قيامت بسوزد بايد                                                          

 

 □ 

 

 خشم ـ

 پشم؛        

 عصيان ـ             

  شمپ                          

 شك ايمان و لش ِادر برزخ ِچ

 تكفير زانو زده برپای تيركِ  ،آدم

 .ھمچنان می خروشد

 

    

□□□  

 ٢٠٠٣آگست  ١٨لوس آنجلس ـ 
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 برای تو دلتنگ می شوم      
 

 كامل جان علی پور و صفای سادگی اش برای

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :خونی به پياله و خونی به سراچه ی دل

 حضور تو

 ما بود؛ ی شبانه تنھا سبزِ               

 آفتاب فرودين داشت و سرانگشتان تو اعجازِ 

 .در يخ باران فصل زمھرير                                                         

 

 □□ 

  

  نخستين ترانه را

 يكی چكاوك باكره                      

 .به سيم ِساز تو آويخت                                             

 

 ای شاخساران پِنجه ی تو

 آشيان يكی قناری غمگين                             

 تواضع زكدام آبشار می آموزی؟

 

 □□ 

 

 :له و خونی به اشك دريغاخونی به پي

 دلم برای تو تنگ است

 ،وریطراوت شبنم به گونه ی گل س ِای حسّ                             
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 .قلب تو تنگ می شوددلم برای وقارِ 

  سكوت معبد شب را

 تنھا ظھور تو می شكند ـ                           

  

 .تسكين متبارك باشی ای تجلیّ 

 

 □□ 

  

 تو◌ِ  نوایِ 

 سرود تنھايی جاويد آدمی است           

 اندھانت و سرودِ 

 .ما بود تنھا تسلیّ                     

 

 □□   

  

 :نگاه كنشب را 

 |ی |يی مھتاب به

 ستارگان ھمه خفتند                      

 ما امّا

 ياد تو بيدار ماندگانيم با

 شب ی در كنارجاده

 .به انتظار ماندگانيم                        

 

□□□ 

 

 ٢٠٠۴دسامبر  ٢۶تيبوران ـ  
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 بارافكن      
 

 

 

 ،نكوھيدن

 آه ـ               

 .نيش ِنابه كار نكوھش                    

 

 □□ 

  

 من اينجا ـ به كورچشمی دشمن ـ

 :خويشم سلطان ِسلطه ی خلوتِ 

 فرماندار و فرمانگزار؛                                           

    من و رسالتْ 

  .خود منم رسولْ                  

 ،خوش خِود فريفتنو تمكين كرده ام به خواب ھای 

 :خودم بر باليدن خوبِ  رويای در جھانكِ 

 بی حسرت و حسد جھانكِ                                                  

                                                              زتوازن آِز و نيا جھانكِ                                                  

 دربشراب و ماھتاب  جھانكِ                                                  

 تاب آوردن ظلم جھانكِ                                                  

 و برنتابيدن ظلمت                                                  

 انديشيدن جھانكِ                                                   

 انديشيدن                                                                     

 .انديشيدن                                                                               

  

 

 :جاست اين ھم

 در خلوتای ِسكون                  

        ندمكُ  در گم نمیتعھد سر  كه كIفِ 

 .پرده ھای وھم پرده بازِ  رھايم از گزندِ  و 

 :جاست كه اراده ی مطلقم اين ھم

 ».لحقاانا «تعبير قاطع ِ                                         
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 □□□ 

  

 

 كاھلی را ز دير باز

 چونانكه پا تابه ی تنگ

 زپا برگشوده بودم                              

 درنوردم سبك پای ات

 اك راِ◌خ ميدانِ                            

 .ه ی قافلّ قّ◌ّ  بلندِ  تا                                                

  

 

 ،پوييدن

 ،پوييدن برای به زيستن

 پوييدن تا ھر تجربه

 ؛ مستی ِمبھم فِردا باشد باج نِوشْ  پس افُتِ 

 ،پوييدن

 بی آنكه درنگی          

 .دم و بازدم به ميان اندرِ                               

  

 

 تنھا [

 ].اندوختن را ھرگز نياموختمِ فنّ       

  

  

 ،نكوھش

 آخ ـ            

  .سركوفت كارِ  به نيش نا                

 

  □□□   

  

 

 خدا را

 ام در اين گذرا یگذاريد تسلّ ب        

 .امانگاه تنھايی ام باشد

  

  

 :خاكی خودم خُردكِ  ِاين دنج

 قلمرو بی فخر و تفاخر                                       

 قلمرو بی غُل و بی زنجير                                       

 قلمرو مكعب من و شعر و خيال                                      

 .يی خِوش آيند خودمقلمرو تنھا                                      
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 در اين بارگاه 

 ـرـ طاھر و مطھّ                

 .معصيتی روا نمی دارم خود بر خود عقوبتِ  

 ،نه 

 نه ـ     

 به صراحت 

 مرا نه مIمتی درخور است 

 .و نه خطبه ی تلخ ندامت 

 

 □□□   

  

 

 دشواری راه

 ،جانكاه                  

 ی تعھد بار بر گرده

 ،گران                         

 . بس تنگ و مجال بِيتوته

 ،پروای ِرای حريفان نمی كنم

 نه،نه ـ                                      

 .حاشا                                                

 ديری است تا در كناره ی خلوت دلخواه

 .بار بر افكنده ام

 

□ □ □ 

 ٢٠٠۴دسامبر  ۴تيبوران ـ 
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 چندان و ھنوز      
 

 

  

  

  

 چندان و چند

 در معبر آفتاب و باد                 

 در جستجوی نان گذشت                                              

 ،ثانيه ھا سوخت تا مجال شباب در التھابِ 

 جان و غبار خلواره ی

 قاصدكانی شد با پيام مرگ

 .سرگشته در مدار نيستی                                   

  

 

 ،به ميعادگاه قيامت

 كم قاصدكان بوداتری ابر پندار

 .در كوشش ِعبثی برای پرده پوشی خورشيد

 

□□□   

  

 

 باد

 بر يال سرنوشت، ھنوز   

 آواره به محور جاودانه ی خويش است

 و بر پھن دشت زمين

 باران

 ھمچنان         

 .غمگنانه می بارد                     

 

□ □ □ 

 

  ٢٠٠١چون ٢٩لوس آلتوس ھيلز ـ
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 فصول ِخنجر و خمپاره      

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 زمان دراز و سھم ما ز زمانه ی خويش

 ،بيش پاره دمی نبود

 اين كوتاه و ھم فرصتِ 

 .م در آه داشت و بوگنده در نفسسَ 

  

  

 و غمباده

 افكنده بود چنان پیی سترگ آن فرياد را سدّ  رهِ 

 ظلمت ه يخ بندان ِسكوتِ ک

  بی اميد اندوھی در قلمرو

 .يكدست می نمود                                 

  

  

 

 را به گذاره ی شك ھای بكر» بودن«ما 

 بازوی زر در جنگل ِعدالتِ 

 :به تجربه آمده ايم                                 

  فصل ھايھوی بِی ھلھله

 ھای حرصفصل 
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 ھراس فصل ھای

 »من«فصل ھای ِ 

 خويشتن در لجنزارِ 

 ستن و نتوانستناخو فصل ھای

 فصل ھای خنجر و

 خمپاره و                       

 .زور                                    

 

  

 بيتوته در كناره ی كھكشان پِير

 آمدشدی شتابگون و پلشت ـ ـ در نوبتِ 

 ؛ھديتی بايسته ی ما نبود

 يا آدمی

  به ھيچ روی          

  صاحب رسالتی

 .شايسته ی خدا نبود                       

 

□□□ 

 ٢٠٠٣مارچ  ۴تيبوران ـ 
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   جُبن اھتِ از كر        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نفير نفرتم

 ،ز انگيزه يی ناصواب نيست               

 لقی را غريو برمی آورمخ ابتذال ِ تسلسل ِ

  كه خود افسار سرنوشت خويش

  .ثواب می سپرند سرابِ◌ِ  به چاووشان ِ

 

  خشم ام ھمه از سر سپردگانی كوفته سر است

  ت شانمنيّ كه غيرت ِ

  ميراثی ز زبونی آدم داشت

  .ی نخستين لعن ھنگام خطبه                                

 

 

  ،خوفی دوزخی است اين [

  زجھنمی خود پی افكنده                                 

  عمری به غفلتای خرافه كه در طريقتِ  

 ].فروخفته                                                  

 

  ونی خلقی استبنفير نفرت من ھمه از ج

  كه مIك رستگاريش را

  تجربه ھای شكوھمند حيات حرامی مھلتِ 

   .محك می زند                                                   
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  اينان را كه به خواری خوگرند

  عدول جسارتِ 

 ز آيينی فريبنده نيست؛                   

 ،و |جرم

  ديرپاشان ا جھل ِ بجدال  مجال ِ            

  آرزويی محال در آزمندی ِ

 .می شود ھمواره لوث                               

  

  □□□ 

  

 

  رد يكی سفره نشستنبا شمايان گِ 

 ـ پيش تر كه شما را كفری به حساب آيد ـ

 .دلگی ھاتان بر حذر می دارد ه واری ِز گلّ  مرا

 

□□□ 

 ٢٠٠۵مارچ  ١٢وست وود ـ 
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   قياس        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غوغای آفتاب و

  آب و                   

  آينه،                         

  :اينک                              

  سخا و صافی و

  .تصوير قامت تو                  

  

□□□  

  2004اکتبر  18 - برنت وود
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   غزلمرگواره       
  

  
  

  

  

  افسوس ِ من ھمه اين که پلکِ شب زده باز امروز

  .ده ستبه روشنانه ی صبحی تازه باز ش

  - نه

  نه نازيم به کار است و نه عشوه يی به کIم،    

  روايتِ ھستی من

  -مستی به جز آن لحظه ھای خرابْ  -                    

 ريشخنده ی آفتابی بی رنگ و بی درنگ

  .بر بام بی غرورِ غروب يخ زده است                                             

  

  می کند ھنوز ھمچه ام به تو پايبند 

  ای خرابه ی دوزخ،                                          

  ای ظلمتای ظلم؟                                                                  

  آوارِ احساس ھای بی شکوهِ درد ای پلشتْ 

  چه چيز پايبندِ تو می کندم ھنوز؟

  

  - مھری نه

  نفرينی گشوده بال

  .سمان ِ سُربی ِ جانمبر آ

  در کدام سياّره ی نحس ِ 

  کدام مدارِ جھنمی ام                            

  که |شخواره يی منقار فرومی زند به جگرگاهِ زاده ی خويش؟

  جزای ِ کدامين حرامی،

  خون ِ سيه کارهکدامان شيرْ                             

  در آوند من جاری است                                                              

  که به زھرآبی بی پاد

  می آ|يد                         

  ذرّه ذرّه ھای ذھن مرا؟                                   

  

  پندِ پيامی فريبنده شنفتم،
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  يا خود مگر ھراس ِ معصيتی در من بود

  .که پالوده زيستم                                                   

  

  کيستم؛ به راستی

  کجاست پروردگارِ ھماره رحيم ِ ھميشه رحمانم

  که به اعجازِ رھاگرِ مرگ

  شتاب کند                                

  که مرا تا نگونساری اين تکرار

  خواب کند؟                                       

  

  ذاتم

  صافی ِ خويش است؛ خود غرامتِ     

  و بدين سان که ابرِ سرخ بار

  رحمت نمی آوردم،                                   

  و بدين گونه بی شفقت که تازيانه ی تقدير می زندم،

  :انديشه می کنم که خود از تبار شيطانم

  .مقدّر به عقوبتِ جاودانگی                                                 

 

□□□ 

 

  -خدا

  -شيطان      

  - شيطان خدای               

  تصوير کيست در دق ِ آبگينه؟

  کيستم؟                                     

  جايم کجاست؟

  گريزِ اين درياست؟ پدرامی ام به کول ِ کدامين موج ِ ساحلْ 

 

  

  - نه

  ھمسفران، نه    

  کIم به عشوه نمی شکنم،

  ناز نمی کنم                               

  ھرگز؛                                              

  ر شود اين شبانه ی کابوسحَ اگر سَ 

  چشمم را به جان و جھان ِ شما

  دوباره باز نمی کنم                                      

  .زھرگ                                                              

  

□□□  

  

   2003آگست  5 - ساساليتو

  



  

     - 218 - 

    

                                                                                                                                    

 

  

  

  

  

  

      

  

   پگاھی         
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1 -  

  

  صبح تا

  بساط چاشت            

  بر دشت گُسترََد                              

  آفتاب

  .زمھتاب سينه ی تو می گذرد        

  

  

□□□  

  

2 -  

  

  شب

  - بی تو        

  .با تو گذشت                  

  

  سحر،

  جامه از تو تھی بود مل ِ خوابْ مخ

  .و پرنيان سپيده بوی تو می داد

  

  

□□□  
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3 -  

  

  شب از دود و جام و خاطره می گذرد

  ه شبگير می شکفدگو گلو

  به مَقدم خورشيد؛                               

  با ياد تو بيدار مانده تا ھنوز 

  .منم                                  

  

□□□  

  

  

4 -  

  

  :غ ِ پگاه به تغنیّ آمد و خروس خواندمر

  

  ماه

  آھی کشيد و ز پشت پنجره رفت     

  شب بی تو خواب نشد

  .که نشد                            

  

□□□  

   2005جو|ی  1 - سانتامونيکا
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   غمگنانه    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طراوت می تراود از نفس ِ خيس ِ ماسه ھای ساحل ِ شب

  سکوت و

  نوازش ِ موج ِ نسيم           

  ماھتاب و تنھايی و من

  .وَ بافتارِ پرنيانی ِ يادھای دور و دير

  

  آرامشی نھفته به آغوش ِ اين شب مھربان

  مرا

  امّا     

  غم         

  .رھا نمی کندم              

   

□□□  

   2003جو|ی  20 - تيبوران
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   بِ حقيقتناموسی بر قل        
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و در آغاز

  فرمان            

  آن چنان نازل آمده بود                    

  مقدّس وار                                                

  -پرُمايه زھيبتی موھوم، چنان يعنی در خطابه ی مبھمی آن -

  که انسان ِ ناگزير

  .دن نھادبه اطاعت گر                     

  

  

  اکنون امّا

  در عصر پا به زايی ِ زھدان ِ شيشه يی،           

  جسارتِ عدول

  در ذھن آدم، خوفی برنمی انگيزد                  

  و در بلوغ ِ سرشتِ انسان

  شھامتِ عصيان شکفته است                                

  خفتِّ تخويف ◌ِ  زيرا که تداوم ِ تحمّل

  در شأن آدميت به شمار نيست؛ ديری است تا

  زيرا که شعورِ فضيلت

  تنگاتنگی ِ شکيب را برنمی تابد؛                            

  و انديشه را

  .غبتِ اعتقادی نيستديگر به تسIّی دروغ ِ قيامت ر              
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  توانمندان ھنوز[

  :خودکامگانند                   

  

  

  

  عرش بر بلند و

  بازو کIن و                  

  تيغ آخته                                 

  و پرچم اقتدار مطلقِشان به قامت آفاق

  ].ھمچنان افراخته                                              

  

  

  نه،

  تا شاھين عدل

  آشکارا                 

  به کفه ی زور،سر به سجده فرومی افکند                            

  .قاعده بر قلبِ حقيقت است

  

□□□  

  

  تا در کدامين چرخش،

  يا جھشی عصيانگرانه                            

  تفسيری ديگرگونه بيازمايد آدمی

  در ادراک تفاھمی نوين

  رينش زمين؛فز راز آ                              

  يا مگر حادثه يی عظيم

  در قلمرو اجرام                               

  .واژگون کند مدار معرکه را

  

□□□  

   2003نوامبر  6 - برنت وود
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   بازخواست        
  
  

  

  نفرين

  ترجمان ِ ناسَخته ترين آزِ زبونان است

  .در منتھای توان زدگی                                                

  لعنت نمی کنمِتان

  پس؛                      

  -نه                           

  مبادا کIم ِ لعن[

  وقاحتِ نيتِّ انتقامی را افاده کند                    

  ].به غايت ناروا                                                            

  دعايی نثارتان

  امّا                  

  که استجابتش

  خود تثبيتِ مصداق صريح ِ انصاف است؛                 

  اگر نھادينه ی نظام را[

  پی بر بنيادی عادل                             

  ].پسنديده می بايد                                                    

  

  پس،

  باشد که چون اين باد     

  -به حقّ ِ عريانی ِ شمشيرِ داد -

  داشته ايد،که ھر آنچه روايم 

  زان پيشتر که ھستی بی رسالتتِان

  به سر آيد،                                          

  خود،

  به تمامت      

  الگوی سرنوشت شما                 

  .مقدّر آيد                                            

  

  - نه

  -نسنجيده نفرينتان نمی کنم

  امّا                                 

  تمناّی من ھمه استجابتِ عاد|نه دعايی است،

  .برادران                                                        
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□□□  

   2005اوّل اکتبر  - سانتامونيکا

  

  

  

  

  

   چشم انداز عشق      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .به بازی نغمه ھای شاد می برََمت

  به نشاطِ شطیّ می برََمت

  که از آغوش صخره و سنگ ريزه

  :می گذرد                                            

  به سرانجام ِ جاری خرّمی،

  .به غايتِ کِيفِ طربناکِ از خود شدن                                 

  

  شو|ی شرم

  برمی افکنم از شانه ی مھتاب               

  و در بکارتِ بی حجاب آفتاب

  مندی ِ آفرينش راشکوھ

  آزمون می کنم                             

  .با تو                                               

  

  روزی که حضرت آدم[

  چشم                              

  به چشم انداز زيبا گشود،                                    
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  زيبايی

  زن        

  ].بود             

  و تو در دم ِ بامداد

  دروازه ھای بھشت را

  .بر من فراز خواھی کرد                            

  

□□□  

  

  !بانوی ِ فسانه ھای شبانه عروسْ 

  :به عصرِ اساطير می برََمت

  .ر پيدايشبه سِفْ                                     

  و به آھنگِ نخستين ضيافتِ پيوند،

  که زآن پيش تر -

  عريانی عشق                     

  - گناھی آن سان سترگ به شمار آيد                                      

  حجله می آزينم

  .به زينتِ دلنوازی تو                   

  

  

  ای واپسين آغوش ِ رستگاری ِ من،

  - دروازه بان ِ وسوسه بازِ دوزخ

  !ای زن                                        

  به آزمون ِ ھوسناکترين دست آورد خلقت

  .می برََمت                                                   

  

□□□  

  2005آگست  23 - پالوآلتو
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   پرواز خيال        
  

  
  

  

  طرح سقوط بر جبين ِ سرنوشت

  و پندار صعود

  .ار خيالدر پود و ت                  

  

  کدام وسوسه از پرواز

  بازمی داردَت؟                            

  

  :حقيقت حادثه يی است

  يا فرومی افتی و می گسلی از نقش ِ آينه،

  يا پر برمی گشايی

  نرم بال و سبکخير                       

  تا بر برج قلعه ی افسانه

  .آشيانه کنی                              

  

□□□  

  

  خوشا بر اوج ِ وھم

  به مھتاب و نسيم                        

  فخر برفروختن                                             

  حتاّ

  در آبگينه اگر سخت    

  .در ھم شکسته باشی                             

  

□□□  



  

     - 227 - 

    

                                                                                                                                    

 

  2005آگست  26 - تيبوران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   فاصله تا عشق        
  

  
  

  

  حيات

  ھيھاتِ ثانيه ھاست؛       

  بايد از حصار لحظه ھا

  .عبور کنم                             

  

□□□  

  

  نظرگاه

  رخسار ماه می نمود و شھوت خورشيد         

  و فراسوی سفينه

  .سياھی بس بسيار بود                    

  

  در حجله گاه ازل،

  فت بکارت گرفتجُرثومه زجُ 

  .تن ما شدو زمين آبس

  

□□□  

  

  چلچله

  - به رسم ِ فصول -        

  به ھنگام                               

  کوچ ِ غريزه می آغازد؛

  ما امّا،

  در مداری ِ غفلت        
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  درمی غلطيم                              

  عاجزانه                                              

  

  

  سم نورموِ◌ ِ و در آزمندی

  دور می شويم                               

  .ز محورِ مرادِ تکامل                                                  

  

□□□  

  

  وقت لقاح ِ آن دو ياخته

  اره مانده بود؟تا عشق چند سيِّ 

  

□□□  

   2005آگست  9 - تيبوران
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   خاک سه مرثيه بر        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1 -  

    

  کسی زيرکانه به گِرد سفينه پرده کشيد

  ت خلق ھاتا ز معصوميّ 

  کورانی بزايد روزْ 

  .شب پناه                           

  

  ديری است تا به ظلمت ظلمانه

  ...خو گرفته ايم                                      

  و شب کارِگان به چارسوی زمين

  رندانه

  . در کمين          

  

□□□  

  

  

2 -  

   

  تاريخ

  يخ زده در خرفتی ِ خاطر ما تا         
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  عصر حَجَر

  - !با ھمه حُسن ِ پرافتخار -               

  تا شام ِ حشر

  به ناچار                 

  .تکرار می شود                             

  

□□□  

  

  

3 -  

  

  فردا

  تانقتی که بيلکِ کاونده در آوار باسو

  جز مار و مور و

  جمجمه ھايی به حجم ِ حُمق                      

  يادگاری برنمی درود

  ز خاکريزِ خاک،                           

  به درون اندر غربال ِ بيخته

  چه می ماند                                   

  .از حضورِ تمدن ِ ناقص الخلقه ی ما

  

□□□  

   2005آگست  25 - تيبوران
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   در عزای بزمی تھی از برکت   
  )برای سيه بختان ِ قاره ی قحط زده( 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ميزبان،

  فتقی به غبغب و -

  -فخری به خطبه ی دعوت                      

  :سينه صاف کرد                                                        

  نک بساط سور   اي«  -

  الوان به سينه ی قرقاول و   

  کباب کبک و                                   

  »...خوراک بلدرچين                                                    

  

  موج حريصی از نگاه[

  ز صحنه ی رنگين ِ مائده                             

  بی تاب                                                              

  ].می گذرد                                                                        

  

  وَ نيز،« ...

  بر فراوانی ِ ميز              
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  روغن چکانی ِ قاب ھای پلو،

  کاسه ی شھدنوش ِ فسنجان                                    

     و غرابه ھای شربت و دوغ و                                                                    

  »...شراب  

  

  

  شکمبارگان را[

  بزاق تحسين                    

  ].آويزه ی پوزه                                    

  

  »بفرماييد« زآن پيشتر که 

  بفرمايد                                 

  خيلی ز|شه خوران ِ حرفت

  بر سفره پر می گشايد،                                    

  و تا پلکِ حضرت به ھم آيد

  بجز انبوه استخوانپاره و غضروف

  .چيزی به جای برنمی ماند                                            

  وانگه

  به گردِ آخور بزم       

  ی غريو پرصIبتِ آروغ ھنگامه

  .وَ خُرناس ِ چُرتِ پرُ سيری                                          

  

  

□□□  

  

  

  اکنون

 Iّدرون حصار مط  

  به گوشه ی تا|ر،                       

  يکی قناری جان به در برده زمسلخ ِ خَرخواری

  انديشناک،

  به ضيافت يغمازده             

  خيره می نگريست                                      

  و به شوم فرجامی ِ پيوندِ آدم و خاک

  زار                                              

  زار                                                    

  .می گريست                                                           

  

□□□  

   2005سپتامبر  23 - نيويورک                                                                               

  

  



  

     - 233 - 

    

                                                                                                                                    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ابديت         
  

  
  

  

  

  

  

  نشان ِ ردِّ خونی

  -دينامتداد فصل پاييز زمين را گر بياز                    

  د،ينيا نياز                                                                     

  ز خطِّ معجزِ خلقت نماند يادگاری

  يا اگر ماند،                                          

  آخرين،

  :تنھاترين شبگردِ کولی         

  باد                                      

  حضور نسل آدم را

  ار تمدن ھای بی مقداربر آو                        

  .نوحه می خواند

  

□□□  

   2005جو|ی  26 - وست وود
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   روزنی به رويا        
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  می خواستم بر ازدحام کوچه ھای جھان

  بارانی ز گلبوسه ببارد ھماره،

  .و ھميشه بھارانی از آشتی باشد تمام فصول

  

  ل،می خواستم مردمان را پيوندی باشد |يزا

  و طرحی ز يگانگی باشد

  .»بودن« ارمغان ِ                                

  

  

  می خواستم بر بلندا ننشسته باشد خدا

  تا ھر ستاره به دامن ِ کبريايی اش

  آويختن                                          

  بتواند؛                                                    

  ر ستم کشيدهتا ھ

  از او                     

  دادِ خود خواستن                            

  .بتواند                                                 



  

     - 235 - 

    

                                                                                                                                    

 

  

□□  

  

  

  -آه

  خوشا رھايی    

  در |جورد بی کران جھان                     

  ھنگام، که نسيم

  وزدشميم عشق می                     

  .به شاخسار زمان                                                  

  

  

  

  -آه

  خوشا پرنده يی بودن    

  .در بی حصاری عشق                              

  

□□□  

   2004فوريه  26 - تيبوران
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   سالخوردگی      
  

  
  

  

  

  

  در من آغازی است

  در پايان فصل سبز،                        

  و» غم نان« گر 

  .بار تعھدھای |کردار بگذارد گرانْ                        

  در من افسون ِ شبابِ پرُشتاب و

  رامش ِ اين بامداد برفی آرام،                                        

  .گر شبيخون مIمت ھای بی مقدار بگذارد

  

□□□  

  

  ت روييدن يک گل،تا مجال رؤي

  تا درنگِ يک تأمل                                        

  تا مجال پرسه در دنيای روياھا ھنوزم ھست،

  .زندگی را دوست می دارم

  

  

  زندگی را جرعه جرعه

  تا تھيگاهِ خُم خياّم می نوشم،                              

  .وشمگرچه رنج ِ بی کسی کوھی گرانبار است بر د

  

  

  زندگی را دوست می دارم،

  خدا را،                                  

  با ھمه ناسازگاری ھاش می سازم

  با ھمه بی بند و باری ھاش می سازم،                                           

  گر غم نان،
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  گر غم فردای آدم خوار بگذارد،             

  از سرم

  مری رفته ام از دستھيھاتِ ع          

  .گر دست بردارد                                                 

  

□□□  

  

  در من آغازی است

  .در پايان ِ فصل سبز                         

  

□□□  

   2005آگست  15 - تيبوران
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   عاصی        
  

  
  

  

  

  

  

  تيری

  به خشم       

  برمی کشم از ترکش عصيان،                 

  پيکان، 

  به اعتراض         

  آلوده به پيشاب می کنم                        

  و آنگه

  به غايت قدرت،         

  زه می کشم از کمانه و

  بر عدل روزگار                              

  .پرتاب می کنم                                                    

  

  

□□□  

   2005سپتامبر  6 - وست وود
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